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گوشــی دیلینــگ صــدا کــرد. صفحــه روشــن‌ شــد و پیــام آمــد. از روی تخــت شــیرجه زدم و گوشــی 
را برداشــتم. نوشــته بــود‌: »فرزنــدم، یلــدات فرخنــده. امیــد کــه ملــک ایــران زمیــن بــه انــدازه کافــی 
ــام را  ــاره پی ــدم. دوب ــده شــود.« چشــم‌هایم را مالی ــل برچی ــا بســاط جه ــته باشــد ت مدرســه داش
خوانــدم. فرســتنده‌اش میرزاتقی‌خــان فراهانــی بــود. او را بــه نــام امیرکبیــر می‌شــناختم. از تعجــب 
کــم مانــده بــود شــاخ دربیــاورم. امیرکبیــر برایــم پیــام فرســتاده بــود! تــازه بــه همیــن هــم بســنده 

نکــرده و کلــی ایموجــی گل و لبخنــد و انــار و هندوانــه نثــارم کــرده بــود.
بــا تــرس و لــرز دســتم را گذاشــتم روی کیبــورد گوشــی و نوشــتم: »ســام... اســتاد اعظــم. عمرتــان 
بــه درازای یلــدا بــاد!« از ترســم پیــام را زود فرســتادم رفــت. صــدای تــاپ تــاپ قلبــم آن‌قــدر بلنــد 
بــود کــه فکــر می‌کــردم جــای قلبــم عــوض شــده، ســر خــورده و آمــده در حلقــم. گوشــی دوبــاره 
دیلینــگ صــدا کــرد و پیــام آمــد: »درازای عمــر مهــم نیســت فرزنــد، عمقــش اســت کــه می‌مانــد.« 

پیــام بعــدی آمــد: »درس بخــوان، کتــاب بخــوان، شــعر بخــوان، بیامــوز و بیامــوز.« 
هــم ترســیده بــودم و هــم کفــرم درآمــده بــود. همیــن مانــده بــود امیرکبیــر نصیحتــم کنــد. نوشــتم: 

»آقــا امیرکبیــر، بی‌خیــال بابــا! تــا کــی بخوانیــم و بنویســیم، کــه چــی؟!«
ــوادث دور  ــد ح ــود و از گزن ــه ش ــخ جاودان ــران در تاری ــام ای ــی ن ــر می‌خواه ــدم، اگ نوشــت: »فرزن

ــد ملتــی باســواد داشــته باشــد.« ــد، بای بمان
حســابی افتــاده بودیــم بــه چــت. داشــتم کلــی ادای آدم‌هــای درســت و حســابی و بــاکلاس را در 
مــی‌آوردم کــه آقــای امیرکبیــر در پیامــی نوشــت: »فرزنــدم، صبــح شــده، بلنــد شــو کــه خــواب 

نمانــی.«
ــم  ــان از جای ــد. هراس ــه لمیده‌ان ــاعت روی ۷ و ۳۰ دقیق ــای س ــدم عقربه‌ه ــردم و دی ــاز ک چشــم ب
ــان،  ــا و کتابخانه‌ش ــد. فاطمه‌ه ــا منتظرن ــت. صفحه‌ه ــه ا‌س ــی مجل ــد روز خروج ــادم آم ــدم. ی پری
ــوی  ــرادر کوچول ــو، ب ــپایدرمن بذله‌گ ــی، اس ــه، تاکســی هوای ــار شــب چل ــینی ان ــا س ــزرگ ب مادرب
ــای  ــتان رفق ــان دس ــینند و مهم ــا بنش ــانی صفحه‌ه ــر پیش ــر ب ــه زودت ــم‌انتظارند ک ــازه و... چش ت
ــات  ــا کاوه و اختراع ــی‌اش، آق ــا نســخه‌های مهربان ــان جــان ب نوجوانشــان شــوند. از آن طــرف مام
ــا  ــتاده‌اند ت ــت ایس ــه نوب ــد، ب ــاز ش ــه فیلمس ــاعری ک ــش و آن ش ــا و ماندالاهای ــده‌دارش، تین خن

ــد.  ــوت کنن ــا دع ــه جشــن کلمه‌ه ــتانت را ب ــو و دوس ــر ت زودت
همــه آماده‌انــد تــا ســفره‌ای پهــن کننــد بــه شــادی بــرای کــودکان و نوجوانــان کشورشــان تــا دلــی 
از غــم ویرانــی زمیــن نلــرزد، دســتی از کار خیابــان زخــم خســتگی نبینــد و چــه خــوب کــه اگــر 

بتواننــد جهــل را در دیــار بچه‌هــای ملــک ایــران بــه دوردســت‌های تاریــخ بســپارند.
ــا  ــم؛ 16ت ــف را جــدا ميك‌ن ــم؛ بخش‌هــاي مختل ــک پشــت هــم می‌چین ــه ی ــک ب ــا را کــه ی صفحه‌ه
ــای  ــدای رس ــاله‌ها. ص ــا 11س ــا 7ت ــاله‌ها، و در انته ــا 15س ــد 12ت ــه و بع ــداي مجل ــاله‌ها را ابت 18س
امیــر بــزرگ در گوشــم‌ می‌پیچــد: »فرزنــدم، گل و انــار در کنــار دانــش و آگاهــی، هدیــه مــن اســت بــه 

ــار.« ــن دی ــای ای بچه‌ه
و ما در »هفت‌ونیم« این تحفه را به همه بچه‌های سرزمین ایران تقدیم می‌کنیم.

گل و انار
 هدیه به بچه‌های این دیار

زنگ اول
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دانه‌هــای بــرف را تماشــا کــرده‌ای؟ هیچ‌وقــت جــدا 
ــد.  ــرود می‌آین ــم ف ــا‌ ه ــا ب ــد. آن‌ه ــم نمی‌بارن از ه
انــگار کــه دســت‌های هــم را گرفتــه باشــند، 
او  می‌رونــد.  زمیــن  مهمانــی  بــه  دســته‌جمعی 
ــار  ــن کن ــمان و زمی ــت: »آس ــه‌ اس ــا گفت ــه آن‌ه ب
ــرای همیــن  ــد.« ب هــم زیبــا هســتند و معنــی دارن
همیشــه هــوای هــم را دارنــد. زمیــن همیشــه آمــاده 

ــت. ــمان اس ــای آس ــتقبال از بچه‌ه اس
ــاه  ــی؟ م ــزی می‌دان ــاه چی ــش م ــه آفرین از لحظ
ــود.  ــور نداشــت. مثــل شــبانه‌روز زمیــن تاریــک ب ن
خورشــید از نــورش بــه مــاه داد و دســتش را گرفــت. 
بعــد هــر ‌دو زمیــن را روشــن و دلپذیــر کردنــد. او به 
آن‌هــا گفتــه اســت: »شــما را از وجــود هــم روشــن 
ــم  ــا ه ــت.« آن‌ه ــان اس ــن راز خلقتت ــرده‌ام و ای ک

هــوای هــم را داشــتند و هــر ‌ســه روشــن شــدند.
شــاخه‌های درختــان را دیــده‌ای؟ انــگار آغــوش بــاز 
ــت  ــه درخ ــا. ب ــن پرنده‌ه ــرای پذیرفت ــد ب کرده‌ان
گفتــه اســت: »تــو ســبزی و پرنــده پــرواز می‌کنــد.« 
هــر‌  پرواز‌کــردن،  و  »ســبز‌بودن  اســت:  گفتــه 
دو از نشــانه‌های رهایــی اســت.« گفتــه اســت: 
ــد.«  ــرار داری ــیر ق ــک مس ــما در ی ــر ش ــر‌ دو نف »ه
همیــن اســت کــه درخــت همیشــه پذیــرای پرنــده 
ــت  ــاخه‌های درخ ــه ش ــه ب ــده همیش ــت و پرن اس

ــد. ــم را دارن ــوای ه ــم ه ــا ه ــردد. آن‌ه بر‌می‌گ
ــود دارد.  ــان وج ــان در جه ــی پنه ــور مهربان یک‌ج
مهــری کــه تمــام مخلوقــات را به‌هــم وصــل کــرده 
و آن‌هــا را پایبنــد همدیگــر کــرده اســت. دیگــران 
ــه  ــود هم ــث می‌ش ــان باع ــم در جه ــد نظ می‌گوین

چیــز هماهنــگ باشــد و خللــی در آفرینــش وجــود 
ــور  ــت دارم یک‌ج ــا دوس ــن ام ــد؛ م ــته باش نداش
دیگــر بــه ایــن هماهنگــی نــگاه کنــم. می‌گویــم آن 
ــور  ــه این‌ط ــت ک ــات اس ــن مخلوق ــان بی ــر پنه مه

هماهنگــی ایجــاد کــرده اســت.
او این مهر زیبا را در آفرینش قرار داده‌ است.

ــودی،  ــد کب ــر گنب ــای زی ــن روز‌ه ــک روز از همی ی
یــک روز کــه از حــالا خیلــی فاصلــه داشــت، 
ــت  ــازه‌ای زد. می‌دانس ــوق ت ــق مخل ــه خل ــت ب دس
قــرار اســت برتریــن مخلوقاتــش باشــد و اســمش را 
انســان گذاشــت. بعــد بــه او گفــت: »همــه چیــز را 

ــردم.« ــق ک ــو خل ــرای ت ب
زمیــن و مــاه و خورشــید بــرای مــن شــد. درختــان 
ــی  ــن شــد. تماشــای مهمان ــرای م ــش ب و پرنده‌های
ــای  ــتقبال از دانه‌ه ــتانی و اس ــن زمس ــکوه زمی با‌ش
بــرف بــرای مــن شــد. بعــد هــم مهــر پنهــان در ذات 
مخلوقاتــش را در دلــم قــرار داد. مــن هــم جزئــی از 
آن‌هــا شــدم و در چرخــه نظــم جهــان قــرار گرفتــم. 
ــام  ــا تم ــگار ب ــه ان ــدم ک ــا ش ــته آن‌ه ــان دلبس چن

جهــان نســبت دیرینــه دارم. 
ــر او  ــم و مه ــا آمده‌ای ــه دنی ــر او ب ــا از مه ــه م هم
ــه  ــا ب ــا را نه‌تنه ــت. م ــردی اس ــس منحصربه‌ف ح
ــه  ــر، بلک ــای دیگ ــه آدم‌ه ــان، ب ــای خودم هم‌نوع‌ه
ــه هر‌چــه از  ــد، ب ــاب و ســنگ و لبخن ــه آب و آفت ب
ــگار  ــد. ان ــق شــده اســت، وصــل می‌کن ــر او خل مه
»هــوای  گفتــه:  گوش‌هایمــان  در  آفرینــش  روز 
ــده  ــا را آفری ــد م ــید« و بع ــته باش ــر را داش همدیگ

اســت.

مهر پنهان را
در دلم انداختی!
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قهرمان بی‌مانند داستان‌های واقعی
کتــاب بــه دنبــال محمــد)ص( از کودکــی پیامبــر آغــاز می‌شــود و بــا روایــت داســتان‌های متعــدد مخاطــب را تــا 
زمــان رحلــت پیامبــر همــراه خــود می‌کنــد. در ایــن راه پیامبــر بــا دشــمنان و چالش‌هایــی کــه در جریــان هدایــت مــردم 
بــه دیــن مواجــه می‌شــود، مقابلــه می‌کنــد. در هــر داســتان از ایــن کتــاب، بــا بخشــی از زندگــی حضــرت محمــد)ص( آشــنا 
ــا، حــال و  ــا فضاســازی و دیالوگ‌ه ــم داســتان مناســب اســت و خســته‌کننده نیســت و محمــد حســینی ب می‌شــویم. ریت
هــوای فضــای شــهر و ارتبــاط مــردم بــا پیامبــر و حتــی ارتبــاط پیامبــر بــا خداونــد را بــه مخاطــب بیشــتر نشــان می‌دهــد.

»بــه پیشــنهاد یــاران محمــد)ص( ســپاه اســام حرکــت می‌کنــد تــا زودتــر چاه‌هــای بــدر را بــه تصــرف درآورد. همــه 
ــد.  ــر می‌کنن ــک چــاه آن را پ ــا آب ی ــزرگ می‌ســازند و ب ــور می‌شــوند و حوضــی ب ــا ک چاه‌ه

صبح روز بعد سپاه قریش رجزخوان و شادمان از تپه سرازیر می‌شود.
ــا تکبــر  ــدا، ایــن قریــش اســت کــه ب ــه آســمان بلنــد می‌کنــد: خداون ــا دیــدن ســپاه قریــش، محمــد)ص( دســت ب ب

ــو هســتیم.« )ص 86( ــاری ت ــه راه ی ــروردگارا اینــک چشــم ب ــد. پ ــب کن ــو را تکذی ــا رســول ت ــد ت می‌آی
در پایــان هــر داســتان اطلاعــات علمــی دربــاره شــرایط آن زمــان آمــده اســت و می‌توانــد بــه فهــم وضعیــت جغرافیایــی، 
اجتماعــی و مذهبــی زمانــی کــه پیامبــر زندگــی می‌کــرده اســت کمــک کنــد؛ ماننــد ادیــان توحیــدی پیــش از اســام، آب 

و هــوای عربســتان و جهــاد کــه از واجبــات هشــتگانه فــروع اســام اســت.
انتشــارات ققنــوس »بــه دنبــال محمــد)ص(« را بــرای نوجوانــان در 136 صفحــه و بــا قیمــت 8000 تومــان منتشــر 

کــرده اســت.

یک فیلم

کودکی پیامبر در چند قاب
مجیــد مجیــدی، کارگــردان نام‌آشــنای کشــورمان، ســازنده فیلــم »محمــد 
رســول الله« اســت و داســتان زندگــی کودکــی پیامبــر اســام)ص( را روایــت 
می‌کنــد. »محمــد رســول الله« در ســال ۱۳۹۴ در ایــران بــه صــورت 
سراســری اکــران شــد و در حــال حاضــر بــه شــبکه خانگــی آمــده اســت. اگــر 

ــرای تماشــا اســت. ــد، ایــن فرصــت مناســبی ب ــم را تماشــا نکرده‌ای فیل
ــه  ــه ب ــود ک ــد ش ــم تولی ــتقل از ه ــینمایی و مس ــه‌گانه س ــت س ــرار اس ق
دوره‌هــای گوناگــون زندگــی حضــرت محمــد)ص( بپــردازد. داســتان ایــن فیلــم 
از دوران جاهلیــت و وضعیــت اجتماعــی زمــان تولــد حضــرت محمــد)ص( آغاز 
می‌شــود و تــا ۱۲ ســالگی او ادامــه پیــدا می‌کنــد و البتــه بخش‌هــای پیــش از 
۵۰ ســالگی حضــرت محمــد)ص( را نیــز تماشــا می‌کنیــم. در ســاخت »محمــد 
رســول الله« ماننــد ســایر فیلم‌هــای تاریخــی ســال‌های اخیــر ایــران، عوامــل 
ــرداری  ــد. فیلمب ــکاری کرده‌ان ــان هم ــینمای روز جه خارجــی و در ســطح س
ــم و  ــهر ق ــری ش ــع در ۵۵ کیلومت ــم واق ــر اعظ ــینمایی پیامب ــهرک س در ش
بخش‌هــای مربــوط بــه واقعــه جنــگ اصحــاب فیــل در آفریقــای جنوبــی انجام 
شــده اســت. در ایــن شــهرک ســینمایی، ماکــت شــهرهای مکــه و مدینــه بــا 
ویژگی‌هــا و مختصــات واقعــی ۱۴۰۰ ســال قبــل طراحــی شــده اســت. ایــن 
فیلــم پرهزینه‌تریــن فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران محســوب می‌شــود؛ البتــه 

بیشــتر هزینه‌هــا مربــوط بــه ســاخت شــهرک ســینمایی اســت. 

یک انيميشن

انیمیشن محمد رسول الله)ص( کلید خورد
ــن  ــد انیمیش ــدف تولی ــرم)ص( ه ــول اک ــرت رس ــی حض ــکاس زندگ انع
ــی  ــارش کیان ــه ســفارش و تهیه‌کنندگــی کی »محمــد رســول الله)ص(« ب
ــریال  ــن س ــک بزرگ‌تری ــدون ش ــن کار ب ــی ای ــه کیان ــه گفت ــت. ب اس
انیمیشــنی تاریــخ صنعــت انیمیشــن ایــران و جهــان اســام خواهــد بــود.
ــمت ۲۲  ــنی در ۱۰۴ قس ــد انیمیش ــریال بلن ــن س ــد: »ای ــی می‌گوی کیان
دقیقــه‌ای و در چهــار فصــل منطبــق بــر بالاتریــن کیفیــت بــرای ارائــه در 
ــی  ــی و خارج ــم از داخل ــی اع ــبکه‌های تلویزیون ــی و ش ــبکه‌های خانگ ش

ــد می‌شــود.« ــد هــم وطــن تولی ــا فعالیــت بیــش از ۵۰۰ هنرمن ب
ــا رویکــرد وحــدت بیــن مســلمانان جهــان تولیــد خواهــد  ایــن ســریال ب
شــد و بازه‌هــای تاریخــی زندگانــی پیامبــر)ص( قبــل از ولادت تــا انتهــای 
ــر درمــی‌آورد. پیش‌بینــی می‌شــود  ــه تصوی امامــت حضــرت علــی)ع( را ب

مــدت تولیــد ایــن ســریال بــه حــدود شــش ســال برســد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــروژه انیمیشــن »محمــد رســول الله )ص(«، 
ــهرت  ــورایی‌اش ش ــی‌های عاش ــه نقاش ــدی ک ــن، هنرمن ــن روح‌الامی حس
دارد، بــا طراحــی هفــت تابلــوی نقاشــی، مفاهيــم اولیــه ســریال انیمیشــن 

»محمــد رســول الله)ص(« را خلــق کــرد.
او خالــق آثــار مشــهوری همچــون »عــرش بــر زمیــن افتــاد«، »شــیرین‌تر 

از عســل« و »آخریــن ســرباز لشــکر« اســت.

{ {
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عکس و لایو و مسابقه
مسابقه‌ عکاسی باغ کتاب در شبکه‌های مجازی

مسابقه‌ عکاسی در شــبکه‌های مجازی باید جذاب باشد، البته به 
شرطی که عکس ســلفی را کنار بگذاری و به موضوع‌هایی که در 

این خبر اشاره شده، بیشتر دقت کنی.
باغ کتاب تهران نخســتین جشنواره عکاســی »باغ کتاب من« با 
موضوع ایران را از 15 آبان تا 15 دی در شــبکه‌های اجتماعی باغ 

کتاب برگزار می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رســانی باغ کتاب، موضوع‌های اعلام‌شده 
برای این مسابقه عبارتند از طبیعت ایران، جاذبه‌های گردشگری، 
بناهای تاریخی و مذهبی، رویدادهای فرهنگی و مراسم مذهبی و 

روزمرگی و کار مردم.
می‌توانید با عکس‌های دیجیتال خود در این مسابقه شرکت کنید و 
این را هم بدانید که برای تعداد آثار ارسالی محدودیتی وجود ندارد 
و ویرایش اثر تا جایی که به جنبه اســتنادی عکس خدشه‌ای وارد 

نکند، قابل قبول است.
البته عکس‌های ارســالی باید مطابق با موازین اخلاقی، اسلامی و 
فرهنگی نظام جمهوری اســامی ایران باشد و نباید دارای امضای 

عکاس، واترمارک یا لوگو باشند.
 علاقه‌مندان می‌توانند از طریق صفحه اینستاگرام خود با هشتگ#
 @Baghe_ketab باغ _کتاب_من یا صفحه اینستاگرام باغ کتاب
و آیدی تلگــرام   Baghe_Ketab_Admin@  عکس‌های خود را 

ارسال کنند.
بــه گزارش پایگاه اطلاع‌رســانی باغ کتاب، هــر هفته روز جمعه 
ســاعت20 به قید قرعه به یک نفر از شــرکت‌کنندگان یک سکه 
طلا اهدا می‌شود. شرکت‌کنندگان می‌توانند در این ساعت از لایو 

اینستاگرام باغ کتاب قرعه‌کشی را به‌طور زنده دنبال کنند.‏
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به آدرس اینترنتی سایت باغ 

کتاب تهران www.bagheketab.ir  مراجعه کنید.

آدرس اینستاگرام باغ کتاب: 
https://www.instagram.com/Baghe_ketab‏/‏

ســه ماه قبل از این‌که در اســتان غربی کشــورمان زلزله بیاید، 
فعالیتی فرهنگی در این مناطق آغاز شــده بود که با وجود زلزله 

همچنان ادامه خواهد داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، ســتاد 
امداد فرهنگی کــودک و نوجوان مناطق زلزله‌زده غرب کشــور 
در ادامه فعالیت‌های خود با اعــزام مربیان کانون پرورش فکری 

حضور کانون در مناطق زلزله‌زده

کودکان و نوجوانان به مدارس فعالیت‌های فرهنگی، هنری 
و ادبــی به میان دانش‌آموزان و در ادامه امدادهای فرهنگی 
به مناطــق زلزله‌زده غرب کشــور و در اولیــن روز کاری 
مدارس شهرســتان زلزله‌زده قصر شــیرین، طرح »کانون 

مدرسه« را اجرایی کرد.
بر این اساس قرار است تا تثبیت وضعیت مناطق زلزله‌زده، 
ایــن برنامه‌ها ادامه یابــد. در عین حال قرار اســت دیگر 
مربیان استانی و کشــوری کانون نیز در سایر مدرسه‌های 
این مناطق حاضر شوند. گفتنی است این طرح در راستای 
عدالت فرهنگی و به منظور تعامل بیشــتر آموزش رسمی و 

غیررسمی اجرا می‌شود.
از ســوی دیگر ســتاد امداد فرهنگی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، جشن بزرگ هفته وحدت را در مناطق 

زلزله‌زده استان کرمانشاه برپا کرد.
همچنین اجــرای نمایش بر روی کامیونت ســیار کانون، 
دعوت از هنرمندان کشــور، اجرای موســیقی، دف‌نوازی و 
نیز اهدای بســته‌های فرهنگی به کــودکان و نوجوانان از 

برنامه‌هایی است که در این جشن اجرا شده است.
اجرای نمایش »حسن کچل« از دیگر برنامه‌های کانون در 

روزهای پس از زلزله بود.
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جشنواره‌ی زمستانه‌ی اقوام
هشــتمین جشنواره‌ی زمســتانه‌ی اقوام،  با همکاری شرکت 

کوچ ایل قشقایی در فرهنگسرای بهمن برپا شده است.
در این جشنواره فرهنگی و هنری انواع سوغات و صنایع دستی 
از 21 استان کشور در 60 غرفه از تولید به مصرف عرضه شده 
و شرکت کنندگان در این جشــنواره، به مدت 17 روز بخش 
هایی از فرهنگ و سنت استان های خود را به منظور آشنایی 

بیشتر به علاقمندان و بازدید کنندگان معرفی می کنند.
انواع فرش و تابلو فرش دستی، گلیم، جاجیم، ، غذاهای سنتی، 
انواع ترشی و شیرینی جات، وسایل زینتی، دکوراسیون و مواد 
خوراکی در غرفه های این جشنواره به علاقه مندان عرضه می 
شود. همچنین گروههای هنری آذربایجان، کردستان، کرمانج، 
خراســان، لرستان، عرب و قشقایی هر روز از ساعت 15 تا 19 

برنامه‌های فرهنگی، هنری و آیینی برگزار می کنند.
این جشــنواره بــا رویکرد ترویج ســبک زندگــی مبتنی بر 
ظرفیت‌های بومی کشور و با هدف معرفی آداب ورسوم و سنن 
اقوام ایرانی و نیز افزایش اتحاد بین قومیت های مختلف کشور 

برپا شده است.
علاقمندان برای بازدید از هشــتمین جشــنواره فرهنگی هنری 
استان های کشور می توانند هر روز از ساعت 10 تا 20 به محوطه 
ضلع غربی فرهنگسرای بهمن، واقع در انتهای بزرگراه شهید نواب 

صفوی، میدان بهمن، خیابان شهید وفایی مراجعه کنند.

5



برتر از همه‌ تصویرها...
هر روز عکس‌ها و تصاویر زیادی در دنیا گرفته می‌شود. برخی از این عکس‌ها 
در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها بارها و بارها دیده می‌شوند، رتبه‌های جهانی 
می‌گیرند و در مسابقات مختلف برگزیده می‌شوند. در پایان هر سال میلادی 

عکس‌های برگزیده‌ جشنواره‌های مختلف معرفی می‌شوند. اینجا با هم تعدادی 
از عکس‌های برگزیده سال 2016 میلادی را می‌بینیم و در شماره‌ بعد به معرفی 

عکس‌های برتر سال 2017 می‌پردازیم.

شبه جزیره ویارال در شمال‌غربی انگلستان. چند دسته راهب 
بودایی در حال گذر از دریاچه. این عکس کریگ استون برنده‌ی 

تک‌عکس در طبقه‌بندی عکس‌هایی با موضوع انسان‌ها شده است.

 میشل پالازو در جریان طوفان جوناس در سال ۲۰۱۶، این 
عکس را از ساختمان مشهور فلاتینورِ نیویورک گرفته است. این 
عکس جایزه‌ مقام اول در رده‌بندی شهرها و معماری را کسب 
کرده است.

این یک فسیل ماهی نیست؛ اینجا ساحل جزیره فلاکستادویا در نروژ است.

 هوگارد مالان از  آفریقای جنوبی 
با شکار این عکس، برنده جایزه 
عکس تکی از مسابقه بهترین 
تصاویر بین‌المللی طبیعت شد و 
یکی از زیباترین عکس های جهان 
در سال 2016 را به نام خود ثبت 
کرد. این منظره، نمایی از آبشار 
زیبای روآکانا در جنوب  نامیبیا را 
به تصویر کشیده است.
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عکاس: زیجی گنگ، ۱۶ساله. این عکس مقام دوم مسابقات 
عکس‌های مسافرتی را کسب کرده است. شرکت‌کنندگان این 

مسابقه ۱۵ تا ۱۸ ساله هستند. این عکس از یک نوجوان چینی در 
استان سی‌چوآن، مرز تبت، برداشته شده است.

 تصویر گرفته شده توسط الکس نوریگا یکی از زیباترین 
عکس‌های جهان در سال 2016 لقب گرفته و برنده جایزه بهترین 

عکس طبیعت شده است. در این تصویر تپه‌های شنی دره مرگ در 
کالیفرنیا با بادها و نورهای طلایی احاطه شده‌اند.

کالان روب، با گرفتن این عکس زیبا از منظره‌ای واقع در منطقه ال 
آلتو کشور بولیوی در ژانر آمریکای جنوبی موفق به کسب رتبه در 

سال 2016 شده است.

کارگران استخراج 
نمک با کاروانی از خر 
و شتر در حال گذر 
از صحرای نمک در 
دانکیل، اتیوپی. این 
عکس هوایی  جوئل 

سانتوس پرتغالی 
برنده‌ مسابقه سالانه‌ 
عکس‌های مسافرتی 

شده است.

ابرهارد امکه؛ جایگاه سوم بهترین عکس تکی طبیعت جهان 
در سال 2016 مربوط به این تصویر است که  این تصویر از 
نمای بالا در استان هسن کشور آلمان گرفته شده است.

ك
كلي

*



اســم مــن امیرکبیــر اســت. 
درواقــع لقبــم امیرکبیــر اســت، امــا 

ــرای  ــود و ب ــخت ب ــی و س ــی طولان ــمم خیل اس
ــی  ــر معرف ــودم را امیرکبی ــی‌روم، خ ــا م ــر ج ــن ه همی

ــای  ــد. کاره ــاد آورن ــه ی ــرا ب ــر م ــا راحت‌ت ــا آدم‌ه ــم ت می‌کن
ــن آدم‌هــای الکــی  مهمــی هــم کــرده‌ام، این‌طــور نیســت کــه از ای

و ســرخود معطــل باشــم کــه هیــچ کاری نمی‌کننــد و تنبلی‌شــان 
می‌آیــد از خانــه بیــرون بزننــد. مشــکل مــن از اســم طولانــی‌ام اســت؛ میــرزا 

محمدتقی‌خــان فراهانــی. کــی حوصلــه دارد ایــن همــه راه بــرود؟ مثــل ایــن اســت 
کــه کتــاب فرهنــگ اســم را بــاز کننــد و اســم بچه‌شــان را بگذارنــد؛ امیرپویــا ســهند 

ســپهری فراهانــی... شــما خودتــان ایــن اســم را یادتــان می‌مانــد؟ اگــر مــن هــم جــای این 
آقــای امیرپویــا ســهند ســپهری فراهانــی بــودم، اســم خــودم را می‌گذاشــتم امیــر یــا پویــا یــا 
ســهند یــا ســپهر و بــه هــر حــال از دیگــران انتظــار نداشــتم اســم طولانــی مــرا حفــظ کننــد.

مــن گفتــم القــاب را حــذف کننــد و آدم‌هــا را بــا اســم صــدا بزننــد؟ مــن گفتــم؟ مــن تکذیــب 
ــا لقبــم صــدا بزنیــد؟ می‌کنــم. می‌شــود شــما مــرا ب

ــن  ــرای همی ــم دارم. ب ــز ه ــد و تی ــای تن ــدان خــوش نیســت. عادت‌ه ــه چن ــن البت ــای م اخلاق‌ه
هیچ‌کــس دلــش نمی‌خواهــد بــا مــن عکــس یــادگاری بینــدازد، بــا مــن دوســت شــود و بیایــد بــا هــم 

درس بخوانیــم و بــا هــم درددل کنیــم. شــاید اگــر دوســت‌های بیشــتری داشــتم، وضعیتــم از ایــن بهتــر 
می‌شــد. امــا مــن را تــک و تنهــا فرســتادند کاشــان و آخــر ســر هــم دمــار از روزگارم درآوردنــد. 

بزرگ‌تریــن مشــکل مــن کــه باعــث می‌شــود از یــاد آدم‌هــا بــروم، اســمم اســت. دوســت خاصــی هم نــدارم 
کــه بگویــد: »هــی هــی، دلــم بــرای میــرزا محمدتقی‌خــان فراهانــی تنــگ شــد« یــا حــالا بگویــد: »امیرکبیــر 
کجایــی کــه یــادت بخیــر«. چــون اگــر قــرار بــود آدم‌هــا مــرا یادشــان بیایــد، هــر روز کــه می‌رونــد مدرســه بایــد 
جــای مــرا خالــی کننــد و بگوینــد: »امیرکبیــر، جــات خالــی«. یــا حتــی فحشــم بدهنــد، چــون اگــر مــن نبــودم 
و دارالفنــون نبــود، احتمــالا هنــوز مدرســه‌ها همــان مکتب‌خانــه بــود و بایــد روی زمیــن می‌نشســتید. امــا مــن 

دارالفنــون راه انداختــم تــا خارجی‌هــا بــه مــا پــز دکتــر، مهندس‌هایشــان را ندهنــد. 
چنــد روز پیــش کــه ایــن دوروبرهــا می‌چرخیــدم، متوجــه شــدم کــه دیگــر کســی روزنامــه نمی‌خوانــد. یــادم 
افتــاد کــه اولیــن روزنامــه را مــن راه انداختــه‌ام. آن‌موقع‌هــا بــرای این‌کــه روزنامــه خوانــده شــود، آدم‌هایــی را کــه 
حقوقشــان زیــاد بــود، مجبــور می‌کــردم حتمــا روزنامــه بخرنــد. هــر چقــدر رفتــم ایــن وزارتخانــه و آن وزارتخانــه 
کــه یادشــان بینــدازم، بــه خرجشــان نرفــت. اگــر مــن بــودم، آدم‌هــا را مجبــور می‌کــردم امتحــان روزنامــه بدهنــد 

تــا بداننــد در کشورشــان چــه خبــر اســت.
ــان  ــار کــه از تهــران رفتــم، خودت ــن ب ــان از دســت مــن ســر رفتــه؟ مــن هیــچ جــا نمــی‌روم. آخری حوصله‌ت

ــم نمــی‌روم. ــا ه ــچ ج ــن این‌جاســت، هی ــر. جــای م ــد آخــرش چــه شــد دیگ می‌دانی

میرزا محمد تقی‌خان 

فراهانی )زاده: ۱۱۸۶ 

هجری شمسی. هزاوه اراک، 

درگذشته: ۲۰ دی ۱۲۳۰ 

کاشان( مشهور به امیرکبیر، 

یکی از صدراعظم‌های ایران 

در زمان ناصرالدین‌شاه 

قاجار بود. امیرکبیر 

همسر عزت‌الدوله، خواهر 

ناصرالدین‌شاه قاجار بود و 

به سبب ازدواج دخترش 

تاج‌الملوک با مظفرالدین‌شاه 

قاجار، پنجمین پادشاه از 

دودمان قاجار، پدربزرگ 

ششمین ایشان، 

محمدعلی‌شاه نیز به شمار 

می‌رود.اصلاحات امیرکبیر 

اندکی پس از رسیدن وی 

به صدارت آغاز گشت و 

تا پایان صدارت کوتاه او 

دنبال شد. مدت صدارت 

امیر کبیر ۳۹ ماه )سه 

سال و سه ماه( بود. وی 

بنیان‌گذار دارُالفُنون بود 

که برای آموزش دانش و 

فناوری‌های نو به فرمان او 

در تهران پایه‌گذاری شد. 

امیر اندکی بعد به کاشان 

تبعید شدو ...

امیرکبـیر جات خالی

ید
 مف
گار

ن

9دی روز اختراع تلویزیون

11دی ماه اشعه ایکس شناسایی شده
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9دی روز اختراع تلویزیون

 جوش
هوه

اع ق
ختر

روز ا
دی 

 5
11دی ماه اشعه ایکس شناسایی شده

ــد؛  ــان می‌دهن ــات را نش ــا تعطی تقویم‌ه
ــة  ــن هم ــرای همی ــت ب ــه اس ــذاب قضی ــش ج ــن بخ ای

ــداد  ــم و تع ــتان را دور می‌زنی ــز و  زمس ــد پایی ــال تندوتن ــا اول س م
ــان  ــری را نش ــای دیگ ــا روزه ــن تقویم‌ه ــماریم. همی ــل را می‌‌ش ــای تعطی روزه

می‌دهنــد کــه بــا خــط ســیاه نوشــته شــده اســت و اصــولا بیشــتر مــا بــه آن بی‌توجــه 
ــا  ــرد. م ــدا ک ــوان پی ــچ تقویمــی نمی‌ت ــه در هی هســتیم. مناســبت‌های دیگــری هــم هســت ک
ــم. ــرور کنی ــبت‌ها را م ــن مناس ــر ای ــی دیگ ــم و ازنوع ــم دوری بزنی ــک تقوی ــم در ی می‌خواهی

مثلا سوم دی‌ماه یا 24 دسامبر انسان توانست به ماه دست پیدا کند. این جالب نیست؟
ــی  ــن روز معرف ــی و همچنی ــد رودک ــت تول ــیح اس ــی مس ــرت عیس ــد حض ــه تول ــر اینک ــاوه ب ــا 4 دی ع ی

ســانتی‌گراد بــه دنیاســت. 5 دی تولــد زکریــای رازی اســت و  روز انتشــار اولیــن شــماره کیهــان بچه‌هــا. در ایــن 
روز قهوه‌جــوش هــم اختــراع شــده اســت. 6 دی روز جذابــی اســت؛ تولــد سینماســت و البتــه تولــد لویــی پاســتور.

8 دی روز انقــاب در ارتباطــات اســت؛ روز اختــراع رادیــو.  9دی روز انقــاب دوم ارتباطــات و اختراع تلویزیــون و همچنین 
نخســتین عکــس از ســتاره دنبالــه‌داردر ایــن روز گرفتــه شــده اســت. 10 دی آخریــن روز اتحــاد جماهیــر شــوروی بعــد 
از انحــال اســت و روز تولــد آنتونــی هاپکینــز. 11 دی روز پــرکاری بــوده اســت. ابوســعید ابوالخیــر درگذشــته و یــورور بــه 
بــازار اروپــا راه یافتــه ایــن روز آخریــن نبــرد گلادیاتورهــا بــوده و البتــه اولیــن انتشــار روزنامــه تایمــز. نخســتین ســیارک 
ــه ســاخته شــده و  کشــف شــده و اقمــار مشــتری کشــف شــده اســت. اشــعه ایکــس شناســایی شــده و نخســتین رایان

ســالروز تشــکیل اتحــاد جماهیــر شــوروری هــم بــوده اســت. و همــه هــم بی‌ربــط!
12 دی نخستین عکس از ماه گرفته شده و پاتریس لومبومبادر گذشته است.

14 دی تولــد اســحاق نیوتــن اســت. 15 دی روز خــود ماســت. روز ابتــکار جــام جهانــی فوتبــال و روز انتشــار نخســتین 
ــوان تختــی اســت و نخســتین ماشــین  اســکناس. 16 دی روز اختــراع تلگــراف اســت. 17 دی درگذشــت جهــان پهل

تحریــر جهــان در ایــن روز اختــراع شــد و نخســتین ســفر دور دنیــا بــا دوچرخــه در ایــن روز آغــاز شــد.
18 دی قتــل امیرکبیــر جــان ماســت و درگذشــت کالیلــه در ایــن روز نخســتین پیــام تلگرافــی مخابــره شــده 

اســت. 19 دی آغــاز انتشــار صوراســرافیل اســت و در ایــن روز نخســتین بالــن جنگــی ســاخته شــد.
20 دی روز تعیین رنگ رسمی پرچم ایران عزیزمان است. 

22 دی نخستین پیام بی‌سیم ارسال شده و تولد جک لندن، نویسنده آمریکایی است.
27 دی کشف قله اورست، فتح قطب جنوب، تولد محمدعلی کلی.

29دی روز اختراع چراغ نئون است.
ــی  ــگ جهان ــن در جن ــاران برلی ــی، روز بمب ــو فلین ــد فدریک 30 دی تول

ــت.  ــوان اس ــازی حی دوم و روز شبیه‌س

خارج از تقویم

15 دی روز ابتکار جام جهانی فوتبال
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شــغلی برای هماهنگی زمین و آسمان

بهداشت‌پراکنی در اماکن عمومی!

ــی  ــواد خوراک ــوردن م ــر خ ــر اث ــه ب ــد ک ــانی را دیده‌ای ــا کس حتم
مانــده یــا فاســد، دچــار بیمــاری می‌شــوند. بــرای جلوگیــری از ایــن 
ــده دارد.  ــادی برعه ــف زی ــط، وظای ــت محی ــدس بهداش ــاق، مهن اتف
ــع و فــروش مــواد غذایــی در اماکــن  او بهداشــت مراکــز تهیــه، توزی
ــندگان  ــد و فروش ــرل می‌کن ــی را کنت ــن راه ــن بی ــی و اماک عموم
را بــه آزمایشــگاه بــرای صــدور کارت معاینــه پزشــکی معرفــی 
ــور از  ــرد. همینط ــام بگی ــگیری‌های لازم انج ــام پیش ــا تم ــد ت می‌کن
مکان‌هــای گوناگونــی ماننــد مــدارس، مراکــز آموزشــی، اســتخرهای 
شــنا، آزمایشــگاه‌ها و مراکــز بهداشــتی درمانــی و بیمارســتان‌ها 
بازدیــد می‌کنــد و آنهــا را از نظــر وضعیــت بهداشــت محیــط، 
بررســی و کنتــرل می‌کنــد و اگــر مشــکلی داشــته باشــند، بــه ارگان 
ــی اماکــن  ــد مجــوز تعطیل ــی می‌توان مربوطــه اطــاع می‌دهــد و حت
را به‌صــورت قانونــی بگیــرد. بهداشــت، رابطــه مســتقیمی بــا ســامت 
انســان دارد و بــه دلیــل اهمیــت آن، ایــن شــغل هــم اهمیــت زیــادی 

دارد.
ــد دارای  ــی، بای ــم تجرب ــا داشــتن دیپل ــط ب بازرســان بهداشــت محی
ــا کارشناســی  ــی، کارشناســی ی مــدرک دانشــگاهی در مقطــع کاردان
ارشــد در رشــته مهندســی بهداشــت محیــط و گرایش‌هــای مرتبــط 

باشــند.

بســیاری از شــغل‌ها هســتند کــه بــه پــای شــهرت پزشــکی، مهندســی و یــا 
ــی  ــد، در حال ــده باش ــی ش ــگار در حقشــان کم‌لطف ــند، ان ــی نمی‌رس خلبان
ــم.  ــی می‌بری ــان پ ــه اهمیتش ــویم، ب ــا رودررو ش ــا آن‌ه ــتر ب ــر بیش ــه اگ ک
ــدس بهداشــت  ــری »مهن ــن مشــاغل »دیســپچر« اســت و دیگ ــی از ای یک
محیــط«. شــاید شــما هــم دلتــان بخواهــد در آینــده بــا توجــه بــه علاقــه 
و توانایی‌هایتــان بــه سراغشــان برویــد. در هــر شــماره بــه ســراغ مشــاغلی 
ــم!  ــم و حتــی قدرشــان را هــم می‌دانی ــده می‌شــوند می‌روی ــر دی کــه کمت

ــود. ــتر می‌ش ــم بیش ــان ه ــات عمومی‌م ــوری اطلاع اینط
ــه  ــد ک ــد طــی کن ــی را بای ــزام شــود، مراحل ــرواز اع ــک پ ــه ی ــرای این‌ک ب
ــک  ــتادن ی ــد. فرس ــام می‌ده ــل را انج ــن مراح ــی ای ــپچر« هماهنگ »دیس
وســیله نقلیــه را »دیســپچ« می‌نامنــد. دیســپچر تمــام اطلاعــات مــورد نیــاز 
ــتگاه‌های  ــا دس ــا آی ــد. مث ــع‌آوری می‌کن ــی را جم ــفر هوای ــاز س ــرای آغ ب
ــی  ــرواز محدودیت ــیر پ ــا مس ــد و ی ــتی کار می‌کنن ــه درس ــل ب ــل و نق حم

ــه. ــا ن ــرای انجــام پــرواز در آن ســاعت و در آن روز خــاص دارد ی ب
دیســپچر پــرواز کســی اســت کــه در زمیــن تمــام اطلاعاتــی کــه هــر خلبان 
بــرای انجــام پــرواز نیــاز دارد را در اختیــارش قــرار می‌دهــد. مثــا ممکــن 
اســت بعضــی مســیرها بــه دلایلــی بســته شــده باشــد کــه در آن صــورت 
ــغل  ــن ش ــب ای ــد. صاح ــد ش ــیر خواه ــه مس ــر برنام ــه تغیی ــور ب او مجب
ــاع  ــرواز شــامل ارتف ــات پ ــروازی، تمــام اطلاع ــس از آماده‌شــدن طــرح پ پ
پــرواز، مســیر، مقــدار ســوخت، اطلاعــات آب و هوایــی و... را آمــاده و ارائــه 

می‌کنــد.
ــد،  ــخصی می‌رس ــاع مش ــه ارتف ــا ب ــه هواپیم ــس از این‌ک ــرواز پ ــگام پ هن

ــی  ــرواز و چگونگ ــت پ ــرد و وضعی ــاس می‌گی ــپچ تم ــد دیس ــا واح ــان ب خلب
ــه مقصــد  ــا رســیدن ب ــرواز را ت شــرایط مقصــد را می‌پرســد. دیســپچر، آن پ
ــان  ــا پای ــا را ت ــت هواپیم ــد و وضعی ــری می‌کن ــروازی ایمــن پیگی و انجــام پ

ــد. ــال می‌کن ــفر دنب س
»دیســپچری« شــغلی اســت کــه نقــش موثــری در حمــل و نقــل هوایــی دارد، 
ــان  ــرواز، خلب ــات پ ــن متخصصــان عملی ــش ای ــتفاده از دان ــدون اس ــون ب چ

ــروازی ایمــن داشــته باشــد. ــد پ نمی‌توان
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ای تکرار دوست‌داشتنی...
یلدا یعنی یک تکرار چند میلیون ساله؛ یلدا یعنی یک جشن چندهزار ساله، یلدا... یلدا برای من اما، یک تکرار 71 ساله است 

که اتفاقا چند سال اولش را چون کوچک بودم، یادم نیست و اصلا هم با عدد و رقم‌های میلیونی و هزاره‌ها کاری ندارم...

ده
ی‌زا

ید
مج
سه 

فی
ن

شــب یلــدا یــا شــب چلــه، آخریــن روز آذرمــاه، شــب اول زمســتان و درازتریــن شــب ســال اســت. ایــن جشــن بــه انــدازه زمانــی کــه مــردم فصــول را تعییــن 
کردنــد، کهــن اســت؛ جشــنی اســت کــه از هفــت هــزار ســال پیــش تاکنــون در میــان ایرانی‌هــا برگــزار می‌شــود. هفــت هــزار ســال پیــش نیــاکان مــا بــه 
دانــش گاه‌شــماری دســت پیــدا کردنــد و دریافتنــد کــه نخســتین شــب زمســتان، بلندتریــن شــب ســال اســت. ایرانیــان باســتان بــا بــاور این‌کــه فــردای 
شــب یلــدا بــا دمیــدن خورشــید، روزهــا بلندتــر شــده و تابــش نــور ایــزدی افزایــش پیــدا می‌کنــد، آخــر پاییــز و اول زمســتان را شــب زایــش مهــر یــا زایــش 

ــد. ــا می‌کردن ــرای آن جشــن بزرگــی برپ ــد و ب خورشــید می‌نامیدن
ــا چــراغ  ــور شــمع، از کرســی و دالان‌هــای برفــی، از شــب‌هایی کــه ب ــا ن ــرق و ب مادربزرگــم، از خاطــره مادربزرگــش تعریــف می‌کنــد، از یلداهــای بــدون ب
ــی  ــم از کتاب‌خوان ــد. او برای ــه بزرگ‌ترهــا برون ــه خان ــرای دور هــم نشســتن در یــک شــب ســرد زمســتانی ب ــا ب نفتــی از کوچه‌هــای برفــی می‌گذشــتند ت
عمــوی مادربزرگــش می‌گویــد و مــن بــه رویــای یلداهــای مــادر مادربــزرگ مادربزرگــم مــی‌روم و دیگــر نمی‌توانــم ذهنــم را بــه قبــل از آن ببــرم. یلــدای مــادر 

مادربزرگــم البتــه کمــی متفاوت‌تــر اســت. دیگــر بــرق آمــده بــود و دورهمی‌هــا رنــگ دیگــری داشــت.
یلــدای مادربزرگــم هــم بــرف می‌آمــد و کرســی و انــار و قصــه هــم بــود. در یلــدای مادربزرگــم گاهی‌وقت‌هــا دورهمــی جایــش را بــه مهمانــی پرشــکوهی 
مــی‌داد کــه مثــل عروســی بــود و بســته بــه شــرایط، گاهــی هــم دورهمی‌هــا ســاده‌تر بــود تــا کم‌کــم کرســی‌ها جمــع ‌شــد و مهمانی‌هــا شــکل دیگــری 

. فت گر

ــل  ــوردن آجی ــه، خ ــب چل ــا ش ــدا ی ــب یل ــن ش آیی
مخصــوص، هندوانــه، انــار و شــیرینی و میوه‌هــای 
گوناگــون اســت کــه همــه جنبــه نمــادی دارند و نشــانه 
ــتند. در  ــادکامی هس ــی و ش ــتی، فراوان ــت، تندرس برک
ــه  ــد ک ــدا نمی‌کنی ــی را پی ــن، جای ــران زمی ــر ای سراس
خــوردن هندوانــه در شــب یلــدا جــزء آداب و شــیوه آن 
ــدا از  ــب یل ــران، در ش ــون ای ــق گوناگ ــد. در مناط نباش
ــع و  ــه طب ــا ب ــف تنقــات و خوراکی‌ه گونه‌هــای مختل
ــا  ــه اســتفاده می‌شــود، ام ــردم منطق شــیوه زندگــی م
هندوانــه میــوه‌ای اســت کــه هیــچ‌گاه از قلــم نمی‌افتــد؛ 
ــه  ــر کــس در شــب چل ــه ه ــی ک ــاور همگان ــن ب ــا ای ب
احســاس تشــنگی  تابســتان  بخــورد، در  هندوانــه 
نمی‌کنــد و در زمســتان ســرما را حــس نخواهــد کــرد.

یلــدای مــادرم ســاده بــود! کرســی نبــود! بــرف گاهــی 
بــود و گاهــی نبــود! امــا 
حتمــا  و  بــود  دورهمــی 
خاطــرات  از  بزرگ‌ترهــا 
قدیمــی می‌گفتنــد و اصــرار 
داشــتند تلویزیــون خامــوش 
ــی  ــه دورهم ــون ب ــود، چ ش
ــه  ــد و چــه جعب ــه می‌زن لطم
جادویــی مزاحمــی بــود از نــگاه 
فــال  شــب‌ها.  ایــن  در  آن‌هــا 
حافــظ همچنــان بــود و انــار و آجیــل 

ــود.  ــم ب ــه ه ــدا و هندوان ــب یل ش
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یکــی از آیین‌هــای شــب یلــدا در ایــران، تفــال بــا دیــوان حافــظ اســت. مــردم دیــوان اشــعار لســان‌الغیب را بــا نیــت بهــروزی و شــادکامی بــاز می‌کننــد و فــال 
ــد. می‌گیرن

در برخــی دیگــر از مناطــق ایــران نیــز شــاهنامه‌خوانی رواج دارد. بازگویــی خاطــرات و قصه‌گویــی پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌هــا نیــز یکــی از مــواردی اســت کــه 
یلــدا را بــرای خانــواده ایرانــی دلپذیرتــر می‌کنــد. امــا همــه این‌هــا ترفندهایــی اســت تــا خانواده‌هــا گــرد هــم جمــع شــوند و بلندتریــن شــب ســال را بــا شــادی 

و خرســندی بــه ســپیده برســانند.

در یلــدای مــن؛ انــار و هندوانــه هســت، امــا بــرف نیســت. وای‌فــای و اینســتا و توییتــر هســتند، امــا قصــه‌ای در کار نیســت. در یلــدای مــن عکس‌هــا بــه اشــتراک 
ــای  ــدام ریپ ــم، م ــت می‌گذاری ــم کامن ــرای ه ــدام ب ــم، م ــان می‌آوری ــار خودم ــد را کن ــه در جمعمــان حضــور ندارن ــا همــه کســانی ک گذاشــته می‌شــوند و م

ــم:  ــواب می‌دهی ــا ج ــم و م ــار بخوری ــه ان ــد ک ــرار می‌کن ــزرگ اص ــم. مادرب ــک می‌زنی ــم و لای می‌کنی
ــدم، ناراحــت می‌شــه«. »مادرجــان ایــن رو حتمــا بایــد جــواب ب

ــظ  ــال حاف ــا ف ــون اص ــم، چ ــزرگ نمی‌دهی ــت پدرب ــه دس ــظ را ب ــاب حاف ــا کت م
ــال  ــت ف ــت برای ــه راح ــتند ک ــی هس ــم؛ نرم‌افزارهای ــاب نمی‌گیری را از کت

ــون  ــد، چ ــم نمی‌گوی ــره ه ــی خاط ــد. کس ــا می‌کنن ــد و معن می‌گیرن

ــر  ــم. اگ ــا می‌کنی ــون تماش ــی تلویزی گاه
ــی اســت آن را  ــه مدت ســریالی باشــد ک
دنبــال می‌کنیــم، حتمــا بایــد ببینیــم 
ــی  ــه چت‌های ــوط ب ــان مرب و خاطراتم

ــتیم. ــا داش ــه در گروه‌ه ــت ک اس
ــت و  ــش اس ــر جای ــا س ــا خوردنی‌ه ام
ــا  ــا خوراکی‌ه ــد، ام ــه نباش ــه ک هرچ
ــی بیشــتر و  ــی و حت ــه شــکل متنوع ب

ــت. ــان هس ــل همچن ــر از قب مدرن‌ت

ــا،  ــر این‌ه ــاوه ب ــران ع ــف ای در شــهرهای مختل
ــا توجــه  ــه ب ــم هســت ک ــری ه ــای دیگ خوراکی‌ه

ــت.  ــده اس ــاب می‌ش ــی انتخ ــت آب و هوای ــه وضعی ب
مثــا در اردبیــل رســم اســت کــه مــردم، چلــه بــزرگ را 
ســوگند می‌دهنــد کــه زیــاد ســخت نگیــرد و معمــولا 
گنــدم برشــته، هندوانــه، ســبزه، مغــز گــردو، نخودچی و 
کشــمش می‌خورنــد. در گیــان خــوردن »آوکونــوس« 
ــه  ــی تهی ــه روش خاص ــه ب ــدا رواج دارد ک ــب یل در ش
ــره  ــام را در خم ــل خ ــز، ازگی ــل پایی ــود. در فص می‌ش
می‌ریزنــد، خمــره را پــر از آب می‌کننــد و کمــی نمــک 
هــم بــه آن می‌افزاینــد و در خمــره را می‌بندنــد و 
ــد،  ــاق می‌گذارن ــرم ات ــوای گ ــارج از ه ــه‌ای خ در گوش
ــدار  ــه و آب ــی پخت ــس از مدت ــام، پ ــل ســفت و خ ازگی
ــب  ــل( در اغل ــوس )ازگی ــود. آوکون ــمزه می‌ش و خوش
ــود  ــت می‌ش ــده یاف ــار آین ــا به ــان ت ــای گی خانه‌ه
ــه را از  ــازه و پخت ــل ت ــد، ازگی ــان هــوس کنن ــر زم و ه
ــک در  ــر و نم ــا گلپ ــد و آن را ب ــرون می‌آورن ــره بی خم

ــد. ــاب می‌خورن آفت
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جعفر شهری، تهران‌شناس درباره این حقیقت عجیب نوشته:
»کلاه از ضروریــات هــر مــرد و جنــس مذکــر بــود و مثــل چارقــد و مقنعــه کــه از 
ــه  ــدی ک ــتند، در ح ــر می‌گذاش ــد روی س ــد، بای ــمار می‌آم ــان به‌ش ــات زن واجب
هنــگام تهیــه سیســمونی قبــل از هــر چیــز، کلاه و لچــک را در نظــر می‌گرفتند.«*
جعفر شهری، تهران قدیم، جلد اول

ــه مــا می‌گویــد کــه بچه‌هــا یــک روزی از  یعنــی آقــای شــهری در لفافــه دارد ب
بــدو تولــد روی سرشــان یــک چیــزی داشــته‌اند، حــالا تــو بگــو پوســت هندوانــه!

همــه این‌هــا البتــه برمی‌گشــت بــه اعتقــادات باســتانی مــردم ایــران دربــاره مغــز 
ــاد  ــان را ب ــد مغزش ــاد می‌توان ــا ب ــاب ی ــد آفت ــال می‌کردن ــه خی ــان، این‌ک سرش

ــا دیوانه‌شــان کنــد. بدهــد و ی
خــدا می‌دانــد ایــن اعتقــادات از کجــا آمــده بــود، امــا در متــون قدیمــی 
کتاب‌هــای تاریخــی خــاک گرفتــه، دربــاره ایرانیــان نوشــته شــده کــه ایرانی‌هــا 
ــرم شــده اســت. ایــن را  ــد، جمجمه‌شــان ن این‌قــدر کلاه روی سرشــان می‌گذارن

هــم مــن نگفتــم، هــرودت یونانــی گفتــه اســت.
ــیرخوره  ــای ش ــادی از بچه‌ه ــع زی ــد جم ــم می‌توانی ــر گمان ــال دیگ ــر ح ــه ه ب
ــا  ــی شــب ت ــرس بی‌کلاه ــه از ت ــد ک ــه را تصــور کنی ــای بی‌حوصل ــا پیرمرد‌ه ت
صبــح بــا کلاه می‌خوابیدنــد، بعــد هــم صبــح اگــر کلاه نمــدی، کلاه پوســتی یــا 
پشــمی یــا هــر چیــزی داشــتند، بســتگی بــه ســرما و گرمــای هــوا، روی سرشــان 

ــد. ــان می‌رفتن ــال کارش ــتند و دنب می‌گذاش
دخترهــا هــم از بچگــی چارقــد و لچــک روی سرشــان داشــتند و خلاصــه نــه ســر 

کســی بــاد می‌خــورد و نــه آفتــاب.
ــرایط  ــه ش ــته ب ــد، بس ــوض نمی‌ش ــم ع ــی ه ــا خیل ــدل کلاه‌ه ــط م ــن وس ای
جغرافیایــی و آب و هوایــی و البتــه قــوم و قبیلــه، مــردم یــک کلاهــی را جــد انــدر 

ــان نداشــت. ــه کارش ــم کاری ب ــتند و کســی ه ــان می‌گذاش جــد روی سرش
ــتی  ــا کلاه پوس ــتند، ی ــدی داش ــر کلاه نم ــک عم ــه ی ــاری ک ــوام بختی ــل اق مث

گــرم اهالــی کوهســتان 
ــه روی  ــردی ک ــنگ ک ــای قش ــا کلاه‌ه ی

ســر دختــرکان کوچــک زرزری‌پــوش هــم جلــوه قشــنگی داشــت. 
بعضی‌هــا هــم البتــه داشــتند مــدرن می‌شــدند، ســری بــه فرنگســتان زده بودنــد 
و بــا خودشــان کلاه فرنگــی یــا همــان کلاه لگنــی آورده بودنــد و کلاه‌هــای دراز و 

کلاه‌هــای کوتــاه پاریســی، خیلــی هــم احســاس شــیکی داشــتند، باز 
هــم کســی کاری بــه کارشــان نداشــت. مــردم هــزار بدبختی 

ــن،  ــوض ک ــت را ع ــو کلاه ــا و بگ ــالا بی ــتند، ح داش
ــم  ــاید ه ــا ش ــد، ام ــه ریشــت می‌خندیدن ــا ب حتم

ــه  ــدند ک ــور می‌ش ــاید مجب ــد، ش نمی‌خندیدن
هــر کلاهــی روی سرشــان بگذارند، صدایشــان 
در نیایــد. می‌دانــی کــه چــه می‌گویــم. 
ــدا  ــی پی ــه یک ــش یک‌دفع ــال پی 100 س
شــد و گفــت از فــردا حــق نداریــد کلاه 
بگذاریــد، کلاه  را روی ســر  اجدادی‌تــان 

ــم  ــا می‌گویی ــه م ــی ک ــد کلاه ــی‌کلاه، بای ب
روی ســرتان بگذاریــد و همــه شــبیه هم شــوید. 

ــذ می‌ســاختند و  ــه از کاغ ــازه ک ــن کلاه ت اســم ای
البتــه بــه نوعــی لبــاس یکســان مملکــت محســوب می‌شــد، »کلاه پهلــوی« بــود. 
تاریــخ می‌گویــد در دی‌مــاه 1307 یعنــی 89 ســال پیــش قانونــی در پادشــاهی 
تــازه، کــه همــان پادشــاهی رضاخــان بــود، تصویــب شــد کــه در آن بــه مــردم امر 
ــد. حــالا کلاه کــه هیــچ،  ــار بگذارن ــود کــه کلاه‌هــای قدیمی‌شــان را کن شــده ب
دســتارهای شــیر شــکری بازاریــان هــم ممنــوع بــود، شــب‌کلاه مامــان‌دوز و کلاه 

تاریخچه کلاهی زورکی

بدو کلاه بدو
چطور بی‌کلاه شدیم

ری
اد
ن ن

رمی
ش

شاید برای شما که در روزهای اول زمستان با کلاه منگوله‌دار بافتنی یا کلاه‌های 
پشمی خوشرنگ به مدرسه می‌روید، خیلی عجیب باشد که روزی همین 

دوروبر کلاه اجباری بوده است.
یعنی همین که از خواب بلند می‌شدی، باید یک کلاهی چیزی 

می‌گذاشتی روی سرت، البته وقتی در رختخواب هم بودی، شب کلاه 
روی سرت داشتی و اگر حواست نبود و بی‌کلاه از خانه بیرون می‌زدی، 
مردم یک جوری نگاهت می‌کردند، انگار دور از جان، دم یا شاخ داری.
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پوســتی گرانقیمــت و کلاه نمــدی هــم ممنــوع بــود. دلیلــش هــم ایــن بود 
کــه رضاخــان دوســت داشــت یک‌شــبه کشــور را بــه ســمت اروپایی‌شــدن هــل 
بدهــد، امــا پیــش خــودش فکــر نمی‌کــرد ایــن همــه کلاه، بــرای ایــن همــه ســر 

ــد. ــد بیای ــا می‌خواه از کج
کلاه‌دوزان بیچــاره کــه تــا قبــل از ایــن کلاه پوســتی، 
نمــدی، فراشــی، وزیــری و چــه می‌دانــم حتــی بوقــی 
ــد؛  ــیاه افتادن ــه روز س ــه ب ــد، یک‌دفع می‌دوختن
ــرد، کلاه  ــاد ک ــان ب ــان روی دستش کلاه‌هایش
تــازه را هــم بلــد نبودنــد بدوزنــد. طفلکی‌هــا 
مــدل  بــرای کلاه‌هــای  یــک ســایه‌بان 
قاجــاری کــه تــا همیــن چنــد ســال پیــش 
ــتری‌ها  ــه مش ــد و ب ــود، می‌دوختن ــد ب م
ــوه  ــتا و ک ــردم روس ــد. م ــب می‌کردن غال
ــت  ــی می‌رف ــد؛ ک ــده بودن ــی‌کلاه مان ــم ب ه
ســر کــوه فــان و بیســار کلاه نمــدی و 
پاپاخــی چوپانــی را بــا کلاه پهلــوی عــوض کنــد. 
همیــن هــم بــود کــه یــک وضــع هرکــی هرکــی خنــده‌داری اتفــاق افتــاد. بعضــی 
قزاق‌هــای رضاخانــی بــا چــوب کلاه از ســر مــردم انداختنــد و بعضــی از پیرزن‌هــا 
نگذاشــتند بچه‌هایشــان بــی‌کلاه بــه مدرســه برونــد، چــون نــه پــول کلاه تــازه را 
ــی  ــازه اصــا اروپای ــن کلاه ت ــی‌کلاه می‌شــد رفــت. خودمانیــم ای ــه ب داشــتند، ن
هــم نبــود، شــبیه کلاه کپــی فرانســوی‌ها بــود و یــک چیــز غریبــی بود بیــن کلاه 

قاجــاری و کلاه ســایه‌دار فرنگــی، کامــا اختــراع پادشــاهی تــازه. امــا خــب بچه‌ها، 
ــه  ــورد و ن ــه درد می‌خ ــان ب ــه کلاه قبلی‌هایش ــه ن ــه‌ای‌ها ک ــه مدرس ــان بچ هم
کلاه‌هــای تــازه را کســی برایشــان خریــده بــود، شــروع کردنــد بــه بی‌کلاه مدرســه 
رفتــن. دولــت مــردم را مجبــور می‌کــرد و کلاه بــرای کارمنــدان ادارات ســفارش 
ــه  ــی کــه کلاه پدرجدشــان را روی سرشــان می‌گذاشــتند، تنبی مــی‌داد و آن‌های
ــود؛ پســربچه‌هایی کــه  ــو نب ــن کچل‌هــای کوچول ــه ای ــا حواســش ب می‌کــرد، ام
ــاد  ــاب ب ــر آفت ــای قدیمــی شــدند و سرشــان را زی ــازه و کلاه‌ه ــال کلاه ت بی‌خی
ــر  ــوی س ــیدند، ت ــا می‌ترس ــدن بچه‌ه ــه از خل‌ش ــا ک ــی پیرزن‌ه ــد. بعض دادن
خودشــان زدنــد، امــا مادرهــا خندیدنــد و پدرهــا گفتنــد چــه بهتــر و کلاه ور افتاد، 
بــه همیــن راحتــی. چنــد ســال بعــد دیگــر کســی نمی‌ترســید کــه ســرش بــاد 
بخــورد، دیگــر کســی حوصلــه نداشــت بابــت کلاه تــازه پــول بدهــد و کســی هــم 
ــد و  ــرف می‌آم ــد، ب ــاد می‌آم ــم ب ــد ه ــرد، بع ــوال نمی‌ک ــی س ــای قبل از کلاه‌ه
ــازی  ــتند و برف‌ب ــان می‌گذاش ــت، روی سرش ــان می‌خواس ــی دلش ــا هرچ بچه‌ه
ــت.  ــان اس ــم یکی‌ش ــن ه ــاد دارد، ای ــزه زی ــای بام ــا قصه‌ه ــخ م ــد. تاری می‌کردن
بــرای همیــن اســت کــه قدیمی‌هــا اعتقــاد داشــتند بایــد مراقــب باشــی کلاهــت 

ــد؛ از مــن گفتــن. ــرد، دیگــر برنمی‌گردان ــرد، چــون اگــر بب ــاد نب را ب
»مقام منیع رفیع ریاست محترم کابینه وزرای دامت عظمه

تضرعــا بــه عــرض می‌رســاند: قریــب صــد نفــر مــا بدبختــان اصنــاف کلاه‌مــال از 
میــان رفتــه و بــه شــام شــب محتــاج گردیــده و بــه واســطه ضدیــت ســه چهــار 
نفــر کــه کلاه از خــارج وارد می‌کننــد و مــا بیچــارگان در فشــار و پریشــانی گرفتــار 
ــم کلاه وارد  ــارج ه ــاوه از خ ــه ع ــد و ب ــه دارن ــاه کارخان ــد؛ اولا در کرمانش گردی
می‌کننــد و چاکــران بــا نهایــت ســختی و ضعــف و پریشــانی از نظامیــان و غیــره و 
اداره‌جــات لقمــه نانــی تحصیــل می‌نمودیــم و الحــال کــه از طــرف دولــت حکــم 
شــده کــه اداره‌جــات و عمــوم مســتضعفین کلاه پارچــه‌ای ]کلاه پهلــوی[ بگذارند، 
چاکــران مایــوس و نــا امیــد و کســب دیگــر هــم بلــد نیســتیم و راه چــاره مســدود، 
ســوای آســتان مقــدس اســتدعا داریــم کــه حکمــی صــادر شــود، حضراتــی کــه 
ــا کلاه وارد  ــد ی ــه داشــته باشــند و کلاه وارد نکنن ــا کارخان ــد ی کلاه وارد می‌کنن
کننــد و کارخانــه نداشــته باشــند. آن‌قــدر باشــد کــه مــا بیچــارگان عیــادت خــود 

نگذاریــم و قــرار بــه دولــت خارجــه هــم نشــویم.«

دکان استاد صفرخان، نماینده کلاه‌مال‌های دارالدوله، 29 شهریور 1306 شمسی

چرا هیچ‌کدامتان باور 
نمی‌کنید من آدم مهمی بوده‌ام؟ 

نکند به خاطر کلاهم است؟ من آن‌موقع‌ها 
خیلی روی کلاه حساس بودم. کلاهم نشان 

می‌داد آدم مهمی هستم، اما در دوره و زمانه شما 
که کلاه ندارید، آدم‌های مهم را از کجا می‌شناسید؟ 

ما آن‌موقع تبلت و موبایل نداشتیم که به هم پز 
بدهیم، کلاه داشتیم و همه از روی کلاهمان 

می‌فهمیدند ما آدم مهمی هستیم. از من 
می‌پرسید، شما باید تابلو بیندازید به گردنتان 

و روی آن بنویسید: »آدم مهم« تا 
دیگران شما را بشناسند.
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آشنایی با کارگردان‌های بزرگ سینمای ایران؛ علی حاتمی

شاعری که فیلم‌ساز شد
اواسط آذرماه 11 سال پیش، علی حاتمی از دنیا رفت. همین ماه آذر که می‌گویند جان می‌دهد 

برای عاشقی و شاعری و می‌شود شمع روشن کرد و ساعت‌ها به تصویر لرزان شعله شمع روشن 
نگاه کرد. 11 سال پیش بود که خبر دادند علی حاتمی به علت سرطان دیگر نفس نمی‌کشد. 
درست است که او کارگردان پرکاری بود و در چند سالی که کار می‌کرد، فیلم و سریال‌های 
خوبی ساخت و تعدادشان هم کم نبود، اما آن‌قدر زود از دنیا رفت که تعداد فیلم‌هایش از 

دیگران کمتر است. با این وجود، به این دلیل که آثارش خیلی دلنشین و شاعرانه بودند، هنوز 
هم در ذهن ما پررنگ هستند و وقتی اسم کارگردان‌های بزرگ سینمای ایران به میان می‌آید، 

اسم علی حاتمی یکی از اولین اسم‌هایی است که به ذهن می‌رسد. 

پدر لیلا حاتمی
شــما بــه احتمــال فــراوان لیــا حاتمــی را می‌شناســید. بازیگــر ســینما و تلویزیــون ایــران کــه فیلم‌هایــی مثــل »رگ خــواب« یــا »لیــا« را بــازی کــرده 
اســت. علــی حاتمــی، پــدر لیــا حاتمــی اســت و اتفاقــا اولیــن فیلمــی هــم کــه لیــا حاتمــی بــازی کــرد، در فیلمــی از پــدرش بــود بــه اســم »دلشــدگان«  
ایــن فیلــم ماجــرای رونــق فرهنــگ و هنــر در زمــان ســلطنت احمدشــاه را نشــان می‌دهــد. فیلمــی کــه موســیقی نقــش اصلــی آن را بــازی می‌کنــد و 
ــه کشــور  ــا خــود ب ــا چنــد صفحــه از موســیقی‌های اصیــل ایرانــی را ضبــط کننــد و ب ــد ت ــه فرانســه می‌رون ماجــرای یــک گــروه موســیقی اســت کــه ب
برگرداننــد. ایــن فیلــم در ســال 1370 ســاخته شــد. البتــه اگــر زمــان را عقــب برگردانیــد، تصویرهایــی از کودکــی لیــا حاتمــی را در ســینما و تلویزیــون 
ــو از  ــا یــک ویدئ ــازی کــرد ی ــود، نقــش کودکی‌هــای کمال‌الملــک را ب ــاز هــم ســاخته پــدرش ب پیــدا می‌کنیــد. مثــا او در فیلــم »کمال‌الملــک« کــه ب

او وجــود دارد کــه در برنامــه کــودک حضــور دارد.  

دیالوگ‌های شاعرانه
ــه  ــادر« ک ــم »م ــان فیل ــا در هم ــنویم. مث ــاد می‌ش ــم زی ــریال‌های او را ه ــا و س ــای فیلم‌ه ــش، دیالوگ‌ه ــی در فیلم‌های ــازی‌های حاتم ــدا از فضاس ج
چندیــن و چنــد بــار از تلویزیــون پخــش شــده، دیالوگــی وجــود دارد کــه »خورشــید دم غــروب، آفتــاب صــات ظهــر نمی‌شــه«. یــا یــک جــای دیگــر 
ــرای همیــن  ــه علــی حاتمــی هســتند. ب ــا قنــد شــیرین نمی‌شــه، شــب رو بایــد بی‌چــراغ روشــن کــرد«. ایــن دیالوگ‌هــا منحصــر ب از فیلــم، »تلخــی ب
اســت کــه اگــر یــک نفــر بــه شــما گفــت: »ســاعت زنــگ‌زده دیگــه زنــگ نمی‌زنــه، چــون زنگ‌هــاش رو زده« تعجــب نکنیــد، فکــر نکنیــد چــه جملــه‌ 
تاثیرگــذاری بــه شــما گفتــه اســت. بهتــر اســت یادتــان باشــد کــه ایــن دیالــوگ را هــم علــی حاتمــی نوشــته و در فیلــم »ســوته‌دلان« بــه زبــان می‌آیــد. 
دربــاره علــی حاتمــی، بایــد یــک نکتــه دیگــر را هــم بدانیــد، این‌کــه او بــه جــز شــاعری و عاشــقی، اصــولا فیلم‌هایــی می‌ســاخت کــه بــه اصطلاحــات و 
ــان  ــی در فیلم‌هــا و ســریال‌هایش نیســت، بلکــه معمــولا زب ــود. یعنــی از آن دیالوگ‌هــای عجیــب و غریــب و کتاب ــازار نزدیــک ب گویش‌هــای کوچــه و ب
مــردم را در فیلم‌هایــش اســتفاده می‌کــرد و بــرای همیــن اســت کــه مانــدگاری فیلم‌هایــش هــم بیشــتر شــده و مــردم هــم فیلم‌هایــش را خیلــی دوســت 

دارنــد. امــا از آن‌جایــی کــه داســتان ایــن فیلم‌هــا مربــوط بــه گذشــته‌ها بــوده، شــاید بــه گــوش شــما چنــدان آشــنا نیایــد. 



کلاس سینما
سوال فیلم را پیدا کنید

قفسه فیلم
دختری که کتانی می‌پوشد

راست می‌گویند آدم از آینده خبر 
ندارد. آن‌موقع‌ها ناصرالدین شاه که 
از من بدش می‌آمد، علاقه زیادی به 
این دوربین‌ها داشت و مدام با آن‌ها 
بازی می‌کرد. الان شما با آن فیلم 

سینمایی می‌سازید؟ 

»دختــری بــا کفش‌هــای کتانــی«، داســتان دختــر نوجوانــی اســت کــه از دســت خانــواده‌اش خســته شــده و 
ــم در  ــن فیل ــا آن‌هــا فــرق دارد و تصمیــم‌ غیرمنتظــره‌ای می‌گیــرد. ای ــا آســمان ب احســاس می‌کنــد زمیــن ت
ســال 1378 نمایــش داده شــد و در آن زمــان خیلــی ســروصدا کــرد. شــاید بــه ایــن خاطــر کــه اصــولا فیلمــی 
ــگاه  ــرد. پ ــر نمی‌ک ــینما فک ــا در س ــای آن‌ه ــه درددل‌ه ــس ب ــد و هیچ‌ک ــاخته نمی‌ش ــا س ــاره نوجوان‌ه درب
آهنگرانــی، بازیگــر نقــش اول ایــن فیلــم بــود و رســول صدرعاملــی ایــن فیلــم را کارگردانــی کــرد. جایزه‌هــای 
زیــادی هــم بــرد و در جشــنواره فیلــم فجــر هــم بــه آن توجــه نشــان دادنــد، امــا نــه آن‌قــدر کــه بــه فیلم‌هــای 
بعــدی صدرعاملــی جایــزه دادنــد. آن‌قــدر داســتان فیلــم و دنیــای نوجوانانــه آن در مرحلــه اول بــرای بعضی‌هــا 
گــران تمــام شــد کــه ترجیــح می‌دادنــد خیلــی بــه فیلــم بهــا ندهنــد، امــا همیــن جدیدبــودن ســوژه باعث شــد 
ــه هــر حــال آدم‌هــا وقتــی داســتان‌های خودشــان را  ــه ســینما علاقه‌منــد شــوند. ب ــادی ب ــا نوجوان‌هــای زی ت
روی پــرده می‌بیننــد، بیشــتر از فیلــم خوششــان می‌آیــد. در حــال حاضــر »دختــری بــا کفش‌هــای کتانــی« در 
شــبکه نمایــش خانگــی وجــود دارد، امــا در ســوپرمارکت‌ها نیســت و بــرای تماشــای آن بایــد بــه فروشــگاه‌های 

فرهنگــی برویــد کــه فیلم‌هــای قدیمــی ایرانــی را می‌فروشــند. 

ــد  ــذارد، بای ــر می‌گ ــما تاثی ــتان روی ش ــال داس ــس و ح ــد و ح ــوب را می‌بینی ــم خ ــک فیل ــه ی ــی ک وقت
مطمئــن باشــید کــه ســوال خوبــی از شــما پرســیده اســت. اصــولا وظیفــه ســینما ایــن اســت کــه از شــما 
ــا  ــد. آن‌ه ــتری دارن ــذاری بیش ــد، تاثیرگ ــرح می‌کنن ــوالی ط ــن س ــه چنی ــی ک ــد و فیلم‌های ــوال‌ بپرس س
ــد.  ــر می‌کن ــت می‌کننــد و همیــن جــواب اســت کــه ذهــن شــما را درگی ــه ســمت جــواب هدای شــما را ب
ــرور  ــان م ــم را در ذهنت ــید؟« و فیل ــوالی پرس ــه س ــید: »چ ــان بپرس ــم از خودت ــای فیل ــد از تماش ــس بع پ
ــا در فیلم‌هــای ســینمایی،  ــر گذاشــت؟ گاهــی وقت‌ه ــم بیشــتر روی شــما تاثی ــد. کــدام بخــش از فیل کنی
ــردن  ــرای پیداک ــادی ب ــان زی ــتید زم ــور نیس ــد و مجب ــرح می‌کنن ــوگ مط ــوان دیال ــی را به‌عن ــوال اصل س
ــتری  ــاش بیش ــما ت ــا ش ــد ت ــان می‌کنن ــی را پنه ــوال اصل ــا، س ــی از فیلم‌ه ــا در برخ ــد، ام ــوال بگذاری س
ــه خــرج دهیــد. معمــولا ســوال‌های فیلم‌هــا، ســوال‌های فلســفی اســت؛ همــان  ــرای پیداکــردن ســوال ب ب
ســوال‌هایی کــه ممکــن اســت یــک روز بــه ناگهــان بــه ذهنتــان برســد. چــرا زندگــی این‌طــور اســت؟ چــرا 
ــا  ــرای م ــا چــرا یــک اتفــاق کــه قبــا ب ــم؟ ی ــا آدم‌هــا تغییــر کرده‌ای ــا آدم‌هــا عجیــب شــده‌ایم؟ چــرا م م

مهــم بــود، دیگــر بــرای مــا مهــم نیســت؟
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نقاشی از میترا دیلمی، برنده رقابت 
بین المللی هنری هنگ کنگ 2013

ــدد:  ــرد و در را پشــت ســرش می‌بن ــدر را از دســتش می‌گی ــادر کیــف پ ــرون مــی‌دوم. م ــاق بی ــه گــوش می‌رســد، از ات ــه ب ــه ک ــاز شــدن در خان صــدای ب
مامانــم چنــد بــار زنــگ زد.

پدر می‌گوید: چه کنم؟ لوله آب ترکیده بود. نمی‌تونستم که کارخونه رو ول کنم.
چهره‌ام در هم می‌رود. ساعت از هفت گذشته: »سلام بابا.«

لبخند بی‌حالی می‌زند: »سلام.« نگاهی به من می‌اندازد که لباس‌های بیرونم تنم است: »من که گفته بودم معلوم نیست کی میام.«
وا مــی‌روم. امســال کــه یلــدا پنج‌شــنبه اســت و مــا وقــت زیــادی بــرای یــک مهمانــی درســت و حســابی داریــم، هیــچ چیــز ســر جــای خــودش نیســت. مــادر 
بــا اخــم پشــت ســر پــدر بــه اتــاق مــی‌رود. ســال‌های پیــش کــه پدربــزرگ زنــده بــود، یلــدا پاتوقمــان همان‌جــا بــود. پدربــزرگ شــاهنامه می‌خوانــد، مــن 
ــه  ــل و هندوان ــا آجی ــت و ب ــر می‌ریخ ــک و گلپ ــش نم ــرد و روی ــه می‌ک ــار دان ــح ان ــزرگ از صب ــم. مادرب ــازی می‌کردی ــخصیت‌ها را ب ــش ش ــم نق ــی ه و دای
روی میــز می‌چیــد. مــادر گاهــی بــا مــن و دایــی مشــارکت می‌کــرد. گاهــی تشــویقمان می‌کــرد. گاهــی فامیــل یــا همســایه‌ها بــه خانه‌مــان می‌آمدنــد 

و بــازی مــا را تماشــا می‌کردنــد. پــدر همیشــه فقــط ناظــر بــود. صدایشــان در اتــاق کمــی بــالا می‌گیــرد. تلفــن کــه دوبــاره زنــگ می‌زنــد، مــادر بــه 
ســرعت از اتــاق بیــرون می‌آیــد. هنــوز اخــم دارد: »بلــه... ســام مامــان... آره تــازه اومــد. امیــر گوشیشــو جــواب نــداد؟«

گاهی دایی امیر تلفنش را از خودش دور می‌گذاشت. اما انگار او هم یلدای خانه پدربزرگ را یادش رفته.
ــاعت  ــی دو س ــاید یک ــدم... ش ــته ش ــم. خس ــه... نمی‌دون ــتراحت کن ــد اس ــته‌س و بای ــه الان خس ــه می‌گ ــادر ک ــد: »ن ــه می‌ده ــادر ادام م

دیگــه.... نمی‌دونم...شــاید هــم مــن و مریــم بــا هــم بیایــم.... خــب چیــکار کنــم وقتــی خســته‌اس مــادر جــان؟« گوشــی را کــه می‌گــذارد، 
ــم؟«  ــم بری ــا ه ــوای ب ــد: »می‌خ ــن می‌افت ــه م ــش ب ــت.« نگاه ــدر تنهاس ــادر چق ــاره م ــی‌رود: » بیچ ــم م ــتر دره ــش بیش اخم‌های

ــرحالم  ــه س ــزی ک ــد. چی ــر می‌خواه ــی بهت ــک مهمان ــم ی ــم. دل ــه نمی‌دان ــدازم ک ــالا می‌ان ــانه ب ــت. ش ــردد اس ــش م صدای
ــل  ــه روی مب ــادر کلاف ــتند. م ــاه داش ــافرت‌های کوت ــی و مس ــه مهمان ــدا برنام ــرای یل ــی‌هایم ب ــاورد. همکلاس بی

ــرها  ــد. پس ــه‌ مادرن ــای خال ــت نوه‌ه ــه در حقیق ــم ک ــگاه می‌کن ــا ن ــرام خاله‌زاده‌ه ــروه تلگ ــه گ ــیند. ب می‌نش
و دخترهــای همســن و ســال باهــم هســتند. گــروه کوچکــی کــه بــا دخترهــا شــروع شــد و اســمش 

دخترخاله‌هــا بــود، امــا کــم کــم برادرهایشــان هــم بــه گــروه اضافــه شــدند. پیام‌هایشــان 
ــی از  ــد. یک ــپ می‌زدن ــدا گ ــی یل ــاره مهمان ــتند درب ــود. داش ــدا ب ــاره یل درب

دخترخاله‌هــا پرســیده بــود: »کســی از مریــم و خالــه زیبــا 
خبــر نــدارد؟«



13
96

اه 
ی م

ل. د
ه او

مار
ش ش

پی

»چهــار نفــر بودنــد. غــروب یــک روز تعطیــل و بارانــی، راه افتادنــد تــا برســند بــه امامــزاده‌ای که در آن مراســم 
برگــزار می‌شــد و همــه، از روســتاهای دور و نزدیــک می‌آمدنــد بــه تماشــا و عــزاداری. راه افتادنــد، امــا هرگــز 
نرســیدند. بــا این‌کــه می‌گوینــد دنیــا کوچــک اســت و آدم‌هــا دســت بــر قضــا و در ایــن فضــا، زیــاد بــه هــم 
ــه ســنت،  ــده اســت.« ســنگ ســام، ادای احترامــی اســت ب ــا را ندی ــران، آن‌ه ــک از زائ ــچ ی می‌رســند، هی
مذهــب، پیشــینه تاریخــی و مبازراتــی، محیــط زیســت و مــواردی از ایــن دســت. ندانم‌کاری‌هــای انســان و 
تخریــب بــه بهانــه ســاختن. نویســنده ســعی کــرده بــا احتــرام بــه باورهــا و آیین‌هــا همــراه شــود بــا کســانی 

کــه بــاور دارنــد بــه همــه ایــن باورهــا و نابــاوران ســودجو؛ او بــه نوجــوان امــروز و توانایی‌هایــش بــاور دارد. 
ــه  ــد، چ ــه بخواه ــه )چ ــی ک ــیده، نوجوان ــب رس ــن مخاط ــاص از ای ــی خ ــه باورهای ــد ب ــر می‌رس ــه نظ ب
نخواهــد( محصــول ســنت، فرهنــگ و طبیعــت و خیلــی چیزهــای دیگــر گذشــته اســت و نمی‌توانــد ارتباطش 
را بــا گذشــته‌اش قطــع کنــد. شــخصیت اصلی داســتان بــه دایــی‌اش ایمــان دارد و او را تمــام و کمــال پذیرفته 
ــوارد  ــه م ــاره ب ــی، اش ــای دای ــرای روایت‌ه ــال ب ــاهد مث ــا، ش ــتفاده از خرده‌روایت‌ه ــا اس ــنده ب ــت. نویس اس
تاریخــی و مقایســه و کنــار هــم قــرار دادن وقایــع، بــه خوبــی داســتان را پیــش بــرده اســت. شــخصیت‌های 
داســتانش برمی‌گردنــد بــه گذشــته؛ چــه در مــکان )بازگشــت بــه روســتا( و چــه در باورهایشــان؛ حضــور در 
مراســمی مذهبــی و نمادیــن در کنــار دایــی از نســل قبــل. آن‌هــا در حــال جســت‌وجو و کشــف هســتند؛ 
کشــف خــود، کشــف و دســت یافتــن بــه باورهــا. آخریــن فرصــت بــرای انجــام مراســمی مذهبــی کــه دیگــر 
فرصــت تکــرارش نیســت، آن هــم بــه خاطــر سدســازی و تخریب‌هــای انســانی. کســانی کــه نمی‌تواننــد بــه 
زیــات برونــد، بــه بــالای کــوه می‌آینــد، امــا جلوتــر نمی‌رونــد و ســنگ، نشــانه‌ای بــرای ادای احتــرام اســت. 
عــده‌ای از روســتاییان تــا همان‌جــا می‌آمدنــد و از همان‌جــا بــه امامــزاده ســام می‌دادنــد و بــه علــت ســختی 
ــه  ــد، از هم ــتفاده می‌کن ــا اس ــن ابزاره ــه ای ــنده از هم ــا نویسس ــتند.  ام ــا باز‌می‌گش ــان ج ــه راه، از هم ادام
ــان، امــا کامل‌شــدن شخصیتشــان و همراهی‌کردنشــان.  ایــن بهانه‌هــای روایــت؛ و ســفر ناتمــام ایــن نوجوان
نویســنده از تغییــر راوی در داســتان اســتفاده کــرده اســت. اگــر دلــت می‌خواهــد بــا یــک داســتان ایرانــی 
خــوب و بــا تکنیــک آشــنا شــوی، تجربــه خوبــی اســت. نویســنده از شــکل کلاســیک روایــت خــارج شــده و 

داســتانی چندلایــه خلــق کــرده و بخشــی از پایان‌بنــدی را برعهــده مخاطــب گذاشــته اســت.

ادای احترام به سنت و باورها 

سنگ سلام
نویسنده: محمدرضا 

بایرامی
ناشر: عصر داستان
تعداد صفحه: 240

جایزه: بهترین طراحی کتاب 
دنیا در سال 2014 در 
نمایشگاه کتاب لایپزیک

می‌نویسم: ما که امسال غم‌خانه‌ایم. خوش به حالتان.
ناگهــان ســکوت می‌شــود. زهــرا هــم کــه مثــل مــن هشــتم اســت می‌پرســد: 

مگــر شــما همیشــه خونــه خالــه مهــری جمــع نمی‌شــین؟
ــن  ــرون رفت ــال بی ــدر ح ــه. پ ــم ریخت ــه ه ــز ب ــه چی ــال هم ــم: امس می‌نویس
نــدارد. خیلــی نیســت کــه از ســر کار آمــده. خسته‌اســت. دایــی هــم گوشیشــو 

جــواب نمــی‌ده. شــما خونــه خالــه ســمیرا جمعیــن؟
دلــم  اســت.  همیــن  قبلی‌شــان  پیام‌هــای  امــا  نمی‌نویســد.  چیــزی 
ــاد  ــا نی ــادر رو می‌کنــم: اگــه باب ــه م ــه راه باشــد. ب می‌خواســت نقالیهایمــان ب

ــی؟ ــده چ ــواب ن ــو ج ــی گوشیش ــا دای ی
مادر عصبانی جواب می‌دهد: یک بار از بابات بپرس.

نمی‌توانــم چیــز دیگــری بپرســم. بــه اتاقــم مــی‌روم. پــدر خوابیــده بــود. دلــم 
می‌خواهــد بــه مادربــزرگ زنــگ بزنــم. امــا نمی‌دانســتم چــه بگویــم. بی‌شــک 
ــزرگ و  ــال را بی‌پدرب ــه امس ــه ک ــیم، ن ــع باش ــه دورش جم ــد هم او می‌خواه

ــم. ــان بگذرانی ــا در خانه‌یم تنه
ــری  ــه مهــری؟ از داییــت خب ــه خال ــوز نرفتیــن خون ــام می‌دهــد: هن زهــرا پی

نشــد؟
می‌نویسم: نه. دلم سنگین می‌شود.

می‌نویسد: بابات بلند نشد؟
می‌نویسم: گرفته خوابیده. فکر نکنم حالا حالاها بیدار بشه.

می‌نویسد: یلدا برای همه ما یک خاطره‌اس.
ــیم.  ــم باش ــار ه ــد کن ــا بای ــه م ــت ک ــب‌هایی اس ــرای ش ــدا ب ــم: یل می‌نويس
شــکلک لبخنــد می‌فرســتم. می‌نویســد: کاش می‌شــد دور هــم باشــیم. 

ــه. ــما اینجوری ــه ش ــتن برنام ــا نمی‌دونس ــم این مامان
می‌نویسم: ما هم نمی‌دونستیم.

می‌نویسد: من باید برم فعلا.
ــم. دراز  ــی می‌کن ــاس تنهای ــورم. احس ــا می‌خ ــه ج ــی‌رود، ک ــریع م ــدر س آنق
می‌کشــم. کلافــه‌ام. صــدای تیــک تــاک ســاعت آزارم می‌دهــد. صــدای نقالــی 
ــدش  ــچ آرام بع ــچ پ ــن و پ ــگ تلف ــم می‌پیچــد. صــدای زن ــزرگ در ذهن پدرب
خواب‌هایــم را در هــم می‌پیچــد. چیــزی تکانــم می‌دهــد. خــودم را از خنکــی 
ــر  ــدا مگ ــم کســی می‌پرســد: یل ــان همهمــه ذهن ــم. می ــم جمــع می‌کن اطراف
بــرای خوابیــدن اســت؟ بدنــم ســنگین اســت. چیــزی تکانــم می‌دهــد. ســخت 
ــا  ــم. می‌پرســد: می‌خــوای ب ــرا را محــو می‌بین ــم. زه ــاز می‌کن چشــمهایم را ب

ــی؟ ــای مهمون ــا بی ــن لباس‌ه ای
می‌گویم: مهمونی؟

می‌گوید: همه خانه مادربزرگت جمعیم. خواب‌آلود می‌نشینم.
می‌گویم: شما مگه برنامه نداشتین؟

می‌گوید: گاهی برنامه‌ها قابل تغییرند.
ــزدش  ــی و نام ــح زود دای ــد صب ــادر می‌گوی ــم. م ــو می‌کش ــم را ات لباس‌های
توچــال می‌رونــد تــا اولیــن یلدایشــان را زودتــر آغــاز کننــد و شــب خودشــان 
ــزرگ برســانند.آنجا هــم کــه درســت و حســابی آنتــن نمی‌دهــد.  ــه مادرب را ب
پــدر زهــرا پــدرم راضــی می‌‌کنــد تــا بــه مهمانــی برویــم. مــادر لبخنــد می‌زنــد، 
امــا هنــوز در نگاهــش انــدوه اســت. مــن و زهــرا بــا ماشــین پــدر و مــادر زهــرا 

ــد. ــن نمی‌ده ــابی آنت ــه درســت و حس ــم ک می‌روی
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صحبت از فناوری همیشه جذاب است، اما این جذابیت وقتی
با دنیای سرگرمی درمی‌آمیزد، صدچندان می‌شود:

سرگرمی‌های فناورانه!

توپ‌های ربا تی
 یک بازی هیجان‌انگیز با توپ‌هایی رباتی که می‌توانند به‌دستور 
کاربر بچرخند یا ناگهان مسیرشان را عوض کنند. این توپ‌های 

هوشمند با نرم‌افزاری که بر روی گوشی کاربر نصب می‌شوند، ارتباط 
دارند. این توپ‌ها با کشیدن انگشت کاربر روی نمایشگر گوشی 
هوشمندش حرکت می‌کنند. این توپ‌ها همچنین می‌توانند 

روی نقشه مجازی که کاربر از قبل طراحی کرده، به‌طور 
خودکار حرکت کنند. شرکت سفرو )Sphero( نام 

این محصول را مینی سِفِر گذاشته است.

مشتی که پرواز می‌کند!
و بــاز هــم یــک وســیله دیگــر بــرای ســرگرمی. این‌بــار دســت‌پوش‌های 
ــا  ــد، ب ــف پرتشــان می‌کن ــه ســمت حری ــر ب ــی کارب ــه وقت بوکســی ک
ــد  ــد. بع ــه بزنن ــا ضرب ــد ت ــخیص می‌دهن ــمند تش ــگرهای هوش حس
ــش  ــان ک ــازوی فنری‌شکلش ــا ب ــت‌ها ب ــن مش ــخیص ای ــن تش از ای
حســگرها  می‌گیرنــد.  هــدف  را  کاربــر  ایمنــی  کلاه  و  می‌آینــد 
ــاز  ــتند و امتی ــاط هس ــه‌ای در ارتب ــزار رایان ــک نرم‌اف ــا ی ــن ب همچنی

کاربــر را محاســبه می‌کننــد.
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از ماشين 
واقعی تا ماشين مجازی

 تا به حال برای انتخاب ماشین‌ها در یک بازی ویدیویی 
سردرگم شده‌ای؟  شرکت اسمو به تازگی یک بسته بازی ارائه 
داده که می‌تواند این مشکل را حل کند. بازی مایندریسس، با 
ماشین‌های واقعی و قابل لمس شروع می‌شود که به نمایشگر 
یک تبلت نفوذ می‌کنند. مسابقه از این به بعد آغاز می‌شود و 

کاربران با گذاشتن سکه‌های پلاستیکی مختلف واقعی بر 
سر راه ماشین‌های مجازی می‌توانند ماشین‌ها را در 

واقعیت افزوده هدایت کنند.

ربات‌های 
واقعی جنگ ستارگان!

 باز هم شرکت سفرو و این‌بار دو ربات جدید که برگرفته 
از فیلم محبوب جنگ ستارگان هستند. این ربات‌ها دقیقا 

همان کارهایی را می‌کنند که ربات‌های فیلم جنگ ستارگان 
انجام می‌دهند.

برای مثال یکی از این ربات‌ها که سه‌ پا دارد، درست 
مثل فیلم بر روی یکی از پاهایش می‌چرخد.

ت
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چرا قدرت حل مسئله ندارم؟
ــم  ــای مه ــی از مهارت‌ه ــه یک ــت ک ــی اس ــارت خودآگاه ــی از مه ــن بخش ــیم. ای ــان را بشناس ــت اول خودم ــر اس ــارت بهت ــن مه ــری ای ــرای یادگی ب
ــای  ــا، خواســته‌ها و نقطه‌ضعف‌ه ــان را بشناســیم، ترس‌ه ــان و توانایی‌هایم ــات اخلاقی‌م ــان را بشناســیم، خصوصی ــی محســوب می‌شــود. خودم زندگ
احتمالی‌مــان را بشناســیم. برویــم کمــی بالاتــر بایســتیم و از آن بــالا خودمــان را نــگاه کنیــم، آن وقــت می‌توانیــم بفهمیــم چــرا قــدرت حــل مســئله 

نداریــم یــا در ایــن مهــارت ضعیــف هســتیم.
ــم  ــی را گ ــل واقع ــم و دلای ــتباه می‌گیری ــم اش ــا ه ــا نشــانه‌ها را ب ــه م ــی اســت ک ــی حــل مســئله، وقت ــدم توانای ــم در ع ــل مه ــر از دلای ــی دیگ یک

ــد.  ــان می‌مانن ــل پنه ــم و دلای ــانه‌ها می‌روی ــال نش ــه دنب ــا ب ــع م ــم؛ در واق می‌کنی
ــه ســرعت آن را حــل کنیــم. پیداکــردن  و دلیــل دیگــر هــم عجلــه اســت. اغلــب مــا در صــورت به‌وجــود آمــدن یــک مشــکل، عجلــه داریــم کــه ب
راه‌حل‌هــای ســریع باعــث می‌شــود بــدون توجــه بــه رابطــه علــت و معلولــی پیــش برویــم و درواقــع بــه هســته اصلــی مشــکل دســت پیــدا نکنیــم. 
و در آخــر وقتــی بیــش از انــدازه بــه دانــش و توانایــی خودمــان اعتمــاد داریــم، در حالــی کــه آن توانایــی را نداریــم، ممکــن اســت در حــل مســئله 
دچــار خطــا یــا اشــتباه شــویم. یادمــان باشــد فــارغ از همــه دانــش و توانایــی کــه ممکــن اســت داشــته باشــیم، حــل مســئله یــک مهــارت اســت کــه 

بایــد یــاد بگیریــم.

مراحل حل مسئله
اول موقعیتــی کــه در آن قــرار گرفتیــم را بپذیریــم و بــه دنبــال فــرار از آن موقعیــت نباشــیم. در مرحلــه بعــد مســئله را بشناســیم و بــه آن نزدیــک 
ــل و  ــردن راه‌ح ــه پیداک ــپس ب ــم. س ــر کنی ــم فک ــان آن ه ــائل پنه ــه مس ــم و ب ــدا کنی ــکل پی ــدن آن مش ــود آم ــود را در به‌وج ــش خ ــویم. نق ش

می‌رســیم. تصمیم‌گیــری 

شناخت مشکل
ــیم،  ــه درســتی نشناس ــه‌رو هســتیم و آن را ب ــه مشــکلی روب ــا چ ــم ب ــی ندانی ــا وقت ــم و ســردرگم نشــویم. ت ــرار نکنی ــیم، از آن ف مشــکل را بشناس
نمی‌توانیــم بــرای حــل آن کاری کنیــم. بــا طــرح چنــد ســوال و پاســخ بــه آن، می‌توانیــم از ایــن مرحلــه بگذریــم. مثــل این‌کــه ایــن مشــکل چــرا و 
چطــور ایجــاد شــده و یــا چــه کســانی درگیــر آن هســتند. در امتحــان نمــره بــدی گرفتــم؟ علتــش چیســت؟ ســوال‌ها ســخت بــود؟ اغلــب دوســتانم 
ــرای مــرور درس‌هــا نداشــتم؟ شــاید هــم روزی کــه ایــن درس داده می‌شــد،  ــوط اســت و فرصتــی ب ــی پریشــب مرب ــه مهمان ــا ب ــد؟ ی نمــره نیاوردن
تمرکــز نداشــتم و اصــا مــن بــه شــیمی علاقــه نــدارم؟ یــا وقتــی بــا دوســتی دچــار مشــکل می‌شــویم، بــرای حــل آن قبــل از قضــاوت و پیشــداوری، 

مشــکل را بشناســیم و زوایــای آن را ببینیــم. در ایــن صــورت بهتــر می‌توانیــم مشــکل را حــل کنیــم.

پیداکردن راه‌حل
در ایــن مرحلــه یــک کاغــذ و خــودکار برمی‌داریــم و هرچــه بــه فکرمــان رســید را در آن می‌نویســیم. بــه ایــن روش در روانشناســی، بــارش فکــری 
می‌گوینــد. هــر راه‌حلــی کــه بــه فکرتــان می‌رســد را بنویســید و یادداشــت کنیــد، حتــی راه‌حل‌هایــی کــه بــه نظرتــان غیرمهــم و یــا شــاید احمقانــه 
جلــوه کنــد. در ایــن حالــت شــما مغزتــان را ســبک کردیــد و بــا نوشــتن آن راه‌حــل بــر روی کاغــذ، درواقــع ذهــن خــود را از آن راه‌حــل رهــا می‌کنیــد. 
در ایــن روش اصــل ایــن اســت کــه کمیــت می‌توانــد کیفیــت تولیــد کنــد. در ایــن مرحلــه پــس از نوشــتن همــه روش‌هــا در مرحلــه اول، روش‌هــای 
ــن روش‌هــا برســید. در این‌جــا مهــارت  ــه انتخــاب بیــن بهتری ــا ب ــدر ادامــه می‌دهیــد ت ــن کار را آن‌ق غیرواقعــی و نادرســت را حــذف می‌کنیــد و ای

ــد. ــه کار شــما می‌آی تصمیم‌گیــری کــه یکــی دیگــر از مهارت‌هــای زندگــی اســت، ب

زندگی مسئله است
حل مسئله که فقط حل‌کردن سوال‌های ریاضی و معادله‌های جبر نیست. زندگی ما سرشار از 
مسئله‌ و گاهی هم معادله‌های ریز و درشت است. زندگی اصلا خودش مسئله است. با کسب 

مهارت حل مسئله، می‌توانیم مسائل و مشکلات را از سر راه زندگی‌مان برداریم.

*  آچار فرانسه
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زمین خسته شده، خوابش می‌آید، بدنش درد گرفته از سنگینی باری که بر دوش دارد. زمین می‌خواهد خستگی در کند؛ دست‌هایش را از 
دو طرف باز می‌کند، کش و قوسی می‌آید و خمیازه می‌کشد. بعد شیطنتش گل می‌کند و با مشت به سینه‌اش می‌کوبد؛ عین تارزان.

زمین خستگی در می‌کند بیچاره، ولی نمی‌داند کش و قوس آمدنش چه آشوبی به پا می‌کند.... شهرهاو روستاها می‌ترسند و می‌لرزند و 
خانه‌ها فرو می‌ریزند، دیوارهای مدرسه‌ها ترک می‌خورند و کتاب‌ها و دفترها می‌مانند زیر کوه بزرگی از آوار. دل آدم پر از غصه می‌شود و 
جای بعضی‌ها سر سفره خانواده خالی. سفره‌هایی که زیر چادر و یا در کانکس انداخته می‌شود. هنوز هموطنان بسیاری در کرمانشاه درگیر 
مشکلات بعد از زلزله هستند؛ گرچه مدرسه‌ها بازگشایی شد و کتاب‌ها و دفترها از لابلای خاک و آجر بیرون آمد تا شروعی دیگر باشد، 

اما آوارهای یک زلزله، گاهی تا سال‌ها روی شانه‌های یک خانواده سنگینی می‌کند. اما وقتی زمین می‌لرزید، نمی‌دانست آن بالا چه آشوبی 
برپا شده و داشت طبق یک قانون طبیعی عمل می‌کرد. موسسه تحقیقاتی )پیرانشر( بر روی 450 زلزله در سراسر دنیا تحقیقاتی انجام داده 
ودر گزارشی فواید زلزله را برای کشورها در 29 مورد عنوان کرده است. مثلا زلزله سال 1969 آلاسکا که باعث شد مسیر رودخانه به معدن 
طلایی زیرزمینی هدایت شود و طلای شستشو شده در سطح زمین جاری شود. یا زلزله 1994 نیوزلند باعث شد ارتفاع سطح کوه وایلاندر 
این کشور 20 سانتی‌متر کاهش و سبب عبور مه اقیانوسی و ایجاد جزیره مه با ظرفیت پذیرش سالانه 6 میلیون گردشگر در این کشور شود.

همچنین به علت زلزله 1992 چین شیب زمین به سمت دشت خشک تینهان شد و سیلاب رودخانه خاک غنی شستشو شده کوه‌ها را 
در دشتی وسیع ته‌نشین کرد که در حال حاضر جزو زمین‌های بسیار حاصلخیز است... یا زلزله ایران در 1369 رودبار و 1382 در بم باعث 
شد 340 معدن با ارزش زیرزمینی در ایران ردیابی شود و 8 حوزه بزرگ نفتی و 12 حوزه وسیع گازی براثر جابجایی سطوح زیر زمین قالب 

بهره‌برداری شود. این موسسه معتقد است زلزله‌ها در ایران گرچه تلفات و خسارات بسیاری داشته، ولی باعث شده ایرانی‌ها بتوانند از 
انرژی گرمایی زمین براثر جابجایی گسل‌ها، انرژی پاک به دست بیاورند؛ مثل مشکین‌شهر. البته نیوزلند توانسته روشنایی 50 شهر را تامین 

کند، اما ایرانی‌ها هیچ استفاده گسترده‌ای نتوانستند بکنند. ما همه می‌دانیم برای آنها که در زلزله عزیزانشان را از دست دادند و خانه و 
کاشانه‌شان ویران شده، معدن و طلای ناب همان چیزی است که از دست رفته است. اما از زیر این آوارها نور امید بیرون خواهدزد و زندگی 

به این منطقه بازخواهد گشت؛ مثل ورزقان، بم و یا رودبار.

نور امید
از ویرانه‌ها بیرون می‌زند

اه
 نگ

ک
* ي



1- مایع حیات و آبادانی

من و جوش روی دماغ
آکنه ظواهر متفاوتی دارد: جوش، کورک 
و سرسیاه. تخمین زده می‌شود از هر 
ده نوجوان هشت تا نه نفرشان در طول 

نوجوانی با آکنه درگیر می‌شوند...

اولین جوش یک روز صبح روی دماغ من سبز شد! یعنی 
قرمز شد! فکر کردم آینه شوخی‌اش گرفته!

X+2/25
y+ ab

سر کلاس درس کمی آرامش داشتم. سرم را پشت کتاب 
مخفی کردم و مثلا محاسبه می‌کردم!

بالاخره به جنگ جوش‌ها پایان دادم. با کمک میله‌نا! او به من 
شماره‌ یک پزشک متخصص پوست را داد.

خانم برانکو

پزشک متخصص پوست

خانم دکتر برانکو زد به هدف و مشکل مرا حل کرد.  در عرض چند هفته جوش‌های من کم شدند و در نهایت از بین 
رفتند. درس خوبی گرفتم: باید به کسانی که تخصص دارند اعتماد 

کرد و به حرف‌های کسانی که تخصص ندارند، اهمیت نداد.

و بالاخره صورتی بدون جوش. جادوگری در کار نبود فقط 
باید از خانم دکتر ممنون باشم. او زندگی مرا تغییر داد.

این‌طور که این جوش‌ها پیشرفت می‌کردند، احتمالا یک ماه دیگر جای سالمی در صورتم باقی نمی‌ماند. دوستانم 
هم که ول‌کن نیستند، مدام به من راهکار می‌دهند. راهکارهایی که بدتر مرا عصبی می‌کند!

جوش‌ها زندگی را برای من کابوس کرده بود؛ کابوس‌هایی که باید هرچه زودتر تمامشان می‌کردم.

آن روز صبح، هیچ‌کس من و جوش روی دماغم را نادیده 
نگرفت: بابا یاد خاطرات نوجوانی خودش و جوش‌هایش افتاد!

در اتوبوس، دوستم، میله‌نا، ویکی‌پدیای جوش را رله 
می‌کرد. وای خدا آبروم رفت، کاش پیاده شم!

 چه جوش 
خوشگلی، 

نازی!

نباید استرس 
داشته باشی.

صبح، ظهر و 
شب صورتت را 

بشور!

به‌جای این‌که خودت را 
عذاب بدهی، برو و از این 

دکتر وقت بگیر.

اصلا ناراحت نباش، این 
مشکل بزرگی نیست و ما 

درمانش می‌کنیم.
ماه دیگه می‌بینمت!

 شب 
بخیر پسر 
پوست‌صاف!

باید پماد 
رویش بمالی!

آجیل و 
شکلات کم‌تر 

بخور...

تنها
راهش ترکاندن 

است!

پیتزای شکلات و 
سوسیس مال کی بود؟

ته‌دیگ عدس‌‌پلوی 
پسر! لبریز از 
اضطراب!

 تیک تاک بترکان، 
تیک تاک بترکان!

پماد بمال!

نگران نباش، جوش 
در سن و سال تو 
طبیعی است. 

به من می‌گفتند 
ته‌دیگ عدس‌پلو!

وقتی همسن تو بودم 

ک
*  کمي
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سوار تاکسی 
هوایی در 
شب یلدا

مادربزرگــم رویــا دیــده بــود؛ وقتــی کــه دختــر نوجوانــی بــود. مــادر بزرگــم بــا فــک و فامیــل همین‌طــور کــه پــای کرســی نشســته بودنــد 
ــی  ــا می‌شــود شــب یلدای ــه آی ــرد ک ــی در ســر داشــت. او داشــت فکــر می‌ک ــد، رویای ــظ می‌خواندن ــد و حاف ــار می‌خوردن ــه و ان و هندوان
برســد کــه هیــچ کــس پــای کرســی نباشــد. بعــد همــه دوســتان و آشــنایان از راه دور در یــک صفحــه کوچــک مثــل یــک تلویزیــون کوچک 
جمــع شــوند و از راه دور همدیگــر را همزمــان ببیننــد و در نقــاط مختلــف و شــهرهای مختلــف شــب یلــدا را دور از هم برگــزار کننــد، در گروه 
عکــس شــب چــره )خوراکی‌هایــی کــه شــب‌ها در هنــگام شب‌نشــینی می‌خوردنــد( را نشــان هــم دهنــد. مثــ اعمــو مظفــر کــه ارتشــی 
بــود و در کرمــان ماموریــت داشــت و خالــه مونــس کــه در بندرعبــاس شــوهر کــرده بــود و همان‌جــا مانــده بــود، همــه در آن صفحــه جمــع 

شــوند و صحبــت کننــد. امــا فکــر کــرده بــود این‌هــا رویــا اســت و ایــن چیزهــا کــه امــکان نــدارد.
وقتی مادرش گیسو خانم صدایش کرده بود که ماهچهره من حواست کجاست؟

او گفته بود همین جا، اما حواسش پی آینده بود!
امــا ایــن روزهــا رویــای مادربــزرگ بــه حقیقت پیوســته، چون تلفــن همــراه و اینترنــت مشــکل او را حل کرده اســت. شــب چله اســت و ما 
در خانه‌مــان نشســته‌ایم. مادربــزرگ دوســت داشــت کــه خالــه نــگار و دایــی ســهند همــراه مــا شــب چلــه را می‌گذراندند، امــا ایــن دو ایران 
نیســتند و کلــی از این‌جــا دور هســتند. خالــه نــگار در کانــادا اســت و مــا بــه تصویــری بــه وســیله اپلیکیشــن imo او را می‌بینیــم. مادربزرگ

نی
خا
با 
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 خیلــی هیجــان‌زده اســت و می‌خنــدد، چــون می‌بینــد 60 ســال بعــد از آن شــب یلدایــی کــه رویــای 
ایــن لحظــه را داشــت، رویایــش حقیقــی شــده اســت.

البتــه چــه شــب یلدایــی؟ بــرای خالــه کــه در کاناداســت، الان روز اســت و روز یلداســت و مــا این‌جــا 
ــه  ــد ک ــورت می‌ده ــش را ق ــم و او آب دهان ــار می‌خوری ــم ان ــی داری ــته‌ایم، تنهای ــی نشس در تاریک

انارشــان کجــا بــود؟
بعد ما تخمه هندوانه می‌خوریم، آن‌ها هم صبحانه را تند تند می‌خورند.

بعــد بــه دایــی ســهند زنــگ می‌زنیــم کــه او هــم بــه گــروه مــا ملحــق شــود. او در ملبــورن اســترالیا 
ــم. و او  ــک می‌گویی ــتان را تبری ــب زمس ــن ش ــی طولانی‌تری ــدا، یعن ــب یل ــه او ش ــد. ب ــی می‌کن زندگ
ــا  ــل گرم ــتان و فص ــل تابس ــا وارد فص ــا م ــتانی؟ این‌ج ــه زمس ــان چ ــد: »دایی‌ج ــود می‌گوی خواب‌آل

ــد...« ــی می‌کن ــن زندگ ــی زمی ــره جنوب شــده‌ایم. آخــر او در نیمک
به او می‌گویم: »ببخشید که انار و تخم هندوانه را نمی‌شود تعارف کنیم.«

و او می‌گویــد: »این‌جــا نیمــه شــب اســت و فــردا صبــح زود بایــد بــرود ســر کار و اصــا هــم الان 
ــه بخــورد.« ــار و هندوان دلــش نمی‌خواهــد ان

 او از مــا و مادربــزرگ عــذر می‌خواهــد و به رختخــواب می‌رود تا فردا صبح برود ســر کار.
ما می‌گوییم: »دایی جان، نمی‌خواهید فال حافظ بگیریم؟«

او می‌گویــد: »تصویــر فــال را برایــم تلگــرام کنیــد کــه فــردا کــه 
بیــدار شــدم، می‌خوانــم.«

از صفحــه فــال دایــی کــه غیابی برایــش بــاز کرده‌ایم؛ 
 عکــس می‌اندازیــم و بعــد برایــش تلگــرام می‌کنیــم.

و  می‌شــود  ســیاه  ســهند  دایــی  صفحــه 
ــح  ــد و صب ــگار می‌مان ــه ن ــط خال ــد فق بع

ــش را  ــه هــم فال ــرای خال ــادا. ب ــور کان پرن
ــه‌اش را می‌خــورد  می‌خوانیــم. او صبحان

ــه ســر کار می‌شــود.  و آمــاده رفتــن ب
ــرف  ــش ح ــاره رویای ــزرگ درب مادرب
می‌زنــد کــه در ســر داشــت و 

حــالا بــه حقیقــت پیوســته اســت.
و حــالا نوبــت مــن اســت کــه 

رویــا ببافــم.
و  می‌بنــدم  را  چشــمم 
ســال  چنــد  می‌کنــم  فکــر 
ــی  ــه اتفاق ــدا چ ــب یل ــد ش بع
افتــاد. خواهــد  مــا   بــرای 

تاکســی  یــک  ســوار  مــا 
شــده‌ایم.  هوایــی  سریع‌الســیر 
ــا... ــان و باب ــزرگ، مام ــن و مادرب م

تاکســی یــک ســفینه گــرد و 
ــفینه  ــن س ــت. ای ــز اس ــور و مجه پرن

بــا یــک انــرژی خــاص کار می‌کنــد 
ــن  ــت م ــده‌ایم. در دس ــوار آن ش ــا س و م

ــده  ــه ش ــار دان ــزرگ ان ــور ب ــه بل ــک کاس ی
ــزرگ تخمــه  اســت. دســت مــادر یــک پاکــت ب

هندوانــه اســت. و پــدر دســتور مســیر را در کامپیوتــر 
تاکســی کــه بی‌راننــده اســت، وارد می‌کنــد. مادربــزرگ، 

کتــاب حافــظ در دســت، ســوار تاکســی هوایــی می‌شــود. اول 
ــش  ــته‌جمعی پی ــد دس ــم. بع ــادا می‌روی ــگار در کان ــه ن ــش خال پی

دایــی ســهند در ملبــورن اســترالیا می‌رویــم و بــا هــم انــار و تخمــه هندوانــه 
می‌خوریــم و فــال حافــظ می‌گیریــم.

مادربــزرگ دســت‌هایش را می‌زنــد بــه پشــتم و می‌گویــد: »فالــت را می‌گیــرم؛ گــوش کــن ببیــن 
حافــظ چــه می‌گویــد.«

من یکهو از تاکسی هوایی بر روی مبل خانه می‌افتم و به این شعر حافظ گوش می‌دهم:
»ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی...«
مــادر بــزرگ شــعر می‌خوانــد و مــن دوبــاره دلــم می‌خواهــد ســوار تاکســی خــاص خــودم بشــوم و 

ــردم. ــم‌به‌هم‌زدن بگ ــک چش ــان را در ی جه



گفت‌وگو بــا تینا نابغی، نوجوان هنرمند کرجی

طرح‌هایم را در
خیال‌هایم پیدا می‌کنم! 

از هنرت شروع کنیم. ماندالا چیست؟
طرح‌هــای گرافیکــی مانــدالا، طرح‌هایــی هنــدی اســت 
روی  و  لبــاس  طراحــی  و  پارچه‌بافــی  صنایــع  در  کــه 
کوزه‌هــا، گلدان‌هــا و... کشــیده می‌شــود. اثــر درمانــی و 
تســکین‌دهنده بــر احساســات انســان دارد و ذهــن و روح 
را هماهنــگ می‌کنــد و همــه طرح‌هــا بــدون اســتفاده از 

می‌آینــد. به‌وجــود  و...  پــرگار  خط‌کــش، 

چطور با این هنر آشنا شدی؟
ــردم و  ــدا ک ــه پی ــر علاق ــه هن ــج ســال پیــش ب حــدودا از پن
ــرکت  ــوم ش ــی روی ب ــه نقاش ــری از جمل ــای هن در کلاس‌ه
ــرای  ــی ب ــال طرح ــه دنب ــت ب ــک روز در اینترن ــردم. ی می‌ک
ــه  ــدالا آشــنا شــدم. ب ــای مان ــا طرح‌ه ــه ب ــودم ک نقاشــی‌ام ب
خاطــر علاقــه‌ام بــه ایــن طرح‌هــا، شــروع بــه تحقیــق در ایــن 
زمینــه و دیــدن طرح‌هــای دیگــران کــردم. اوایــل طرح‌هــای 
دیگــران را کپــی می‌کــردم، امــا حــالا چنــد وقتــی اســت کــه 

ایده‌هــای خــودم را می‌کشــم.

ایده‌های طرح‌هایت را چطور پیدا می‌کنی؟
می‌شــوند.  شــروع  نقطــه  از  مانــدالا  طرح‌هــای  معمــولا 
نقطه‌هــا تبدیــل بــه خــط و کم‌کــم همین‌طــور کامــل 
ــه  ــامی ک ــر و اجس ــم را از تصاوی ــی ایده‌های ــوند. گاه می‌ش
می‌بینــم، می‌گیــرم. در همــه اجســام خطوطــی وجــود 
ــعی  ــن س ــد و م ــود می‌آورن ــی را به‌وج ــه طرح‌های ــد ک دارن
ــات  ــا بیشــتر اوق ــم، ام ــا اســتفاده کن ــن طرح‌ه ــم از ای می‌کن

می‌کنــم. پیــدا  را  طرح‌هــا  خیالبافی‌هایــم  در 

بیــن  چقــدر  هنــری  فعالیت‌هــای  می‌کنــی  فکــر 
اســت؟ رایــج  امــروزی  نوجوان‌هــای 

اگــر بخواهیــم بــا نوجوان‌هــای دهه‌هــای قبــل مقایســه 
ــه نظــرم نوجوان‌هــای امــروزی بیشــتر ســمت هنــر  کنیــم، ب
ــد. ــری دارن ــای هن ــه فعالیت‌ه ــه بیشــتری ب ــد و علاق می‌رون

ــا  دوســتانت در مــورد کارهــای تــو چــه نظــری دارنــد؟ آی

نوجوان‌های امروزی به هنر علاقه خاصی دارند. اگر اهل فضای مجازی باشی، احتمالا نوجوان‌های 
زیادی را دیده‌ای که آثار هنری‌شان را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. 

تینا نابغی یکی از نوجوان‌های هنرمند امروزی است که »ماندالا« می‌کشد. البته به گفته خودش چندان 
اهل فضای مجازی نیست!

تینا، دانش‌آموز سال دهم است و در رشته گرافیک تحصیل می‌کند و می‌خواهد همین رشته را در 
دانشگاه ادامه دهد. او چند سالی هست که با هنر »ماندالا« آشنا شده و در این زمینه فعالیت می‌کند 
و در جشنواره استانی هنرهای تجسمی رتبه سوم را کسب کرده است. با تینا از ماندالا و هنر در بین 

نوجوان‌ها و... گفتیم. حاصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
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ــد؟ ــی دارن ــن فعالیت‌های ــه چنی ــه‌ای ب علاق
ــحال  ــد، خوش ــم را می‌بینن ــتانم کارهای ــی دوس ــولا وقت معم
ــتر  ــم بیش ــر می‌کن ــا فک ــد، ام ــویقم می‌کنن ــوند و تش می‌ش
نوجوان‌هــا دوســت دارنــد از محیــط اطــراف و تصاویــری کــه 
وجــود دارد نقاشــی کننــد، امــا مــن دوســت دارم طرح‌هــای 

ــده نشــده‌اند، بکشــم! ــه حــال دی ــا ب جدیــدی کــه ت

چقدر اهل فضای مجازی هستی؟
ــتراک  ــه اش ــم را ب ــتم و کارهای ــتری داش ــت بیش ــا فعالی قب
می‌گذاشــتم، امــا الان چنــد وقتــی اســت کــه فعالیــت نــدارم.

خیلــی از نوجوان‌هــا در فضــای مجــازی بــا کارهــای 
ــرای  ــن راه ب ــرت ای ــه نظ ــد. ب ــور دارن ــان حض هنری‌ش

دیده‌شــدن آثــار هنــری راه خوبــی اســت؟
بلــه، بــه نظــرم خیلــی خــوب اســت، امــا گاهــی اوقــات آثــاری 
ــرداری از  ــوند، کپی‌ب ــش می‌ش ــازی پخ ــای مج ــه در فض ک
ــا  ــت. ام ــوب نیس ــرم خ ــه نظ ــه ب ــتند ک ــران هس ــار دیگ آث
ــه اشــتراک گذاشــتن آثــار هنــری در بیــن دوســتان حــس  ب

ــود. ــرد می‌ش ــویق ف ــث تش ــد و باع ــی می‌ده خوب

برای ادامه هنرت چه برنامه یا هدفی داری؟
ــرد؛  ــتفاده ک ــوان اس ــا می‌ت ــه ج ــدالا را در هم ــای مان طرح‌ه
در نقاشــی‌های دیــواری، روی کوزه‌هــا و گلدان‌هــا و... در 
ــا  ــا گلدان‌ه ــا ی ــر را روی پارچه‌ه ــن هن ــم ای ــده می‌توان آین

انجــام دهــم و حتــی از ایــن طریــق کســب درآمــد کنــم.

ــیدن  ــا کش ــودت را ب ــت خ ــات فراغ ــتر اوق ــالا بیش احتم
ــدالا،  ــی مان ــز طراح ــی. به‌ج ــر می‌کن ــدالا پ ــای مان طرح‌ه

ــی؟ ــری می‌کن ــای دیگ ــه کاره چ
ــدارم، بیشــتر  ــادی ن ــت زی ــه، چــون مدرســه مــی‌روم و وق بل
اوقــات بیــکاری‌ام را مانــدالا می‌کشــم؛ امــا کتــاب هــم 
می‌خوانــم، نقاشــی روی بــوم هــم می‌کشــم و بــه کلاس 

ــی‌روم. ــم م ــیقی ه موس

پیشــنهادت  و  می‌خوانــی  کتاب‌هایــی  نــوع  چــه   -
چیســت؟

رمــان  و  داســتان  گاهــی  و  هنــری  کتاب‌هــای  بیشــتر 
ــه  ــاب »رودخان ــا کت ــرای نوجوان‌ه ــنهادم ب ــم. پیش می‌خوان

ــت. ــوو اس ــود مورل ــته ژان کل ــه«، نوش وارون

- و اما حرف آخر با نوجوان‌ها؟
ــا وجــود علاقــه بــه هنــر، بــه ســمت  نوجوان‌هــای امــروزی ب
می‌کنــم  پیشــنهاد  مــن  می‌رونــد.  نظــری  رشــته‌های 
ــد و از انتخــاب ایــن  رشــته‌های هنــری را هــم در نظــر بگیرن

رشــته‌ها نترســند.

 تو
ن و

م *



گزارشی از کتابخانه فاطمه‌ها

می‌توان با 
کتاب خواندن جهانی شد 

برای خودشان در ویکی‌پدیا صفحه دارند، سایت و پیج اینستا دارند. جهانی شدند و روی مجله‌های دنیا رفتند. دیگر تنها راه 
ارتباط‌شان همان وبلاگ ساده نیست و اصلا دیگر تنها فعالیت‌شان فقط کتاب خواندن نیست. هرازگاه طرح‌هایی را پیشنهاد می‌دهند 

و اجرا می‌کنند؛ آنها یک نهاد فرهنگی شدند. آنها فاطمه‌ها هستند.  همان سه دختر کوچک دبستانی از روستای دهکهان از توابع 
کهنوج کرمان، که در اول تیرماه 1389 عضو کوچک‌ترین کتابخانه کشور شدند؛ کتابخانه‌ای که در روز نخست فقط وسه عضو داشت 
و نام هر سه آنها فاطمه بود. اتاقی گلی در ابعاد سه در چهار متر که مغازه‌ متروک پدر فرزاد میرشکاری موسس کتابخانه‌ فاطمه‌ها بود 
به‌عنوان ساختمان کتابخانه انتخاب شد و بعد 40 جلد کتاب در قفسه‌ای زنگ زده روی هم چیده شد و فاطمه‌ها کار خود را آغاز کرد. 
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کتابخانــه می‌گویــد: » ایــن روزهــا فاطمه‌هــا بــزرگ شــدند 
فــرزاد میرشــکاری، موســس و طــراح اولیــه ایــن 

و همیشــه طرح‌هــای کتابخوانــی در دســت دارنــد. مثــ االان طــرح صبحانــه بــا کتــاب را اجــرا می‌کننــد. در 

وجــه بــه اینکــه بچه‌هــا اردو و خوراکــی را دوســت دارنــد طراحــی کردیــم کــه پنج‌شــنبه‌ها 
ایــن طــرح بــا ت

ــوی  ــا مق ــم صبحانه‌ه ــم و ســعی می‌کنی ی داری
ــ ــار آن کتابخوان ــم و درکن ــه می‌دهی ــد. صبحان ن

ــه اردو بیای ب

شــند کــه بچه‌هــای اینجــا کمتــر می‌خورنــد و 
غاتی شــهرهای دیگــر باشــند و مــواد غذایــی با

باشــند، ســو

 جمــع کــردن بچه‌هــا و ترویــج کتابخوانــی اســت 
انواده‌هــا بــه آن دسترســی ندارنــد. البتــه هــدف اصلــی

خ

ــا گــوش  ــم، بچه‌ه ــم. داســتانی انتخــاب می‌کنی ــار آن داری ن ســالم را در کن
ــد ــه ســالم و ب ــج تغذی ــا تروی ام

ــد. ــر آن را اجــرا می‌کنن ــه صــورت تئات ــد و گاهــی ب می‌دهن

ــتا از  ــی روس ــه اهال ــی ک ــرح کتاب‌های ــن ط ــاب« و در ای ــا کت ــنبه ب ــام »پنج‌ش ــه ن ــم ب ــری داری  دیگ
ــرح ط

ــر  ــا 6 هــزار نف شــان می‌فرســتیم. روســتای م
ــه دم خانه‌های ــد  را روز پنج‌شــنبه ب م رزرو می‌کنن

ــق تلگــرا طری

ــا 12 منطقــه را پوشــش می‌دهیــم.« ، ســفلی  و وســط دارد و م
ــا جمعیــت دارد و ســه قســمت اولی

او می‌گوید:» ما حالا از نظر کتاب پیشرفت خوبی کردیم و حالا کمبود جا داریم فقط.«

در هــر حــال همــان وبــاگ، ایــده اولیــه راه انــدازی کتابخانه 
فاطمــه هــا در روســتای دهکهــان در ۲۰ کیلومتــری کهنوج را 
چنیــن روایــت می‌کنــد عصــر کــه کتاب‌هــا را در قفســه‌ای 
ــی  ــاس خوراک ــی اجن ــاق گل ــه ات ــی گوش ــه زمان ــه ک کهن
دکان‌مــان را در خــود جــا داده بــود، چیــدم خیلــی زود بــه 
ایــن فکــر افتــادم کــه می‌توانــم کتابخانــه‌ای راه بیانــدازم و 
کتاب‌هایــم را در اختیــار دیگــر بچه‌هــای محلــه قــرار دهــم 
تــا بخواننــد. امــا چگونــه می‌توانســتم کــودکان و نوجوانــان 
محله‌مــان را بــه مطالعــه و خوانــدن کتــاب تشــویق کنــم؟ 
آیــا ایــن کتابخانــه کوچــک عضــوی هــم خواهــد داشــت؟ 
خیلــی دوســت داشــتم رویاهایــی کــه در ســر داشــتم، بــا 
راه‌انــدازی ایــن کتابخانــه بــه حقیقــت بپیونــدد. از طرفــی 
ــن شــیوه‌ها را  ــن و بهتری ــه آخری ــم دوســت داشــتم ک ه
بــرای فرهنگ‌ســازی مطالعــه ایــن محلــه بــه کار بگیــرم. 
ایــن عادتــم بــود کــه همیشــه بایــد بهتریــن و جدیدترین 
ــی  ــه جای ــرم ب ــم فک ــی ه ــردم. از طرف ــاب می‌ک را انتخ
ــتم  ــا داش ــت. تقریب ــاعتی گذش ــد س ــید. چن نمی‌رس
ــر  ــه دخت ــد، فاطم ــب ش ــیدم. ش ــت می‌رس ــه بن‌بس ب
ــه  ــود در خان ــی ب ــوم ابتدای ــه کلاس س ــایه‌مان ک همس
ــود- را  ــه ب ــی کتابخان ــه مســئول موقت را زد و خواهرم-ک
صــدا کــرد. مدتــی بعــد خواهــرم برگشــت و گفــت:» ایــن 
ــرای عــوض کــردن  ــاری اســت کــه فاطمــه ب ســومین ب
ــده.  ــش آم ــا خوش ــگار از کتاب‌ه ــد. ان ــاب می‌آی کت
ــردا صبــح زود کــه از خــواب بیــدار شــدم، فاطمه‌هــا  ف
را دیــدم کــه بــا عضــو جدیــدی کــه اســم او هــم فاطمــه 
بــود، جلــوی کتابخانــه‌ای کــه هنــوز در نداشــت، منتظــر 
بودنــد کــه کتــاب بگیرنــد. پــس از تماشــای ایــن همــه 
صحنــه زیبــا تنهــا بعــد از چنــد ســاعت از راه انــدازی 
ــا  ــدنی از فاطمه‌ه ــف ناش ــی وص ــا آرامش ــه، ب کتابخان
خواســتم کــه وارد کتابخانــه شــوند و چنــد ســاعتی در 
ایــن مــکان کتــاب بخواننــد. بــه خواهــرم هــم گفتــم: 
خــوب اســت! همیــن طــور ادامــه بــده کــه خــدا بزرگ 
ــم:  ــم می‌گذاری ــه را ه ــم کتابخان ــا اس ــت! ضمن اس

کتابخانــه فاطمــه هــا.«

میرشــکاری همــان روزهــا بــرای کتابخانــه کوچکــش وبلاگــی راه‌انــدازی کــرد و نــام کتابخانــه وبــاگ را 

گذاشــت »فاطمه‌هــا« بــه افتخــار ســه فاطمــه‌ای کــه نخســتین اعضــای آن بودنــد. امــا ماجــرا بــه همیــن 

وبــاگ ختــم نشــد. حــالا ســایت کتابخانــه و کانــال تلگرامــی آن فعــال شــده اســت. آنهــا در نمایشــگاه 

کتــاب تهــران غرفــه دارنــد و امســال یکــی از میزبانــان جــام باشــگاه‌های کتابخوانــی کشــور کــه در آبــان 
مــاه برگــزار شــد، بودنــد.

 خبرگزاری‌هــا، بخش‌هــای خبــری تلویزیــون و رادیــو و مستندســازان هــم ســراغ آنهــا رفتنــد و بعــد از 

پخــش ایــن برنامه‌هــا ســیل کتاب‌هــا بــه ســوی ایــن کتابخانــه ســرازیر شــد. از کانــون پــرورش فکــری 

کــودکان و نوجوانــان تــا آســتان قــدس رضــوی و از شــهرهای مختلــف و حتــی هم‌وطنــان ارامنــه و مثــ ا

برخــی ایرانیــان خــارج از کشــور  کــه هرکــدام بــه نوعــی اعــام کردنــد بــه ایــن کتابخانــه، کتاب، دســتگاه 

رایانــه، وجــه نقــد و... اهــدا می‌کننــد. حــالا ایــن کتابخانــه یــک نهــاد فرهنگــی اســت بــا ســاختار اداری 

ــی  ــاب و کتابخوان ــه کت ــد ب ــان علاقمن ــان و جوان ــای آن را نوجوان ــت امن ــه اعضــای هیئ ــا ک مســتقل و پوی
ــد. ــکیل می‌دهن تش

و  شــده‌اند  بــزرگ  فاطمه‌هــا  4-حــالا 
ــده  ــر ش ــتر و جدی‌ت ــان بیش فعالیت‌هایش
ــا  ــه تنه ــا ن ــه ه ــه الان فاطم ــت؛  اگرچ اس
ــتند،  ــه هس ــن کتابخان ــای ای ــن اعض فعال‌تری
بلکــه هــر کــدام مســئولیتی در ایــن کتابخانــه 
ــا مســئول  ــه ه ــی از فاطم ــد. یک ــده دارن برعه
آمــوزش دیگــر بچه‌هــای روستاســت کــه 
بازی‌هــای ســنتی و آداب و رســوم روســتا را 
ــه  ــا را ب ــپس آنه ــد و س ــا می‌پرس از بزرگ‌تره
بچه‌هــای روســتا آمــوزش می‌دهــد. یکــی دیگــر 
ــت  ــه اس ــادی کتابخان ــئول اقتص ــا مس از فاطمه‌ه
ــتا  ــتی روس ــع دس ــد صنای ــا تولی ــته ب ــه توانس ک
ــاب  ــد کت ــه ۱۰۰ جل ــن کتابخان ــا در ای ــروش آنه و ف
ــز  ــا نی ــر از فاطمه‌ه ــی دیگ ــد. یک ــداری کن خری
مســئول فرهنگــی کتابخانــه اســت. آنهــا هــر روز بعد 
از کلاس درس و صــرف ناهــار بــه مــدت چهــار ســاعت 
در کتابخانــه حضــور مــی یابنــد و بعــد از انجــام تکالیف 
ــه  ــه مراجع ــد و ب ــه می‌کنن ــه مطالع ــروع ب ــی، ش درس
ــد. ــخ می‌گوین ــز پاس ــان نی ــن وسالانش ــم س ــر ه دیگ
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تابه‌حال به‌عنوان نماینده کلاس انتخاب شده‌ای؟ تجربه 
موفقی بوده یا دیگر دوست نداری نماینده شوی؟

اگر هرگز تجربه‌اش را نداشته‌ای، فکر می‌کنی چه‌جور 
نماینده‌ای می‌شوی؟ برای این‌که خودت را بهتر بشناسی، به 

این پرسش‌ها پاسخ بده:

ــث  ــد باع ــور غیرعم ۱- یکــی از دوســتانت در مدرســه، به‌ط
ــودش  ــه روی خ ــا ب ــود. ام ــر می‌ش ــی دیگ ــوردن یک زمین‌خ

ــد. ــه می‌ده ــش ادام ــه راه ــی‌آورد و ب نم

از دوستت می‌خواهی، 
از آن شخص 

معذرت‌خواهی کند و 
مطمئن شود آسیب 

ندیده است.

خودت به طرف شخص 
زمین‌خورده می‌روی و 

سعی می‌کنی به او کمک 
کنی.

سوت‌زنان به دنبال 
دوستت می‌روی. مثلا 

دوستت است، باید هوایش 
را داشته باشی.

۱

منتظری تا معلم کمک 
بخواهد و پیشنهاد 

بدهی به کلاسی بروید 
که دانش‌آموزانش، این 

ساعت در حیاط مشغول 
ورزش هستند. 

پیش‌قدم می‌شوی تا لامپ 
را عوض کنی.

 بهتر از این هم می‌شود؟ 
درس و کلاس تعطیل.

در یک روز ابری، لامپ چراغ کلاس می‌سوزد و نور 
پنجره برای معلم کافی نیست.

2

ستاره. منطقی و دانا. مهربان و یاریگر. گل. بامزه و دوست‌‌داشتنی.

از نظر دوستانت تو کدام‌یک از این‌ها هستی؟

4

خوب بلدم امتحان بگیرم 
و نمی‌گذارم غیبت معلم 

را حس کنند.

با پیروی از روش‌های معلم 
از آن‌ها امتحان می‌گیرم، 

اما سخت‌گیری هم 
نمی‌کنم.

امتحان بهترین جوک را 
برگزار می‌کنم. هر کسی 
جوک خنده‌دارتری گفت، 
بیشترین نمره را می‌گیرد.

ــا از  ــرده ت ــو را انتخــاب ک ــده و ت ــا نیام یکــی از معلم‌ه
بقیــه امتحــان شــفاهی بگیــری.

3

با چند نفر از دوستانت 
به آموزش و پرورش 
منطقه می‌روید و به 
این وضعیت اعتراض 

می‌کنید.

یک متن احساسی 
می‌نویسی و صندوقی برای 
جمع‌کردن پول و کمک به 
مدرسه زیرش می‌گذاری.

یک تئاتر کمدی در 
مدرسه اجرا می‌کنی و 
درآمد حاصل از فروش 
بلیت‌ها را صرف خرید 
امکانات برای مدرسه 

می‌کنی.

امکانــات مدرســه کــم اســت. کــدام یــک از ایــن کارهــا 
ــی؟ ــام می‌ده را انج

6

جلسه‌ای با مسئولان 
مدرسه می‌گذاری تا 

درباره این موضوع بحث 
و بررسی کنید.

یک نظرسنجی برگزار 
می‌کنی تا ببینی مشکل از 

کجاست.

دست به‌کار می‌شوی تا 
این برنامه را با ایده‌های نو 

و مفرح متحول کنی.

 دوســتانت از برنامه‌هــای تفریحــی مدرســه خوششــان نمی‌آیــد و 
در آن شــرکت نمی‌کننــد. بــرای ترغیــب آن‌هــا چــه‌کار می‌کنــی؟

5
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تحقیق و پژوهش. خواندن و نوشتن. فیلم و عکس‌دیدن.

۹- کدام یک از این کارها را با یک رایانه بیشتر انجام 
می‌دهی؟

9

از هر کدام می‌خواهی 
جداگانه ماجرا را برایت 
تعریف کنند و مدارک 

مستدل بیاورند.

به درددل هر دو نفرشان 
گوش می‌دهی و با آن‌ها 

هم‌دردی می‌کنی؛ با هر دو 
نفرشان دوست می‌مانی، 
به شرطی که مشکلات 
شخصی‌شان را وارد 
دوستی با تو نکنند.

هر دو را با چند شوخی 
آشتی می‌دهم و کاری 
می‌کنم تا همه چیز را 

فراموش کنند.

 یکی از دوستانت، دوست دیگرت را متهم می‌کند.

10

ریاضی. ادبیات. تاریخ یا زبان.

کلاس مورد علاقه‌ات کدام است؟

8

من بهترین نماینده برای 
پی‌گیری خواسته‌های 

شما هستم.

به من اعتماد کنید! بیایید همه چیز را تغییر 
دهیم!

۷- کدام‌یک از این‌ها شعار تو هستند؟

7

   گل، یک نماینده عمل‌گرا!
همیشــه از کســانی کــه بــه تــو دســتور داده‌ و امــر و نهــی کرده‌انــد، فــراری بــوده‌ای. بــه همیــن دلیــل تــو یــک نماینــده کم‌دســتور هســتی. 
ــو نیازهــای هم‌کلاســی‌هایت  ــرای ت ــد و کاری کنــد! ب ــالا بزن ــو بهتــر اســت آدم به‌جــای شــعاردادن، خــودش آســتین‌هایش را ب ــه نظــر ت ب
در اولویــت اســت و مســئولان مدرســه در درجــه دوم هســتند. همیــن باعــث می‌شــود تــو یــک نماینــده محبــوب باشــی. بــا ایــن حــال اگــر 
همیشــه مســئولان مدرســه را در تقابــل بــا دانش‌آمــوزان ببینــی، قــدرت چانه‌زنــی بــرای گرفتــن امتیــاز را از دســت می‌دهــی. درســت اســت 
کــه تــو نماینــده هم‌کلاســی‌هایت هســتی و نــه نماینــده معلم‌هــا و مدرســه، امــا بایــد پــل ارتباطــی هم‌کلاســی‌ها و مدرســه هــم باشــی. 
بــا خراب‌کــردن ایــن پــل ارتباطــی، هــم دوســتانت و هــم مدرســه ضــرر می‌کننــد. کمــی حســابگری و دوراندیشــی اگــر بــا عمل‌گرایــی تــو 

دربیامیــزد، تــو تبدیــل بــه یــک نماینــده عالــی می‌شــوی کــه همــه بــا او همــکاری می‌کننــد.

    قلب، قابل اعتماد و رئوف!
ــا روح  ــی و ب ــری نمی‌دان ــز و برت ــث تمای ــدن را باع ــتی. نماینده‌ش ــه هس ــس بقی ــده‌ از جن ــک نماین ــو ی ت
ــا همــه  ــو ب ــا لایــق رأیشــان باشــی. ت ــد، زحمــت می‌کشــی ت ــو رأی داده‌ان ــه ت ــرای کســانی کــه ب ــت ب جان
ــت،  ــخت اس ــو س ــرای ت ــاوت ب ــی. قض ــان می‌کن ــی درکش ــی و به‌خوب ــداری می‌کن ــی‌ها همذات‌پن هم‌کلاس
امــا بــا همــه ســختی، هیچ‌وقــت حاضــر نیســتی در حــق کســی بی‌عدالتــی کنــی. خلاقیــت و مهربانــی، دو 
عنصــر بســیار مهــم وجــود تــو اســت. شــاید مهربانــی نتوانــد جلــوی بعضــی بدی‌هــا را بگیــرد، امــا همیشــه 
می‌توانــد خوبی‌هــای زیــادی بــه ســوی تــو روانــه کنــد. کمــی جدیــت شــاید بتوانــد بــه احساســات لطیــف 

تــو جهــت بدهــد و راه سوءاســتفاده را ببنــدد.

   ستاره! یک نماینده جدی!
ــابی  ــان حس ــد خیالش ــد، بای ــان می‌کنن ــده خودش ــو را نماین ــه ت ــانی ک کس
ــذاری  ــی و نمی‌گ ــی می‌کن ــو بررس ــز را موبه‌م ــه چی ــو هم ــد. ت ــت باش راح
هیــچ چیــز کوچکــی از نظــرت پنهــان بمانــد. تــو بــه معنــای واقعــی کلمــه، 
مســئولیت‌پذیر هســتی و اگــر هم‌کلاســی‌هایت بــه تــو مســئولیت نمایندگــی 
کلاس را بدهنــد، تــا پــای جــان پــای مســئولیت خــودت می‌ایســتی. بــا ایــن 
حــال گاهــی زیــادی در جزئیــات غــرق می‌شــوی و فرصــت عمــل را از دســت 
می‌دهــی. جهــان منطقــی تــو اگــر بــا کمــی عمل‌گرایــی بیامیــزد، تــو تبدیــل 
ــی می‌شــوی. در عیــن حــال کمــی نرمــش و لطافــت  ــه یــک نماینــده عال ب
هــم در اوج جدیــت بــد نیســت. بهتــر اســت گاهــی بعضــی چیزهــا را بیــش از 
حدشــان جــدی نگیریــم و بــه دیگــران نشــان دهیــم مــا هــم درســت مثــل 

آن‌هــا پــر از عواطــف و احساســات هســتیم.
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ــادی  ــرای غیرع ــک ماج ــا ی ــت ب ــوم اس ــتان معل ــان اول داس از هم
ــه  ــات صفح ــا و اتفاق ــت ماجراه ــه از آن دس ــا ن ــتیم، ام ــرف هس ط
ــا یــک ماجــرای دراماتیــک )یعنــی همــان  ــه ب حــوادث روزنامه‌هــا، ن
عاشــقانه بــا پایــان غمگیــن( کــه اشــک آدم را دربیــاورد، نــه بــا یــک 

ــا... ــه ب داســتان عاشــقانه آبکــی، ن
امــا بــا یــک رابطــه صميمانــه طــرف هســتیم؛ رابطــه صميمــي زیبــا 
ــن را  ــم ای ــا ه ــا نیســت. زیب ــل همــه پدر‌ه ــا مث ــدر زیب ــدرش. پ و پ
ــود.  ــداری می‌ش ــز نگه ــن در مرک ــر همی ــه خاط ــون ب ــد، چ می‌دان
ــط  ــا فق ــوی دنی ــد. آدم ت ــر کنی ــت. فک ــتان اس ــدرش در تیمارس پ
پــدرش را داشــته باشــد و او هــم در تیمارســتان بســتری باشــد. یعنــی 
ــی و  ــی او را ببین ــت، نتوان ــت خواس ــت دل ــر وق ــت و ه ــه راح این‌ک

ــی. بغلــش کنــی و باهــاش گــپ بزن
روز تولــد زیبــا اســت و پــدر می‌خواهــد بــرای زیبــا یــک روز متفــاوت 

زد.  بسا
بنابرایــن بــا هــم قــرار می‌گذارنــد، از آن قرارهــای عجیــب کــه زیبــا 
ــا  ــاوت ب ــک روز متف ــت ی ــرار اس ــه ق ــی‌آورد ک ــودش نم ــه روی خ ب

زیبا صدایم کن
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ماجــرای داســتان همیــن دور و بــر مــا اتفــاق می‌افتــد. فضــای بومــی شــهر و جنگل‌هــای خودمــان کــه 
بــا آن غریبــه نیســتیم؛ خانــواده‌ای از جنــس خانواده‌هــای آشــنا، روابــط و مشــکلاتی کــه می‌شناســیم، 
ــر  ــوغ را از س ــران بل ــه بح ــی ک ــا نوجوان ــواده‌ای ب ــودش، خان ــای خ ــا دغدغه‌ه ــی ب ــواده‌ای معمول خان
ــرده  ــاب ک ــکوت را انتخ ــتان، س ــوان داس ــا، نوج ــود. نیم ــه در خ ــع و رفت ــزان از جم ــد، گری می‌گذران
اســت. حتمــا شــما هــم در ایــن ســن مشــکلات ایــن دوران را می‌شناســی و بــا آن درگیــری. حس‌هــای 
پیچیــده. مشــکل این‌کــه کســی شــما را درک نمی‌کنــد. بی‌حوصلگــی و یک‌ســری چیزهــا کــه 
ــا  ــد؛ ام ــه، بمان ــا ن ــد ی بزرگ‌ترهــا می‌گوینــد. حــالا این‌کــه درگیــر کــدام ماجــرا هســتی و قبــول داری

نیمــا کــه هم‌ســن و ســال شــما اســت، درگیــری دارد.
نویســنده بــا اســتفاده از ژانــر وحشــت )تقریبــا از همــان داســتان‌های مــورد علاقــه شــما بــه خاطــر 
ــای  ــت داســتانی دارد در نشــان‌دادن درگیری‌ه ــی( ســعی در روای ــب و پی‌در‌پ ــات عجی هیجــان و اتفاق
ــزون در  ــل حل ــاده، مث ــر افت ــد گی ــچ حلزون‌مانن ــرا در مارپی ــدای ماج ــه در ابت ــی ک ــان؛ نوجوان نوجوان

ــد. ــن می‌زن ــم دام ــن توه ــه ای ــد و ب ــال را تشــخیص نمی‌ده ــت و خی ــرز واقعی ــده، م خــودش مان
نیمــا شــخصیت اصلــی داســتان، همــراه پــدر و مــادرش بــرای دیــدن دوســت دوران دانشــجویی مــادر 
ــر  ــی پ ــود. فضای ــروع می‌ش ــا ش ــن ج ــرا از همی ــاله دارد. ماج ــری 9 س ــه دخت ــد ک ــمال می‌رون ــه ش ب
ــر  ــا را پیچیده‌ت ــد و ماجراه ــن می‌زن ــا را دام ــات نیم ــرک توهم ــار دخت ــار و گفت ــم. رفت ــم و وه از توه
ــی  ــل اطمینــان )یعنــی شــما به‌عنــوان خواننــده نمی‌دان ــا اســتفاده از راوی غیرقاب می‌کنــد. نویســنده ب
بــه حرف‌هایــش اعتمــاد کنــی یــا نــه، چقــدر از حرف‌هایــش دروغ اســت چقــدر واقعــی، اصــا کجایــش 
ــه؛ خلاصــه حســابی ذهنتــان را درگیــر می‌کنــد( مخاطــب را در مــرز  ســاخته ذهنــش اســت و کجــا ن
ــذار  ــده واگ ــه خوانن ــف را ب ــذت کش ــد و ل ــایی کن ــا رمزگش ــی‌دارد ت ــه م ــت نگ ــال و واقعی ــن خی بی

ــد. ــام می‌مان ــک و ابه ــز در ش ــه چی ــد. هم می‌کن
البتــه نویســنده ســعی کــرده داســتانی چندلایــه خلــق کنــد و رمزهایــی را در داســتان قــرار دهــد. 
مثــل رابطــه پــدر و نیمــا. نیمــا کــه خــودش را بــه مــادر نزدیــک می‌دانــد، بعــد از پشــت ســر گذاشــتن 
ــا پــدر رابطــه برقــرار  اتفاقــات عجیــب و متعــدد، ســعی می‌کنــد از لاک حلزونــی‌اش بیــرون بیایــد و ب
ــه  ــد ک ــاز باش ــد کارس ــدر می‌توان ــت پ ــه حمای ــت ک ــاج دارد و این‌جاس ــک احتی ــه کم ــا ب ــد، ام کن
ــرای  ــه گــذار نیمــا اســت ب ــه، مرحل ــن جرق ــد نیمــا را همان‌طــور کــه هســت، دوســت دارد. ای می‌گوی
بیــرون آمــدن از توهمــات، همــان چیــزی کــه خیلــی از مــا بــه آن احتیــاج داریــم، کســی کــه باورمــان 

کنــد و بتوانیــم بــه او اطمینــان کنیــم و گاهــی تکیــه‌گاه باشــد.
ــاز و گره‌هایــی کــه بایــد خــودش  ــا پایان‌بنــدی ب امــا تنهــا نکتــه این‌جاســت؛ روبه‌رویــی مخاطــب ب
ــاز کنــد. مخاطــب خــود در مــرز بیــن خیــال و واقعیــت قــرار دارد، بــدون پایانــی محتمــل. در انتهــا  ب

همــه مــا رهــا شــده‌ایم تــا خودمــان تــاش کنیــم بــرای پایــان.
البته این کتاب را در جنگل نخوانید. این فقط یک توصیه است.

گریز از مارپیچ 

خواهران تاریک 
نویسنده: مهدی رجبی 

ناشر: افق
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ــد و  ــرار می‌کن ــتان ف ــدر از تیمارس ــد. پ ــب باش ــات عجی اتفاق
زیبــا می‌دانــد پــدر اصــا نبایــد هیجــان‌زده شــود، چــون حالــش 
ــی‌رود.  ــتش در م ــز از دس ــه چی ــرل هم ــزد و کنت ــم می‌ری به‌ه
ــش به‌هــم ریخــت؛ همــه  ــه حال مثــل همــان وقــت کــه در خان
چیــز را شکســت و زیبــا و مــادرش را کتــک زد و کار بــه طــاق 
کشــید؛ و زیبــا مانــد بــا کــوه مشــکلات و تنهایــی و مصیبت‌هــا.

زیبــا در خانــواده‌ای نامتعــادل بــزرگ شــده؛ مــادر معتــاد، پــدر 
روان‌پریــش. شــوهر دوم مــادر هــم او را بــه کار وامــی‌دارد. زیبــا 
ــن  ــد، همی ــا کن ــواد جابه‌ج ــردد و م ــا بگ ــوی خیابان‌ه ــد ت بای
ــز در  ــر از مرک ــد و س ــرار کن ــه ف ــا از خان ــود زیب ــث می‌ش باع
بیــاورد. زیبــا ماجراهــای عجیبــی را پشــت ســر گذاشــته و حــالا 

ــت. ــا اس ــن ج ــش امن‌تری ــداری برای ــز نگه مرک
امــا به‌جــز ایــن شــرایط کــه در لابــه‌لای داســتان بــه آن اشــاره 
ــنا  ــش آش ــا و ماجراهای ــی زیب ــا زندگ ــا ذره ذره ب ــود و م می‌ش
ــا زیبــا و اتفاقاتــی کــه  می‌شــویم )کــه بهتــر اســت شــما هــم ب
ــنده  ــوید(، نویس ــنا ش ــاب آش ــان در کت ــد، خودت ــش می‌افت برای

ســعی کــرده بــه نــکات دیگــری هــم اشــاره کنــد. مــا همــراه زیبا 
و پــدرش شــهر تهــران را می‌بینیــم. نمادهــاي شــهری و زندگــی 
کلان‌شــهری مثــل تهــران در رمــان دیــده می‌شــود کــه از نقــاط 
ــت در  ــی بی‌سرپرس ــکلات نوجوان ــه مش ــت و البت ــر اس ــوت اث ق
ایــن شــهر. حتمــا شــما هــم شــنیده‌اید کلان‌شــهر تهــران، ولــی 
احتمــالا از مشــکلات یــک کلان‌شــهر خیلــی آگاه نیســتید. امــا 
در ایــن کتــاب بــه خوبــی می‌توانیــد همــراه زیبــا، تهران‌گــردی 

کنیــد.
از دیگــر نقــاط قــوت داســتان می‌توانیــم بــه رابطــه زیبــا و پدرش 
اشــاره کنیــم. معمــولا پدرهــا حامــی و تکیــه‌گاه خوبــی هســتند. 
ایــن بــار زیبــا حامــی پــدر اســت؛ پــدری بیمــار و پریشــان کــه 
ــا  ــه ب ــری ک ــد. دخت ــا دختــرش بگذران ــک روز را ب می‌خواهــد ی
ــه  ــز را ب ــدر حاضــر اســت همــه چی ــرس از بیمــاری پ وجــود ت
ــردن  ــس حل‌ک ــد از پ ــه بای ــا اســت ک جــان بخــرد. این‌جــا زیب
ــا  ــاص را ب ــد خ ــک تول ــاص و ی ــک روز خ ــد و ی مشــکلات برآی

اتفاقــات خــوب پایــان دهــد. 

ــن  ــی در ای ــد و گاه ــب می‌اندازن ــه عق ــی ب ــولا نگاه ــد، معم ــن می‌گذارن ــه س ــا ب ــا پ ــی آدم‌ه وقت
ــنا  ــردی آش ــا ف ــی ی ــال جای ــد؛ دنب ــی می‌گردن ــان‌های کودک ــرات و نش ــراغ خاط ــه س ــا ب دوره‌کردن‌ه

ــرد. ــرور ک ــی را م ــه بشــود چیزهای ک
»اقیانــوس انتهــای جــاده« اثــر »نیــل گیمــن« کــه توانمنــدی خاصــی در ســاختن جهان‌هــای فانتــزی 
ــزه کتــاب ســال بریتانیــا در  ــی کــه جای و عجیــب و غریــب دارد، یکــی از همیــن ماجراهــا اســت. کتاب
ســال 2013 را کســب کــرده و لــوح تقدیــر لاک‌پشــت پرنــده را بــه خاطــر آفریــدن جهانــی نــو در ایــران 

ــت. ــت آورده اس را به‌دس
ــاب گورســتان« و...  ــل جــادو«، »کت ــن«، »ج مث ــل »کارولای ــل گیمــن« مث ــر آثار»نی ــا دیگ شــاید ب
آشــنا باشــید. ایــن نویســنده در عیــن ایجــاد هــراس و هیجــان در دل خواننــده، اتفاقــات پــی در پــی را 
بــه شــکلی تعلیق‌برانگیــز ایجــاد می‌کنــد، آن هــم یــک نفــس و تــا انتهــای داســتان، جــوری کــه دلتــان 
ــم ســراغ  ــد بروی ــازه دهی ــدر را داشــته باشــید و اج ــا همین‌ق ــد. ت ــن بگذاری ــاب را زمی ــد کت نمی‌خواه
داســتان: »مــرد میانســالی بــرای شــرکت در مراســم یادبــودی، بــه محلــه دوران کودکــی‌اش برمی‌گــردد.
هرچنــد خانه‌شــان از بیــن رفتــه و اثــری از آن نمانــده، امــا او ناخــودآگاه بــه مزرعــه‌ای کــه انتهــای 
جــاده اســت، کشــیده می‌شــود؛ جایــی کــه در هفــت ســالگی بــا دخترکــی فراموش‌نشــدنی بــه نــام لتــی 
همپســتاک، مــادر و مادربزرگــش آشــنا شــده بــود. او تمــام ایــن ســال‌ها دختــرک را از یــاد بــرده بــود 
و حــالا نشســتن کنــار برکــه، تلنگــری بــود بــرای یــادآوری خاطــرات؛ برکــه‌ای کــه لتــی آن را اقیانــوس 
ــد،  ــس آن برنمی‌آی ــی از پ ــر کس ــه ه ــز ک ــاک و مخاطره‌آمی ــات هولن ــر از اتفاق ــه‌ای پ ــد. مزرع می‌نامی
امــا پســرک داســتان کــه امــروز مــردی میانســال اســت و آن روزهــا پســرکی خیالبــاف، بــه خوبــی ایــن 
وهــم و خیــالات را پشــت ســر گذاشــته؛ هرچنــد اثــرات تمــام اتفاقــات در او مانــده بــود و انــگار بازگشــتن 

بــه ایــن مــکان انگيــزه‌اي قــوی بــرای زندگــی اوســت.«
ــای  ــت بال‌ه ــه ظراف ــه‌ای ب ــردازد. »قص ــا می‌پ ــرون آدم‌ه ــک درون و بی ــای تاری ــه زوای ــه ب ــی ک کتاب
پروانــه و هراس‌انگیــز همچــون خنجــری در تاریکــی«. نویســنده بــا ســاختن دنیایــی رمزآلــود و غریــب 
بــه همــراه نجواهــای درونــی شــخصیت‌ها، شــما را بــه دنیایــی می‌بــرد کــه تجربــه‌اش لذتبخــش اســت. 
ــی  ــه شــما توصیــه می‌کنیــم؛ جهان ــاب را ب ــن کت ــدن ای ــد، خوان ــه داری ــه جهــان فانتــزی علاق اگــر ب
ــول و  ــدی خاصــی در ایجــاد ه ــاب توانمن ــن کت ــی. نویســنده ای ــی باورکردن ــا و دروغ‌های ــر از واقعیت‌ه پ
هــراس دارد و اگــر شــما هــم دنبــال هیجــان هســتید، کتــاب خوبــی را انتخــاب کردیــد. البتــه همان‌طــور 
کــه بــرای شــخصیت اصلــی داســتان ســوال‌های مرمــوزی پیــش می‌آیــد کــه الزامــا جوابــی بــرای آن‌هــا 
ــه نویســنده هــم  ــن نباشــید ک ــا مطمئ ــن پرســش‌ها می‌شــوید. ام ــر ای ــا شــما هــم درگی نیســت، حتم
توانســته باشــد بــرای ایــن ســوالات خــودش پاســخی پیــدا کنــد. ایــن یــک چالــش اســت، یــک چالــش 

ذهنــی بیــن واقعیــت و رویایــی فانتــزی.

فانتزی یک زندگی پرهیاهو

اقیانوس انتهای جاده
نویسنده: نیل گیمن
مترجم: فرزاد فربد
تعداد صفحه 260
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شــهرداری ایــام چنــد ســالی اســت کــه برگ‌هــای زرد پاییــزی را از بیشــتر خیابان‌هــای ایــن شــهر 

ــرد و بی‌نظیــر باشــد.  ــر پاییــزی ایــن شــهر، منحصربه‌ف جمــع نمی‌کنــد و همیــن باعــث شــده تصوی

ســفر کنیــد، در خیابان‌هــای آن بنرهایــی را می‌بینیــد کــه در آن آمــده اســت: 
ــه ایــام  ر پاییــز ب

اگــ

ــم.« ــا را جمــع‌آوری نمی‌کنی ــی از طبیعــت هســتند، آن‌ه ــزی جزئ »برگ‌هــای پایی

ن عزیــز و هنرمنــدان 
گــر ببینیــد: »بــه اطــاع شــهروندا

و ممکــن اســت در خیابانــی دیگــر پیامــی دی

ــت،  ــان ولای ــا، خیاب ــرگ فرش‌ه ــزی و ب ــای پایی ــر زیب ــتفاده از مناظ ــت اس ــاند جه ــدر می‌رس گران‌ق

خیابــان پاســداران، حافــظ و واســطی تــا اطــاع ثانــوی رفــت و روب نخواهــد شــد.«

ــل می‌شــود کــه  ــزرگ تبدی ــده و ب ــزی زن ــک نقاشــی پایی ــه ی ــز ب ــام در پایی ــه همیــن ســادگی ای ب

ــد. ــز می‌کن ــای پایی ــان و روی ــرق در هیج ــما را غ ــم‌های ش چش

ــد. گاه از  ــری دارن ــت بی‌نظی ــه طبیع ــد ک ــور می‌کنی ــی عب ــام از جاده‌های ــهر ای ــه ش ــرای ورود ب ب

ــاده  ــر از ماشــین پی ــز هســتند و اگ ــی باســتانی و خیال‌انگی ــه نوع ــه ب ــد ک ــی می‌گذری ــان کوه‌های می

کــوه قیــران 
وتــر برویــد، رویــای ســفر در تاریــخ، کلافه‌تــان می‌کنــد. مثــل همیــن 

شــوید و کمــی جل

کــوه قیــران 
کــه قلعــه تاریخــی قیــران را در خــود جــای داده اســت. ایــن قلعــه در شــهر ایــام، بــالای 

ــرار  ــا ششــدان معــروف اســت، ق ــه ششــدار ی ــی کــه ب ــی بســیار زیبای ــه ناحیــه جنگل کــه مشــرف ب

دارد و به‌عنــوان نمــادی بــرای شــهر ایــام بــه‌کار مــی‌رود. ایــن قلعــه مربــوط بــه دوره اشــکانیان تــا 

ــالای کــوه  ــه دلیــل این‌کــه ب ــن قلعــه ب ــه ای دوران‌‌هــای تاریخــی پــس از اســام اســت. دسترســی ب

قــرار دارد، آســان نیســت.

ه‌ها و دشت‌ها...
ر میان کو

محصو

ــته  یرکــوه، مهم‌تريــن و بزرگ‌تريــن رش
ــد. کب ــر را ببینی

ــته‌کوه‌های کبی ــت در راه رش ممکــن اس

ــز، خــرس و پلنــگ پنهــان کــرده و  ــی چــون كل و ب ــام اســت کــه در خــود حیوانات كــوه اســتان اي

در زيســتگاه‌هاي جنوبــي و نواحــي دشــتي و تپــه ماهورهایــش حيواناتــي نظيــر قــوچ، ميــش و آهــو 

ــا ارزش  ــتي ب ــي و زيس ــاي فيزيک ــده، پديده‌ه ــه حفاظت‌ش ــن منطق ــد. در ای ــی ميك‌نن ــز زندگ نی

ــي  ــق، زندگ ــاي عمي ــا، دره‌ه ــا، صخره‌ه ــارها، غاره ــمه‌ها، آبش ــد چش ــراوان مانن ــرد ف و منحصربه‌ف

ــورد. ــه چشــم می‌خ ــي ب ــار تاريخــي و فرهنگ ــي و آث ــات وحــش، پوشــش گياه عشــايري، حي

ــد، دشــت‌های وســیع و حاصل‌خیــزی  امــا فقــط کوه‌هــا نیســتند کــه اطــراف شــهر را احاطــه کرده‌ان

و آثــار تاریخــی زیــاد 
اطــراف ایــن شــهر هســتند کــه اغلــب آن‌هــا در خــود تپه‌هــای باســتانی دارنــد 

ــع بشــری  ــا و اجتمــاع جوام ــدا شــده کــه نشــانی از وجــود کانون‌ه ــا پی و گورهــای قدیمــی در آن‌ه

ــران، دشــت مونســان و  ــوده اســت. دشــت‌هایی چــون دشــت هلیــان، دشــت دهل ــن اســتان ب در ای

ــاع  ــال‌های دف ــرد در س ــای نب ــت و از صحنه‌ه ــتان اس ــام و خوزس ــن ای ــرز بی ــه م ــاس ک دشــت عب

مقــدس بــوده اســت.

ــا و رویایــی، جــزو مناطــق سردســیر اســتان و 
تنگــه ارغــوان هــم هســت؛ ایــن تنگــه فوق‌العــاده زیب

ــردی دارد. ــی منحصربه‌ف ــد و زیبای ــاب می‌آی ــه حس ــوان ب ــه ارغ ــی درختچ زادگاه اصل

ــا از  ــه بعضــی از آن‌ه ــود ک ــدا می‌ش ــه پی ــن منطق ــی در ای ــای کوچــک و بزرگ ــر غاره ‌از ســوی دیگ

ــداران  ــرای زندگــی جان ــی ب ــار طلســم کــه محل منظــر زمین‌شناســی بســیار مهــم هســتند. مثــل غ

ــگری  ــر گردش ــه کمت ــت ک ــن اس ــاک و ناام ــور، خطرن ــدر صعب‌العب ــار آن‌ق ــن غ ــت و ای ــی اس وحش

تصمیــم می‌گیــرد بــه آن ســفر کنــد؛ مگــر آن‌کــه قصــد داشــته باشــد درنــدگان وحشــی کوهســتان 

ــات کنــد. را از نزدیــک ملاق

دل تاریخ
از 

ــور بانيپــال‌ مربــوط‌ اســت‌ 
ز آثــار تاریخــی ایــام گُل‌گُل اســت. ایــن‌ سنگ‌‌نوشــته‌ بــه‌ دوران‌ آش

یکــی ا

ــرباز  ــ‌ك س ــره‌ ي ــش‌ پكي ــته‌، نق ــر روی سنگ‌‌نوش ــی دارد. ب ــت‌ تاريخ ــال‌ قدم ــزار س ــه ه ــدود س و ح

تاره‌ در بــالای ســر آن‌ در حالــي كــه‌ پكيانــی در دســت‌ دارد، مشــاهده‌ 
آشــوری بــا لاكه‌ خــود، مــاه‌ و ســ

می‌شــود. در قســمت‌ تحتانــی ايــن‌ سنگ‌نوشــته‌ چنــد جملــه‌ بــا خطــوط‌ ميخــی حــک شــده اســت. 

ــر  ــام‌ ب ــری شــهر اي ــه‌ ۲۵ يكلومت ــار روســتای گُل‌گُل‌ در فاصل سنگ‌نوشــته‌ گُل‌‌گُل‌ ملكشــاهی در كن

ديــواره‌ كوهــی حــ‌ك شــده‌ اســت‌.

نیــز متعلــق بــه دوران ساســانیان بــوده و دارای برج‌هــای نگهبانــی، خیابــان، 
شــهر تاریخــی ماداكتــو 

ب و از بیــن رفتــه، 
ی در اثــر یــك زلزلــه تخریــ

سیســتم آبكشــی و دفــع فاضــاب اســت كــه بنــا بــه قولــ

ولــی بقایــای ایــن شــهر مشــهود اســت.

ــه  ــن منطق ــای ای ــر جاذبه‌ه ــی از دیگ ــرف و کاخ فلاحت ــور اش ــه پ ــه و قلع ــه تاریخــی پشــت قلع قلع

ه مــوزه کشــاورزی شهرســتان ایــام تبدیــل شــده 
هســتند و کاخ فلاحتــی چنــد ســالی اســت کــه بــ

اســت. ایــن مــوزه دارای چهــار فضــای نمایشــی اســت کــه در فضــای اول آن ابزارهــای ســنگی تپــه 

ــه هشــت هــزار ســال قبــل از میــاد اســت. فضــای دوم بخــش  علی‌کــش واقــع شــده کــه مربــوط ب

ن مــوزه بــه 
بیانگــر وضعیــت کشــاورزی در حــدود 50 ســال پیــش اســت. بخــش ســوم و چهــارم ایــ

ــن اختصــاص دارد. ــر خرم ــن و مه ــش خرم ــای کشــاورزی و نمای ــی و اســناد زمین‌ه ــان داروی گیاه

یک نقاشی پاییزی زنده و بزرگ...

راه
رد 

گ *



قهرمانان کوچک
در راه سینما؟

چطور خانواده را مجبور کنیم ما را به سینما ببرند؟
ــی  ــرای مدت ــود ب ــث می‌ش ــت و باع ــی اس ــه جذاب ــن برنام ــینما رفت س
ــینما  ــه از س ــد از آن‌ک ــم و بع ــه داری ــه درس و مدرس ــرود ک ــان ب یادم
ــم  ــال فیل ــه دنب ــان ب ــا یــک مــدت تمــام فکرم ــم، ت هــم بیــرون می‌آمدی
ــه  ــدام ب ــم و م ــم می‌کنی ــم را تجس ــای فیل ــه‌اش قهرمان‌ه ــت و هم اس
خودمــان می‌گوییــم اگــر مــن جــای آنهــا بــودم، چــه می‌کــردم و 
ــه  ــم ب ــار می‌خواهی ــر ب ــه ه ــت ک ــئله این‌جاس ــا مس ــردم. ام ــه نمی‌ک چ
ســینما برویــم، بــه مــا می‌گوینــد فیلــم مناســب ســن تــو وجــود نــدارد. 
ــون و  ــای تلویزی ــینیم پ ــه بنش ــز این‌ک ــم به‌ج ــاره‌ای نداری ــت چ آن‌وق
ــم  ــا ه ــدام ب ــا م ــه بزرگ‌تره ــم ک ــگاه کنی ــزه را ن ــای بی‌م ــن فیلم‌ه ای
دعــوا می‌کننــد. بــرای همیــن اســت کــه اگــر قــرار باشــد بــا شــما دربــاره 
ــد و  ــان را برمی‌گردانی ــما رویت ــالا ش ــم، احتم ــت کنی ــینمارفتن صحب س
ــنی  ــما در س ــفانه ش ــب، متاس ــد«. خ ــینما نمی‌برن ــا را س ــد: »م می‌گویی
هســتید کــه نمی‌توانیــد تنهایــی ســینما برویــد یــا بــا دوســتانتان برنامــه 
ســینما بگذاریــد و تنهــا راهــی کــه پیــش پــای شماســت، ایــن اســت کــه 
ــم  ــک فیل ــه ی ــه محــض این‌ک ــینماها باشــد و ب ــه‌ س ــه برنام ــتان ب حواس
خــوب و مناســب ســن خودتــان پیــدا کردیــد، بــه بزرگ‌ترهــا بگوییــد کــه 
شــما را بــه ســینما ببرنــد.  بــرای مثــال همیــن فیلــم »قهرمانــان کوچــک« 
ــده و  ــاخته ش ــا س ــاره بچه‌ه ــه درب ــت ک ــی اس ــد. فیلم ــر بگیری را در نظ
ماجراهــای چهــار کــودک و نوجــوان اســت کــه همــه آن‌هــا تکوانــدو کار 
ــال  ــد، در ح ــه پدرانشــان در آن کار می‌کنن ــه‌ای ک ــا کارخان ــد، ام می‌کنن
تعطیلــی اســت و آن‌هــا مجبــور می‌شــوند جلــوی بیکارشــدن پدرهایشــان 
را بگیرنــد و مهم‌تریــن راهــی کــه بــه ذهنشــان می‌رســد، ایــن اســت کــه 
ــرای ســن و ســال  ــد. اگــر ایــن فیلــم را ب قاچاقچیــان کالا را گیــر بیندازن
ــد  ــما می‌توانی ــاخته‌اند؟ ش ــی س ــه کس ــرای چ ــس ب ــاخته‌اند، پ ــما نس ش
عکس‌هــای فیلــم را بــه پــدر و مادرتــان نشــان دهیــد و داســتان فیلــم را 
برایشــان تعریــف کنیــد. از آن‌هــا بخواهیــد کــه شــما را بــه ســینما ببرنــد. 
می‌توانیــد وقتــی تبلیــغ آن فیلــم را در تلویزیــون نشــان می‌دهنــد، 

ــد.  ــم از آن برنداری ــون و چش ــه تلویزی ــه صفح ــد ب ــور زل بزنی همین‌ط

ــیدند  ــما پرس ــر از ش ــینید و اگ ــون بنش ــوی تلویزی ــی جل ــد الک می‌توانی
ــغ  ــا تبلی ــد ت ــه منتظری ــد ک ــان بگویی ــی؟ برایش ــه‌کار می‌کن ــا چ آن‌ج
فیلــم را از تلویزیــون پخــش کننــد. اگــر هــم کامپیوتــر و لپ‌تــاپ داریــد، 
می‌توانیــد تبلیــغ آن را دانلــود کنیــد و روزی هــزار بــار تبلیــغ آن را نــگاه 
کنیــد. حواســتان باشــد صــدای کامپیوتــر خیلــی بلنــد باشــد تــا بقیــه هــم 

ــد.  ــرار بگیرن ــان ق درجری
ــه بعــد از روش جلب‌توجــه اســتفاده  ــداد، در مرحل اگــر ایــن راه جــواب ن
کنیــد. بعــد از آن‌کــه چنــد آه ســوزناک کشــیدید، بــه ســراغ کتاب‌هــای 
درســی‌تان برویــد و کتاب‌هــا را الکــی ورق بزنیــد. نکتــه مهــم ایــن اســت 
کــه کتاب‌هــا را نخوانیــد، مطمئــن شــوید کــه پــدر و مادرتــان یــا خواهــر 
ــت و  ــما ناراح ــه ش ــده‌اند ک ــه ش ــا متوج ــما دقیق ــر ش ــرادر بزرگ‌ت و ب
ــد، چــون شــما را فرامــوش  ــاق نروی ــه ات غمگیــن هســتید. بهتــر اســت ب

ــده‌اید.  ــن ش ــه غمگی ــوند ک ــه نمی‌ش ــا متوج ــد و دقیق می‌کنن
اگــر متوجــه شــدید کــه هیچ‌کــدام از ایــن راه‌هــا شــما را بــه خواســته‌تان 
خانــواده  بــه  و  کنیــد  جمــع  را  توجیبی‌هایتــان  پــول  نمی‌رســاند، 
ــر  ــا ه ــد، ام ــان کنی ــینما مهم ــه س ــا را ب ــد آن‌ه ــه می‌خواهی ــد ک بگویی
کدامشــان بایــد پــول پاپ‌کــورن و تنقــات را خودشــان بدهنــد. معمــولا 
ــه  ــما را ب ــان ش ــوند و خودش ــی می‌ش ــه راض ــن مرحل ــا در ای خانواده‌ه
ــه نظــرم از روش  ــداد، ب ــد؛ امــا اگــر ایــن راه هــم جــواب ن ســینما می‌برن
ــو  ــه و عم ــه و عم ــی و خال ــراغ دای ــد و س ــتفاده کنی ــزرگ اس ــواده ب خان
برویــد؛ مخصوصــا آن‌هایــی کــه خیلــی شــما را دوســت دارنــد و همیشــه 
ــینما  ــرای س ــود آدم ب ــادر خ ــدر و م ــر پ ــد. اگ ــان می‌رون قربان‌صدقه‌ت
پیش‌قــدم نمی‌شــوند، قطعــا آن‌هــا دلشــان زودتــر نــرم می‌شــود. 
ــتر  ــا آدم را بیش ــا خاله‌ه ــت، ام ــخص نیس ــرا مش ــن ماج ــت ای ــوز عل هن
ــه  ــن ب ــینما رفت ــرای س ــه ب ــدی ک ــای جدی ــد. روش‌ه ــینما می‌برن ــه س ب
ذهنتــان می‌رســد، بــرای مــا بنویســید. قــول می‌دهیــم بــا اســم خودتــان 
در »هفــت و نیــم« چــاپ کنیــم تــا بقیــه بداننــد شــما از چــه روش‌هــای 

ــد.  ــتفاده می‌کنی ــته‌هایتان اس ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ــدی ب جدی
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چطور خانواده را مجبور کنیم ما را به سینما ببرند؟

ــر از  ــزرگ پ ــه‌های ب ــی از قفس ــد یک ــم آرزو داری ــما ه ش
فیلم‌هــای ســینمایی را داشــته باشــید؟ بــه قفســه فیلم‌هــا 
نــگاه کنیــد و بــا خودتــان بگوییــد: »بــه بــه! فقــط کافیســت 
ــد  ــم می‌خواه ــی دل ــر فیلم ــم و ه ــتم را دراز کن ــا دس ت
بــردارم؟« بــا خودتــان فکــر می‌کنیــد اگــر چنیــن قفســه‌ای 
داشــته باشــید، هیچ‌وقــت حوصله‌تــان ســر نمــی‌رود و 
ــرار  ــا ق ــد؟ این‌ج ــاکردن داری ــرای تماش ــی ب همیشــه فیلم
ــم.  ــاده کنی ــم آم ــه فیل ــک قفس ــما ی ــرای ش ــا ب ــت م اس
هــر فیلمــی کــه بــرای ســن شــما مناســب اســت، معرفــی 
ــد.  ــی بروی ــه فیلم ــراغ چ ــد س ــا بدانی ــا دقیق ــم ت می‌کنی
ــم،  ــروع می‌کنی ــک« ش ــای کوچ ــال و آرزوه ــم »پات از فیل
چــون فیلــم خاطره‌انگیــزی اســت و بــه شــما نشــان 
ــان  ــی خوشش ــه فیلم‌های ــان از چ ــدر و مادرت ــد پ می‌ده
ــاره پســر نوجوانــی اســت  می‌آیــد. داســتان ایــن فیلــم درب
هم‌ســن و ســال شــما کــه آرزو می‌کنــد او و خواهــرش بــه 
جــای پــدر و مادرشــان زندگــی کننــد. او در فیلــم بــا یــک 
ــد  ــه می‌توان ــود ک ــنا می‌ش ــب آش ــب و غری ــود عجی موج
ــا  ــم، ت ــن فیل ــدن ای ــا دی ــد. ب ــرآورده کن ــی را ب ــر آرزوی ه
ــه  ــما را ب ــون ش ــی‌رود، چ ــر نم ــان س ــد روز حوصله‌ت چن
دنیایــی دیگــر می‌بــرد و هــر روز بــه پــدر و مادرتــان نــگاه 
می‌کنیــد و متوجــه می‌شــوید کــه می‌خواهیــد جــای 

آن‌هــا باشــید یــا نــه. 

قفسه فیلمآرزوهایی از جنس پاتال

یک ایده باحال پیدا کنید
ســینما از ایــده شــروع می‌شــود. تمــام فیلم‌هــای ســینمایی کــه می‌بینیــد، اول فقــط یــک ایــده ســاده بوده‌انــد. یــک نفــر 
بــا خــودش فکــر کــرده اســت؛ اگــر بــه جــای آدم‌بزرگ‌هــا یــک بچــه جهــان را اداره کنــد، آن‌وقــت چــه اتفاقــی می‌افتــاد؟ 
او ایــن ســوال را از خــودش پرســید و ســینما شــروع شــد. بــرای همیــن بایــد دنبــال ایده‌هــای عجیــب و غریــب بگردیــد، 
ایده‌هایــی کــه متفــاوت از زندگــی واقعــی هســتند. مثــا اگــر شــما یــک روز مدرســه نرویــد، چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ اگــر 
ــا چــه کاری  ــد، شــما دقیق ــه پیــش بیای ــر اتفاق‌هــای وارون ــد؟ اگ ــد، چــه‌کار می‌کنی شــما را در ســالن ســینما جــا بگذارن
انجــام می‌دهیــد؟ تمــام فیلم‌هــای ســینمایی از چنیــن جایــی شــروع شــده‌اند؛ از آدمــی کــه در موقعیــت عجیــب و غریــب 
قــرار می‌گیــرد. حــالا از ایــن بــه بعــد، هــر فیلمــی کــه دیدیــد، ایــن جملــه را یادتــان باشــد و از خودتــان بپرســید ایــده 

عجیبــی کــه در ایــن فیلــم وجــود دارد، چیســت؟
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اسپایدرمن بذله‌گو!
ایــن بــار شــرکت ســفرو بــرای ســرگرم‌کردن کاربــران بــه ســراغ اســپایدرمن رفتــه اســت. 
ــازی  ــا او ب ــد، ب ــر را اجــرا کن ــی کارب ــد دســتور صوت ــن اســپایدرمن هوشــمند می‌توان ای
ــن اســپایدرمن کمــی هــم شــوخ اســت؛  ــد. ای ــف کن ــا جــوک و داســتان تعری ــد ی کن
ــر از او می‌پرســد ســاعت چنــد اســت؟ در جــواب می‌گویــد: »الان  مثــا وقتــی کارب
وقــت خــوردن یــک صبحانــه حســابی اســت. امــا اگــر ســاعت را می‌پرســی، شــش 

صبــح اســت!.«

ساعت خواب‌کن!
ســاعت‌ها همیشــه طراحــی شــده‌اند تــا زنــگ بیداربــاش 
ــاعت  ــن س ــد. ای ــری می‌کن ــا« کار دیگ ــا »مِ ــد، ام بزنن
هوشــمند بــرای کنــار تخــت طراحــی شــده تــا کاربــر را 
بــه خوابیــدن تشــویق کنــد. دانش‌آموزهایــی کــه گاهــی 
ــواب  ــه تخت‌خ ــر ب ــی‌رود و دی ــان در م ــان از دستش زم
ــد  ــاعت می‌فهمن ــن س ــدار ای ــگاه و هش ــا ن ــند، ب می‌رس
ــه  ــن ســاعت در ســاعت ن کــه وقــت خوابیــدن اســت. ای
ــد و  ــیقی می‌کن ــش موس ــه پخ ــروع ب ــب ش ــم ش و نی
صورتــک خندانــش بــا نــور ملایــم آبــی و بنفش بــه خواب 
ــود  ــا چشــم‌های خواب‌آل مــی‌رود. ســاعت شــش صبــح ب
بیــدار می‌شــود و ســاعت هفــت صبــح بــا رنگــی ســبز و 

ــد. ــدار می‌کن ــواب بی ــر را از خ ــرحال کارب س

ی فناوری سرگرمی‌هایی وجود دارد که می‌تواند مثل یک اسباب‌بازی 
در دنیا

ما را 
ی کنند و 

 با ما شوخ
ن فناوری‌ها حتی می‌توانند

د. ای
ش باش

پرهیجان، لذت‌بخ

ده بیندازند.
به خن

ی فناوری می‌خنداند
وقت
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خمیر هوشمند!
ــن  ــت. ای ــری اس ــای خمی ــای دنی ــه معن ــورس« ب ــش »داف یونی نام

ــا یــک کیــت الکترونیکــی همــراه هســتند و می‌تواننــد عــاوه  خمیرهــا ب
ــک  ــی و فیزی ــی، مهندس ــای ریاض ــه او گزاره‌ه ــر، ب ــرگرم‌کردن کارب ــر س ب

ــه ایــن مفاهیــم علاقه‌منــد کننــد. مخلــوق خمیــری  ــد و او را ب را نیــز بیاموزن
ــزاری کــه روی تبلــت نصــب می‌شــود، جــان می‌گیــرد و  ــر در برنامــه نرم‌اف کارب

ــد. ــور و صــدا پخــش کن ــد ن ــزارک کوچــک می‌توان ــد اب ــا اتصــال چن ب

آپولوی لگویی!
ــه‌ای از  ــه اولی ــره نمون ــو، بالاخ ــهور لگ ــرکت مش ش

ــروف  ــت مع ــن راک ــد. ای ــه می‌کن ــج« ارائ ــو پن ــت »آپول راک
ــام  ــول دارد و تم ــر ط ــک مت ــدود ی ــی‌اش ح ــه لگوی ــا در نمون ناس

ــن  ــت همچنی ــن راک ــت. ای ــرده اس ــت ک ــی را رعای ــه اصل ــات نمون جزئی
آدمک‌هــای فضانــورد دارد کــه ایــن بســته را تکمیــل می‌کنــد.

ی فناوری می‌خنداند
وقت
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حرف‌هایی درباره موسیقی پاپ و وضعیت امروز آن

موسیقیِ خوب، خوب است!
اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که در تنهایی یا جمعِ دوستان، آهنگ‌های رضا صادقی و 
احسان خواجه امیری و محسن چاووشی را گوش می‌دهید و زمزمه می‌کنید، یا در حمام زیر آواز 
می‌زنید و محسن یگانه و مهدی یراحی و مرتضی پاشایی می‌خوانید، احتمالا جزو میلیون‌ها نفری 
هستید که در جهان به موسیقی پاپ علاقمندند و آن را به دیگر سبک‌ها ترجیح می‌دهند. همه 
این اسامی که نام بردم به اضافه خیلی‌های دیگر، علی‌رغم تفاوت‌هایی که در آثار خود دارند، در 

تعریف سبک موسیقی، پاپ‌خوان نام می‌گیرند. اما پیش از هر کار بهتر است تکلیف چند مسئله را 
روشن کنیم؛ مسائلی مثل این‌که پاپ از کجا شکل گرفته و در موسیقی ایران، که غنی از سازهای 

ملی و صداهای شش دانگ است، چه جایگاهی دارد.

پاپ از کجا آمده اســت؟
پاپ مخفف کلمه پاپیولار و به معنای مردم‌پسند 

است. مخالفان این نوع موسیقی، آن را عوامانه و در مقابل 
طرفدارانش، مردمی می‌نامند. دعوای این دو دیدگاه در طول 80 

سالی که از عمر این سبک موسیقی می‌گذرد، همچنان ادامه دارد و به 
نتیجه‌ای هم نرسیده است. موسیقی پاپ برای اولین بار در دهه 30 میلادی 
شکل گرفت. آن زمان موسیقی رایج در سطح جهان موسیقی فولکلور، بلوز و 

کمی جاز بود. موسیقی فولکلور وابسته به فرهنگ و زبان و هویت مناطق مختلف 
بود و نمی‌توانست صدای جهانی موسیقی باشد. بلوز و جاز هم آنقدر آهنگ‌های 

عجیب و غریب تولید می‌کردند که نمی‌شد نام همه‌پسند روی آن گذاشت. موسیقی 
پاپ در این خلأ شکل گرفت. موسیقی پاپ در ایران از اواخر دهه 70 شمسی تولد 

دوباره‌ای یافت. آن سال‌ها خوانندگان موسیقی پاپ شروع به کار کردند، مجوز 
گرفتند و کنسرت گذاشتند. با آغاز دهه 80 هوای تازه ای به موسیقی ایران 

آمد و پاپ ایرانی، مدرن‌تر شد. اما برخلاف موسیقی پاپ در کشورهای 
دیگر که سعی داشت خودش را با فرهنگ آن‌جا وفق دهد و بیشتر 

در بین مردم جا باز کند، موسیقی پاپ ایران هنوز نتوانسته از 
جایی جلوتر برود. البته رقیب نیرومندی به نام موسیقی 

سنتی در ایران، در این پیشرفت‌نکردن سهم 
مهمی دارد.

پاپ ایرانی
پیشرفت کرد؟

موسیقی پاپ در ایران از اواخر دهه 70 شمسی 
تولد دوباره‌ای یافت. آن سال‌ها خوانندگان موسیقی پاپ 
شروع به کار کردند، مجوز گرفتند و کنسرت گذاشتند. با 

آغاز دهه 80 محسن چاووشی و محسن یگانه هوای جدیدی 
وارد موسیقی ایران کردند و پاپ ایرانی مدرن‌تر شد. مشکل اما 
زمانی به‌وجود آمد که خوانندگان بعد از سال‌ها تولید آهنگ، 

در نهایت به همان جای نخست خود بازگشتند. برخلاف 
موسیقی پاپ در کشورهای دیگر که سعی داشت خودش 

را با فرهنگ آن‌جا وفق دهد و بیشتر در بین مردم 
جا باز کند، موسیقی پاپ ایران نتوانست از 

جایی جلوتر برود. 

موسیقی 
خوب گوش دهید

اگر به آمار آهنگ‌ها، آلبوم‌ها و خوانندگانی که هر 
روز در سایت‌های مختلف به آن‌ها برمی‌خوریم نگاهی 
بیندازیم، مطمئن می‌شویم که بخش زیادی از تولیدات 

موسیقی ایران مربوط به این نوع موسیقی است. بهتر است فعلا از 
خیر صحبت درباره کیفیت این آثار بگذریم، اما در این وضعیت هم 
بعضی‌ها هستند که خوب می‌خوانند و آلبوم‌هایی منتشر می‌کنند 
که ارزش شنیدن دارد. پس اگر امتحان دارید، درس‌هایتان روی 

هم جمع شده، از برنامه‌ریزی درسی عقب هستید و معلم‌ها 
چپ چپ نگاهتان می‌کنند، باز هم چند دقیقه )چند دقیقه 

یعنی چند دقیقه، نه 24 ساعت و هر لحظه!( برای 
موسیقی خوب و با ارزش وقت بگذارید. ضرر 

نمی‌کنید.

پاپ محبوب است؟
موسیقی پاپ هنوز هم بین نوجوان‌ها و 

جوان‌های ایرانی محبوب‌ترین نوع موسیقی است. 
شاید طرفداران سبک‌های دیگر بپرسند: »این ادعا 

بر اساس چه آمارگیری است؟« سوال خوبی است. برای 
این‌که این ادعا را ثابت کنم، دو راه داریم: راه اول این است 
که صندوق رأی بگذاریم و از ملت خواهش کنیم نظر خود 
را درباره پاپ و سنتی و بقیه سبک‌ها، در آن بیندازند! راه 
دوم هم این است که در خانه و جمع دوستان و خیابان 

و جاده چالوس گوش‌هایمان را تیز کنیم و ببینیم 
هم‌سن و سال‌هایمان چه گوش می‌دهند. من 

راه دوم را پیشنهاد می‌کنم!
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دیــروز، امــروز، فــردا. یــک ســاعت پیــش، حــالا، یــک ســاعت دیگــر. یــک 
لحظــه پیــش، همیــن لحظــه، حــالا، حــالا، حــالا....

ــان  ــد، هم ــه بع ــک لحظ ــم ی ــم بگوی ــا می‌آی ــذرد. ت ــد می‌گ ــدر تن چق
لحظــه می‌شــود! »حــالا«. 

ــه  ــاط مدرس ــوی حی ــی ت ــد، اول صبح ــه ش ــردا ک ــتم ف ــروز می‌خواس دی
ــتی  ــت داش ــه دوس ــی را ک ــف کوچولوی ــو. کی ــوی ت ــرم جل ــل بپ ناغاف
و کادوپیچــش کــرده‌ام، بیــاورم تــوی صورتــت و داد بزنــم: تولــدت 
ــا هــم بخندیــم! فــردا شــد. ولــی نشــد! یعنــی  مبــارک! و بعــد دوتایــی ب
ــوی کلاس.  ــم ت ــیدم. رفتی ــت می‌کش ــتش خجال ــد. راس ــی نش اول صبح
ــار آبخــوری و خواســتی  ــی کن ــی رفت ــح اول وقت ــگ تفری ــردم زن ــر ک فک
ــاز کنــی، ایــن کار را می‌کنــم. نزدیــک آبخــوری  لیــوان پیچ‌پیچــی‌ات را ب
منتظــر شــدم. تــو امــا مثــل هــر روز زنــگ تفریــح اول تشــنه‌ات نشــد! بــه 
خــودم گفتــم باشــد بــرای زنــگ تفریــح بعــدی. امــا ســر کلاس دوم ناظــم 

ــی!  ــادرت رفت ــا م ــه ب ــدم ک ــت زد و از پنجــره دی صدای
امــروز کــه همــان فــردای دیــروز بــود، همــان دیــروزی کــه کلــی نقشــه 
ــن  ــد. و م ــام ش ــادگی تم ــن س ــه همی ــودم، ب ــیده ب ــش کش ــرای فردای ب
ــا  ــگار لحظه‌ه ــت دادم. ان ــو از دس ــا ت ــتی ب ــرای آش ــه‌ام را ب ــن بهان بهتری
تــازه نمی‌شــوند. امــروز بــا دیــروز هیــچ فرقــی نکــرده اســت. مــا هنــوز بــا 

هــم قهریــم. خدایــا! فردایــم مثــل امــروزم نشــود! 

دیروز، 
امروز، 

فردا

گ دل
* ‌زن
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دوست من!

ــه  ــی رو تجرب ــاس‌های مختلف ــرایط آدم احس ــن ش ــو ای ــولا ت معم
می‌کنــه؛ مثــل تــرس، نگرانــی و دلهــره، غمگینــی، خشــم و 

دیگــه. احســاس‌های 
ــده و  ــحالی، خن ــاش خوش ــی از روزه ــی خیل ــوی زندگ ــه ت البت
ــی  لحظه‌هــای خوشــایند هســت، امــا گاهــی هــم ناراحتــی و نگران
ــان طــوری  ــه، هم ــاق بیفت ــه اتف ــر کــس می‌تون ــرای ه ــن ب داره. ای
کــه گاهــی ممکنــه ماجراهایــی برامــون پیــش بیــاد کــه خیلــی ذوق 
ــو  ــام آوردن ت ــل مق ــه؛ مث ــون کن ــد روزی هیجان‌زدم ــم و چن کنی
یــه رشــته ورزشــی، گرفتــن یــه هدیــه خــاص تــو روز تولدمــون یــا 
رفتــن بــه یــه اردو بــا دوســتان کــه خیلــی بهمــون خــوش گذشــته 

باشــه. 
ــری  ــدت طولانی‌ت ــه م ــه ممکن ــت ک ــم هس ــا ه ــی اتفاق‌ه بعض
آدم رو غمگیــن کنــه؛ مثــل همیــن اتفــاق زلزلــه کــه بــرای مــردم 
ــدن.  ــن ش ــه غمگی ــد و هم ــش اوم ــورمون پی ــرب کش ــه غ منطق
ــاک  ــی هولن ــه خیل ــه می‌تون ــتش ک ــی هس ــه از حادثه‌های زلزل
باشــه. آدم‌هــا بعضــی نزدیکانشــون رو ممکنــه از دســت بــدن و تــا 
مدتــی شــرایط خونشــون نامشــخص باشــه و در کل اوضــاع ســخت 
ــه  ــردم ب ــا م ــور موقع‌ه ــبختانه اینج ــه. خوش ــده می‌ش و نگران‌کنن
ــان و خودشــون رو در شــرایط ســخت ســهیم  ــه می کمــک همدیگ
ــن  ــه می‌تون ــت و هم ــان‌ها نیس ــن انس ــی بی ــون فرق ــن، چ می‌کن
در شــرایط ســخت فکــر کنــن اگــر مــن جــای اون‌هــا بــودم، واقعــا 

ــه مــن کمــک کنــن.  دوســت داشــتم دیگــران چطــور ب
احتمــالا الان حــدس می‌زنیــن تــو زلزلــه اولیــن کار چــی 
ــی  ــواد غذای ــده و م ــراب ش ــون خ ــی خونش ــه؛ وقت ــه باش می‌تون
ــه  ــت اول از هم ــه گف ــت. می‌ش ــترس نیس ــرم در دس ــاس گ و لب
ــم  ــب فراه ــرپناه مناس ــه س ــذا و این‌ک ــکی و غ ــای پزش کمک‌ه

ــت.  ــه، لازم هس بش
ــه  ــاز ب ــم نی ــا ه ــی آن‌ه ــوال روح ــاع و اح ــا اوض ــار این‌ه در کن

ــام داره.  التی
بــرات پیــش اومــده وقتــی خیلــی ناراحــت هســتی، فکــر کنــی 
دوســت داری بــا یــه نفــر کــه خــوب بــه حرف‌هــات گــوش مــی‌ده 

ــدون  ــی ب ــی؛ حت ــه کن ــارش بشــینی و گری ــا کن ــی ی ــت کن صحب
ــی؟ ــی بزن ــه حرف این‌ک

اگــه دوســتمون عزیــزی رو از دســت داده باشــه، شــاید بهتریــن 
کار همینــه کــه کنــارش باشــیم و بهــش فرصــت بدیــم غمــش رو بــا 
مــا تقســیم کنــه و بــدون این‌کــه جلــو گریــه‌اش رو بگیریــم، بزاریــم 
احساســش رو بیــان کنــه و حتــی اگــه دوســت داره ســرش رو روی 

ــا صبــوری کنــارش باشــیم.  شــونه‌هامون بزاریــم و ب
ــه  ــر دیگــه و ب ــه نف ــا جــای ی ــم دقیق ــا نمی‌تونی ــا واقع ــه م البت
شــدت اون، ناراحتــی و دردش رو احســاس کنیــم و فقــط می‌تونیــم 

حــدس بزنیــم و بــه احساســش احتــرام بزاریــم. 
گاهــی ممکنــه مــا بخوایــم زیــاد از حــد ناراحــت بشــیم یــا دقیقا 
همــدرد دوســتمون بشــیم و بــه انــدازه او گریــه کنیــم کــه ایــن هــم 
واقعــی نیســت و بــرای دوســتمون هــم کمک‌کننــده نیســت. معمولا 
ــزارن  ــون ب ــی درمی ــا کس ــون رو ب ــت دارن درد دلش ــا دوس آدم‌ه
ــد  کــه هــم بهشــون توجــه کنــه و هــم دیگــه حالشــون خیلــی ب
ــرای  ــم ب ــم، دیگــه نمی‌تونی ــم بریزی ــی به‌ه ــه خیل نشــه، چــون اگ
دوســتمون دلگرم‌کننــده باشــیم. انــگار بایــد یــه جــور تعــادل تــو 
ــه خیلــی بی‌قــرار  ــه بی‌تفــاوت باشــیم و ن همدلــی کــردن باشــه؛ ن

ــه! ــم ریخت و به‌ه
ــگاه  ــوع رو از ن ــم موض ــعی کنی ــه س ــه ک ــالم این ــی س همدل
ــا او  ــودن ب ــرای ب ــی ب ــم و زمان ــم و او رو درک کنی دوســتمون ببینی

ــل: ــی مث ــن جملات ــه و گفت ــا توج ــوش دادن ب ــم. گ بگذرونی
خیلی سخت بوده، آدم نمی‌تونه فکرش رو بکنه
واقعا نگران‌کننده هست، حتما خیلی ترسیدی

متاسفم عزیزم
می‌تونه به اون فرد احساس درک‌شدن بده. 

به قول سعدی، شاعر کشورمون:
بنی‌آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند 	
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار 	

همدلی
یادت میاد کنار خاطرات خوشت، خاطراتی هم داری که وقتی به یادشون می‌افتی، ممکنه 
بغض کنی یا غمگین بشی! شاید هم گریه نکنی، ولی حس کنی که چقدر سخت بوده... 

اتفاق‌هایی مثل مریض‌شدن خودت یا والدینت، جابجایی خونتون یا مدرسه و دور افتادن از 
دوستانت، این‌که یه نفر آدم رو بدجور دعوا کنه، یا اتفاقی که خیلی شرمندمون کرده باشه، 

فوت پدربزرگ و مادربزرگ یا یه عزیز دیگه... 
برای بعضی از ما‌ها هم اتفاق‌های سخت‌تری مثل تصادف، جدایی پدر و مادر، سیل و زلزله 

پیش اومده که ترس و وحشت زیادی برامون ایجاد شده.

وی
گر

جن
مه 

اط
ف

ان
رب

مه
ش 

گو
*



هی
شا
ی 
در
حی
ره 

زه

 ا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ه 

خــدا آن روز را نیــاورد کــه صدایــت یــک نمــه تودماغــی شــود یــا اشــتباهی عطســه‌ای ســرفه‌ای مرتکــب شــوی... 
ــه راه ســر راهــت ســبز می‌شــود و لیــوان لیــوان دمنــوش و جوشــانده آویشــن و مــرزه  آن‌وقــت مامــان جــان راه ب
و ختمــی نســخه ایــن و آن را می‌ریــزد تــوی حلقــت. تــازه اگــر صدایــت یــک کمــی خروســی یــا مخملــی شــود 
کــه دیگــر گاوت زاییــده؛ عــاوه بــر همــه آن‌هــا کــه نوشــیدی، چهارتخــم و بــه دانــه و پنیــرک، هــر کــدام هــم بــا 
تشــریفاتی خــاص بایــد از گلویــت پاییــن بــرود. چهارتخــم را داغ داغ، پنیــرک را جرعــه جرعــه و بــه دانــه را تــوی 
حلقــت نگــه دار و آرام بــده پاییــن. بگذریــم از انــواع و اقســام طعــم و مــزه کــه بعضــی از آن‌هــا از زهــر هلاهــل هــم 
ــر می‌کشــد.  ــه جاهــای باریک‌ت ــه کار ب ــا همیــن چنــد نســخه خــوب شــوی، وگرن ــاوری ب ــر اســت. شــانس بی بدت
ــی ســر بکشــی. خــب شــیر و نشاســته را  ــا ن ــپ ب ــپ قل ــد قل ــوی شــیر را بای ــه، نشاســته حل‌شــده ت نشاســته! بل
می‌شــود یــک جــای دلــت بگــذاری، امــا تــا حــالا مامــان جانــت زردچوبــه و شــیر بــه خــوردت داده؟ آن هــم قاشــق 
قاشــق؟ درســت شــنیدی، زرد چوبــه و شــیر. پیشــنهاد طلایــی مادربــزرگ آرمــان کــه تــوی راه پلــه و وقتــی دو تــا 
ــه هیــچ وجــه درک نمی‌کنــم. خــدا کنــد  ــود. ایــن یکــی را ب ــم ب ــه مامان ــد بیــرون، ب ســرفه ناغافــل از گلویــم پری
ایــن یــک قلــم جنــس از یــادش بــرود. آب و عســل و لیموتــرش هــم کــه از آخریــن یافته‌هــای خاله‌جــان از کانــال 
تلگــرام فامیلــی اســت کــه زن عمــو کوچیکــه کــه تــازه بــه فامیــل پیوســته، بــه اشــتراک گذاشــته. عمویــم هم بــا آن 
زن‌گرفتنــش! از وقتــی ازدواج کــرده، دیگــر چشــم مــا بــه جمالــش روشــن نمی‌شــود کــه هیــچ، حتــی وقتــی عکــس 
ــا  ــا ب ــد. ام ــک بزن ــک لای ــد ی ــم، زورش می‌آی ــرام می‌کن ــش تلگ ــه‌اش را برای ــورد علاق ــین‌های م ــن ماش خفن‌تری
همــه ایــن دوری‌هــا کــه دنیــای مجــازی بــه وجــود آورده، بــه ســختی می‌توانــی از ایــن همــه نوع‌دوســتی و احســاس 
مســئولیت در و همســایه و فامیــل و دوســت و آشــنا در بهبــود بخشــیدن بــه ســرماخوردگی‌ات جاخالــی بدهــی. فقــط 
یــک راه وجــود دارد؛ یــک راه، آن هــم ایــن اســت کــه خیلــی مواظــب باشــی ســرما نخــوری. بــا رعایــت چنــد نکتــه 
ســاده. یــک: لبــاس مناســب بپوشــی. دو: بــا همکلاســی‌های ســرماخورده‌ات دســت ندهــی. ســه: نظافــت و بهداشــت 
فــردی را رعایــت کنــی. چهــار: بدنــت را بــا خوراکی‌هــای مناســب تقویــت کنــی. بقیــه نکته‌هــا ســلیقه‌ای اســت. پــس 

مواظــب بــاش ســرما نخــوری، چــون پیشــگیری بهتــر از جوشــانده‌خوری اســت.

مهربانی دمنوش 

نسخه‌های
 مامان جان
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ــهرها  ــدان دور از ش ــی نه‌چن ــران در جای ــا در ای ــم، ام ــا دیده‌ای ــی را در کارتون‌ه ــمور آب ــا س ــتر م بیش
ــی زندگــی می‌کنــد. شــنگ معمــولا در اطــراف رودخانه‌هــا، نهرهــا،  ــا ســمور آب و آبادی‌هــا، شــنگ ی
دریاچه‌هــا و اســتخرهای پــرورش ماهــی دیــده می‌شــود. ایــن حیوانــات زیبــا، پوســت نــرم و زخیمــی 
دارنــد کــه در مقابــل آب غیرقابــل نفــوذ اســت، به‌خصــوص دم بلنــد و نــرم و پــر از مویــش توجه‌هــا را 
بــه او جلــب کــرده اســت. همیــن دم زیبــا باعــث شــده کــه بعضــی شــکارچیان پوســتش را بــرای تهیــه 
ــه روز کمتــر  ــات روز ب ــه‌کار مــی‌رود، می‌فروشــند و حــالا تعــداد ایــن حیوان خزهایــی کــه در لبــاس ب
شــده و در حــال انقــراض هســتند. جالــب اســت بدانیــد ســمورهای آبــی عــادت بــه شــبگردی دارنــد و 
فقــط وقتــی روزهــا دیــده می‌شــوند کــه منطقــه امــن باشــد. ســمور آبــی انفــرادی زندگــی می‌کنــد و 
اگــر دلتــان می‌خواهــد بدانیــد خانــه‌اش را کجــا و چطــور می‌ســازد، بایــد بگویــم لانــه او در حفره‌هــای 
ــولا در  ــه درب ورودی‌اش معم ــرار دارد، ک ــاور آب ق ــه‌های مج ــر ریش ــان و زی ــوراخ درخت ــی، س طبیع
داخــل آب و در عمــق 50 ســانتی‌اش اســت و معنــی‌اش ایــن اســت کــه اگــر بخواهیــد مهمــان خانــه 
یکــی از آن‌هــا شــوید، حتمــا خیــس خواهیــد شــد؛ البتــه بــرای ســمور آبــی کــه عاشــق آب‌بــازی و یک 
شــناگر ماهــر اســت، بازشــدن در خانــه‌اش در آب، بســیار لذت‌بخــش اســت. او می‌توانــد تــا 10 دقیقــه 
زیــر آب بــدون نفس‌گیــری شــنا کنــد، امــا فقــط در صــورت نیــاز، در حالــت عــادی بیــش از دو دقیقــه 
ــش  ــبیل‌های حساس ــب از س ــک در ش ــود و تاری ــای گل‌آل ــنا در آب‌ه ــرای ش ــد و ب ــر آب نمی‌مان زی
ــدارد کــه شــنا  اســتفاده می‌کنــد و تلاطم‌هــای ضعیــف آب را هــم احســاس می‌کنــد. تعجبــی هــم ن
بــرای ســمور آبــی این‌قــدر مهــم اســت، چــون غــذای او را جانــوران آبــزی تشــکیل می‌دهنــد. ماهــی، 
قورباغــه و خرچنــگ غذاهــای مــورد علاقــه‌اش هســتند و دهانــش را حســابی آب می‌اندازنــد. شــنگ‌ها 
خیلــی بازیگــوش و اهــل شــیطنت هســتند. آن‌هــا در زمســتان روی برف‌هــا سرســره‌بازی می‌کننــد. 
در حــال حاضــر بیشــتر آن‌هــا در شــمال و غــرب کشــور دیــده شــده‌اند و تعــدادی از آن‌هــا در اطــراف 

ــد. ماهی‌ســرای جاجــرود در نزدیکــی تهــران زندگــی می‌کنن
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سَمورهای آبی، گروهی از جانوران آبزی و نیمه‌آبزی هستند. در 
واقع سمورهای آبی از انواع سمور نیستند، بلكه از خانواده راسوها 
هستند. از نیمه دوم قرن بیستم جمعیت این حیوان بسیار کاهش 
یافته که دلیل اصلی آن آلودگی آب‌ها با آفت‌کش‌ها است. تخریب 
زیستگاه و شکار قانونی و غیرقانونی از دلایل دیگر تهدید شدن 
این جانور است.  حال با نمونه‌اي از اين حيوان زيباك ه در ايران 

است، آشنا مي‌شويد.

  سمور آبی

همسایه خیس
 

مهربانی دمنوش 
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بعــد از یــک هفتــه کار طاقــت فرســا کــه چندیــن اختــراع و اکتشــاف 
ــگار وســطش  ــه کــه ان ــاری خان ــق را پشــت ســر گذاشــتم، انب ناموف
ــود.  خمپــاره خــورده باشــد، همــه وســایلش درهــم و برهــم شــده ب
پــدر و مــادر هــم ســکوت کــرده بودنــد، شــاید مــن چیــزی بشــوم و 

جلــوی فامیــل سربلندشــان کنــم.
ــح  ــون از صب ــو و تلویزی ــرم. رادی ــوا گ ــود و ه ــک تابســتان ب نزدی
تــا شــب در مــورد صرفه‌جویــی آب حــرف مــی‌زد. یــک روز کــه آب 
ــادرم  ــم، م ــر می‌زدی ــا پرپ ــه داشــتیم از گرم ــود و هم قطــع شــده ب
ــد  ــه کــم بیشــتر آب می‌آفری ــرم، نمی‌شــد ی ــون خــدا ب گفــت: »قرب
ــه جــای آب  ــد ک ــم می‌آفری ــه ه ــز دیگ ــه چی ــا ی ــاد؟ ی ــم نی ــه ک ک

می‌شــد ازش اســتفاده کنیــم؟« یکدفعــه فکــری مثــل لامــپ )البتــه 
ــی  ــم آب مصنوع ــم گرفت ــد. تصمی ــن ش ــرم روش ــرف( در س کم‌مص

ــم.  ــی را حــل کن ــم مشــکل کم‌آب بســازم. شــاید اینطــوری بتوان
ــک  ــس ی ــد. پ ــه می‌کنن ــان آب را تصفی ــه گیاه ــودم ک ــنیده ب ش
ــل  ــم و مث ــمعدانی رفت ــای ش ــراغ گل‌ه ــه س ــتم و ب ــرنگ برداش س
ــتم.  ــد می‌گش ــال آون ــد، دنب ــال رگ می‌گردن ــه دنب ــا ک تزریقاتی‌ه
آنقــدر ســاقه شــمعدانی بیچــاره را ســوراخ ســوراخ کــردم کــه آبکــش 
شــده بــود. وقتــی بــه آن آب مــی‌دادم، مثــل فــواره عمــل می‌کــرد!

ــان  ــار ده ــردکردن بخ ــردم از راه س ــعی ک ــدی س ــدام بع در اق
ــده ایــن کار را انجــام دهــم، چــون می‌دانســتم وقتــی  موجــودات زن
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روزی نبود که اسم او را در خانه نشنوم. چپ می‌رفتم، راست می‌آمدم، می‌گفتند 
از کاوه یاد بگیر. پسرخاله‌ام را می‌گویم که در مسابقات علمی مدرسه اول شده 
بود. آن درس‌خوان عینکی که کم مانده بود به خاطر چپ‌دست‌بودنش هم مرا 

سرزنش کنند! پس تصمیم گرفتم که کم نیاورم و با یک اکتشاف یا اختراع، پدر و 
مادرم را سربلند و توجه فامیل را از او به طرف خودم جلب کنم.
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ــای آب  ــد، قطره‌ه ــورد کن ــردی برخ ــطح س ــه س ــان ب ــار ده بخ
از قضــا خرگــوش بخت‌برگشــته‌ای داشــتم  تولیــد می‌شــود. 
ــود مــوش آزمایشــگاهی مــن. آینــه جیبــی خواهــرم  کــه شــده ب
را می‌گذاشــتم تــوی یخچــال، وقتــی خــوب ســرد می‌شــد، 
ــس  ــردم نف ــم و وادارش می‌ک ــان خرگوش ــوی ده ــم جل می‌گرفت
ــد  ــم تمــام شــد، فهمیــدم کــه او را بای بکشــد. وقتــی آزمایش‌های

ــرم! ــورت بب ــک و ص ــراح ف ــش ج پی
ــم  ــن را می‌دانســتم کــه مولکــول آب تشــکیل شــده از دو ات ای
ــرای تهیــه  ــه ســرم زد کــه راهــی ب هیــدروژن و یــک اکســیژن. ب
اکســیژن پیــدا کنــم. بهتریــن راهــی کــه بــه نظــرم رســید، تهیــه 
اکســیژن از آبشــش ماهــی بــود. ماهــی قرمــز فلــک‌زده‌ام فکــر کنم 
ــک  ــه‌ای ی ــود. دقیق ــن دوزیســت شــده ب ــر آزمایش‌هــای م ــر اث ب
ــار ســرش را از آب بیــرون مــی‌آورد و نفــس عمیــق می‌کشــید! ب

البتــه بعــد از آن راه‌هــای دیگــری را هــم امتحــان کــردم کــه 
ــات و گیاهــان و  ــه خــودم و حیوان ــری ب خســارت‌های جبران‌ناپذی
اشــیای دور و بــرم وارد کــرد. در آخریــن روز، نتیجــه تحقیقاتــم را 

مثــل یــک دانشــمند این‌طــور نوشــتم:
کیــوان  اینجانــب  توســط  به‌عمل‌آمــده  تحقیقــات  »طــی 
ــاز  ــاش دو اوُ )H2O( نی ــه ه ــط ب ــد آب فق ــرای تولی ــان، ب کیه
داریــم کــه البتــه ایــن مولکــول ارزشــمند از میعــان گازی بــه نــام 
ابــر بــه دســت می‌آیــد و ابــر از تبخیــر همــان فرمــول ارزشــمند 
ــه  ــم ب ــن ه ــای روی زمی ــدار آب‌ه ــه مق ــام دارد و البت ــه آب ن ک
میــزان بارندگــی در ســال بســتگی دارد. امــا بــه هــر حــال مقــدار 
آب روی کــره زمیــن ثابــت اســت کــه متاســفانه بیشــترش 
ــر  ــد منتظ ــط بای ــد، فق ــیرین می‌خواهی ــر آب ش ــت. اگ ــور اس ش

تبخیــر آب‌هــا و میعــان ابرهــا باشــید کــه ایــن بــارش بــه عوامــل 
ــه از  متعــددی وابســته اســت؛ مثــل گازهــای گلخانــه‌ای. البتــه ن
ــوراخ  ــر س ــا قط ــد، ی ــده دارن ــدر بن ــه پ ــی ک ــوع گلخانه‌های آن ن
ــود  ــم از آن رد می‌ش ــوت ه ــک مام ــا ی ــه الان تقریب ــه ازن ک لای
ــار علمــی  یــا علت‌هــای دیگــر کــه در ایــن مقالــه کوتــاه امــا پرب
نمی‌گنجــد. بایــد بدانیــد کــه دایناســورها و ماموت‌هــا و همــه آن 
ــد و  ــن آب خورده‌ان ــم از همی ــر ه ــای غول‌پیک ــک و جانوره جَ
کــم نیامــده اســت. واقعــا خجالــت‌آور اســت کــه مــا انســان‌های 
ــم و دور از جــون شــما، از تشــنگی  ــا کــم بیاوری متمــدن از آن‌ه
بمیریــم. مــن به‌عنــوان یــک مختــرع دانشــمند بشردوســت 
ــایگان  ــتان و همس ــوام، دوس ــه اق ــت، از هم ــط زیس ــی محی حام
ــیلی،  ــوخت فس ــر س ــرف کمت ــا مص ــه ب ــم ک ــرم می‌خواه محت
ــر  ــد و کمت ــک کنن ــوی کم ــگ ج ــه نن ــدن لک ــه کوچک‌ترش ب
ــاط، کوچــه،  ــدارد( حی ــه اصــا شــکر ن ــا آب شــیرین )کــه البت ب
فــرش، اســتخر، ماشــین و دوچرخه‌شــان را بشــویند، چــون مــن 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــه‌ام ب ــا و محققان ــای طاقت‌فرس ــس از تلاش‌ه پ
رســیدم کــه واقعــا نمی‌شــود آب تولیــد کــرد. بــا تشــکر - کیــوان 

ــان.« کیه
پــدر و مــادرم وقتــی ایــن کلمــات قلمبــه ســلمبه را خواندنــد، 
یــک آفریــن جانانــه نثــارم کردنــد و آن را بــه همــه اقــوام نشــان 
دادنــد. امــا کاوه، پســر خالــه درس‌خوانــم در گوشــم گفــت: »عجب 
ــا  ــتن. ام ــه می‌دونس ــه هم ــن رو ک ــمند! ای ــردی دانش ــفی ک کش
ــه چیــزی کشــف می‌کنــم« دســتپاچه شــدم و  مــن دارم واقعــا ی
ــو و شبیه‌ســازی  ــل ت پرســیدم چــی؟ گفــت: »کشــف نوابغــی مث

مغزی‌شــون.« ســلول‌های 
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ببیــن قبــل از این‌کــه دربــاره لافکادیــو برایــت حــرف بزنــم 
یــک ســوال می‌پرســم:

ــد  ــتد و بگوی ــو بایس ــوی ت ــگ جل ــا تفن ــر ب ــک نف ــر ی اگ
می‌خواهــد بــا تیــر تــو را بزنــد چــکار می‌کنــی؟

فرار!!!
بی‌خیال.

ــا او  ــر اســت ب ــه نظــرم بهت ــد. ب ــو را می‌زن ــی راحــت ت خیل
حــرف بزنــی. داســتان لافکادیــو هــم دربــاره چنیــن موقعیتی 
اســت، ولــی تفــاوت لافکادیــو بــا تــو در ایــن اســت کــه اولا:

لافکادیو یک شیر است
و

بعد 
ــیر  ــک ش ــده اســت. او ی ــگ و شــکارچی ندی ــا الان تفن او ت

لافکادیو

ان
ادی
حد

نا 
می
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کوچــک اســت. وقتــی شــکارچی هــا بــه جنــگل حملــه می‌کننــد، همه 
فــرار می‌کننــد. امــا لافکادیــو تــا آن موقــع شــکارچی و تفنــگ ندیــده 

اســت. او حتــی از آهنــگ کلمــه شــکارچی خوشــش می‌آیــد.
لافکادیــو بــا شــکارچی حــرف می‌زنــد و بــه او می‌گویــد کــه مــرا نــزن. 
ــا پوســتت فــرش  ــم و ب ــو را بزن ــد می‌خواهــم ت امــا شــکارچی می‌گوی

درســت کنــم، رویــش بنشــینم و باســلوق بخــورم.
باسلوق!!!!

لافکادیــو از آهنــگ کلمــه باســلوق خوشــش می‌آیــد. شــکارچی اصــرار 
ــو را بکشــد، ماشــه را می‌چکــد و دارد لافکادی

وای...
چه بدبختی، گلوله ندارد.

لافکادیو شکارچی را می‌خورد.
و

تفنگش را بر می‌دارد و شروع به تیراندازی می‌کند.
او بهتریــن تیرانــداز می‌شــود. دیگــر هیــچ شــکارچی جــرأت آمــدن بــه 

جنــگل را نــدارد.
اما....

ــو  ــه لافکادی ــد و ب ــگل می‌آی ــه جن ــیرک ب ــک س ــب ی ــک‌روز صاح ی
ــد. ــیرک را می‌ده ــنهاد کار در س پیش

اه ...اه...
چه پیشنهاد مزخرفی‌

اما
ــو  ــه لافکادی ــم دارد. این‌ک ــر ه ــنهاد دیگ ــک پیش ــیرک ی ــب س صاح
صبحانــه، نهــار و شــام باســلوق بخــورد. قبــا گفتــه بــودم کــه از آهنگ 

کلمــه باســلوق خوشــش آمــده بــود...
فکر می‌کنید چه می‌شود؟

لافکادیــو تفنگــش را زمیــن می‌گــذارد. صاحــب ســیرک ســوار لافکادیو 
می‌شــود و او را بــه شــهر می‌بــرد تــا کــت و شــلوار بپوشــد، آسانســور 

ســوار شــود، باســلوق بخــورد و در ســیرک کار کنــد.
صاحب سیرک حسابی پولدار می‌شود، اما....

بهتر است بقیه ماجرا را خودت بخوانی.
بــه نظــرم داســتان عجیبــی بــود. ایــن داســتان تــو را بــه یــاد کســی 
یــا ماجــرای عجیبــی نینداخــت؟. کســی کــه کارهــای عجیــب می‌کنــد 

یــا...
اصلا بی‌خیال.

فعلا برو اصل داستان را بخوان بعد درباره‌اش فکر کن...
ــان  ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــزه را کان ــتان بام ــن داس ای
چــاپ کــرده اســت. نویســنده ایــن کتاب»شــل ســیلور اســتاین« یــک 
ــت.  ــروف اس ــلبی« مع ــو ش ــه »عم ــه ب ــت ک ــی اس ــنده آمریکای نویس
کتاب‌هــای زیــادی از او بــه فارســی ترجمــه شــده. حتما »درجســتجوی 
قطعــه گمشــده« و »درخــت بخشــنده« را یادتــان هســت. »یــک زرافــه 
و نصفــی«، »کســی یــک کرگــدن ارزون نمی‌خــواد« و چنــد مجموعــه 
ــادی در  ــای زی ــت. او کاره ــته اس ــم نوش ــر ه ــای دیگ ــعر و کتاب‌ه ش
ــدازه  ــه ان ــچ کاری را ب ــد هی ــا خــودش می‌گوی ــی انجــام داده، ام زندگ
نوشــتن و نقاشــی کــردن بــرای کــودکان دوســت نداشــت. هــر چنــد 
ــرد  ــای منحصربه‌ف ــدن کاره ــنی از خوان ــر س ــا در ه ــه آدم‌ه ــه هم ک
ــی در  ــبختانه کس ــد: »خوش ــم می‌گوی ــودش ه ــد. خ ــذت می‌برن او ل
اطرافــم نبــود کــه از او تقلیــد کنــم، پــس راه خــودم را دنبــال کــردم«.

 راستی گفتم که کتاب‌هایش را خودش تصویرگری می‌کرد؟ 
انــگار ایــن کتــاب از بــس طرفــدار داشــته، چنــد مترجــم و ناشــر دیگــر 
هــم آن را بــه فارســی ترجمــه و چــاپ کــرده انــد. شــما مــی توانیــد 

ــاره او را در اینترنــت جســتجو کنیــد. اطلاعــات جالب‌تــری درب

شکارچی فریاد کشید: »وای خدای من 
! یک شیر درنده، یک شیر خطرناک، 
یک شیر خونخوار و آدمخوار.« شیر 
جوان گفت: »نه اشتباه می‌کنی. من 

یک شیر آدمخوار نیستم. من خرگوش 
هستم و توت سیاه می‌خورم.« 

شکارچی گفت: »عذر و بهانه نیاور، 
می‌خواهم تو را با گلوله بزنم.« شیر 
جوان گفت: »ولی من تسلیمم« و 

پنجه‌هایش را بالا برد. 
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تالاپ، تولوپ، شالاپ، شولوپ

اولین گوشی پزشکی
توی گوش های کی بود؟

دکتر رنه لاینگ 
حتمــا تــا حــالا دکتــر رفتــه‌‌ای. دکترهــا چــه شــکلی هســتند؟ اولیــن چیــزی کــه دکترهــا را بــه مــا معرفــی می‌‌کنــد، روپــوش ســفید 
ــر  ــد و س ــان می‌‌کنن ــوی گوش‌‌هایش ــد را ت ــالای آن گردنبن ــرف ب ــا دو ط ــة آن‌‌ه ــرد هم ــرو برگ ــت. بی‌‌ب ــان اس ــد عجیب‌‌ش و گردنبن
پاییــن‌‌اش را می‌‌گذارنــد روی ســینه‌‌مان. ســمت چــپ بدنمــان. خیلــی از مــا اولــش نمی‌‌دانســتیم چــرا ایــن کار را می‌‌کننــد. امــا کم‌‌کــم 
متوجــه شــدیم کــه پزشــک‌‌ها بــا ایــن کار بــه صــدای قلــب مــا گــوش می‌‌کننــد. چــرا؟ شــاید چــون صــدای قلــب اولیــن نشــانه بــرای 

ــم؟.... ــه آن جــا چــه‌‌کار می‌‌کردی ــم. اگــر ن ــا زنده‌‌ای ــوم اســت کــه م ــودن ماســت. خــب معل زنده‌‌ب
ایــن کارشــان یــک دلیــل دیگــر دارد. ایــن صــدای قلــب اگــر مثــل همیشــه نباشــد مثــا اگــر به‌جــای ایــن کــه تــاپ تــاپ تــاپ بزنــد، 
تــالاپ تولــوپ شــالاپ شــولوپ بزنــد، حتمــا یــک جــای کار ایــراد دارد. حــالا اگــر تولــوپ تــالاپ تلیــپ شــولوپ بزنــد کــه دیگــر هیچــی، 
کلاه‌‌مــان پــس معرکــه اســت! پــس خیلــی بایــد مواظبــش باشــیم تــا آهنگــش قشــنگ باشــد و وقتــی دکترهــا بــه صــدای قلبمــان گــوش 

می‌‌دهنــد، لبخنــد بزننــد و بگوینــد خــدا را شــکر، حالــش خــوب اســت!
همیــن گردنبنــد جالــب یعنــی »گوشــی پزشــکی« را دکتــر رنــه لاینــگ، پزشــک فرانســوی پــس از ایــن کــه گوشــش را روی ســینه 

بیمــار خیلی‌‌خیلــی چاقــش گذاشــت و نتوانســت صــدای قلبــش را بشــنود، اختــراع کــرد.

قه
جر

 *



ماهــک وقتــی از خــواب بیــدار شــد، بــه ســاعت نــگاه کــرد. دیــرش شــده بــود. عقربــه کوچــک ســاعت 
ــه  ــامی، ن ــه س ــد. ن ــد ش ــا بلن ــدی از ج ــد. تن ــم دارد می‌چرخ ــرش ه ــرد س ــاس ک ــد. احس ــد می‌چرخی ــد تن تن

علیکــی. صبــح خــودش را بــا گریــه شــروع کــرد. مــادر تــا صــدای گریــه ماهــک را شــنید، تنــدی بــه اتــاق دویــد و گفــت: 
»ســام. چــی شــده دختــرم؟«

ماهک نشست روی تخت و با گریه نگاهی کرد و گفت: »مامان. من مدرسه نمی‌روم. دیرم شده.«
مامان خوراکی را توی کیف ماهک گذاشت و گفت: »سلام دختر گلم.«

ماهک گفت: »مدرسه‌ام دیر شده.«
مامان گفت: »اشکال ندارد. من هم خواب ماندم. لباس‌هایت را بپوش. الان زنگ می‌زنم تاکسی تلفنی می‌آید.«

وقتی ماهک می‌رفت، مامان پرسید: »راستی ببینم، چیزی را یادت نرفته، همه چیز سر جای خودش است؟«
ماهــک دســت بــرد تــوی جیــب مانتویــش. پــول تــو جیبــی‌اش ســر جایــش بــود. کیفــش را گشــت. همــه کتاب‌هــا و تکلیف‌هــا 
ســر جایــش بــود. جیــب بغــل کیفــش را نــگاه کــرد. یــک کاغــذ کوچــک بــود. آن را بــاز کــرد. دیــد رویــش نوشــته شــده ســام 

یــادت نــرود. ماهــک گفــت: »وای مامــان ببخشــید. ســام؛ خداحافــظ دیــرم شــده.«
ماهک سوار ماشین شد. خانم راننده گفت: »سلام.«

ماهک با خودش گفت: »وای. مدرسه‌ام دیر شده. یک کم تندتر.«
راننده پرسید: »صبحانه خوردی؟«
ماهک گفت: »نه بابا. دیرم شده.«

راننده سرعت ماشین را کمی زیاد کرد و گفت: »فهمیدم صبحانه نخوردی؛ چون سلام یادت رفت.«
ماهــک ســرش را پاییــن انداخــت. بــه جیــب بغــل کیفــش نــگاه کــرد و یــواش گفــت: »مگــر تــو قــرار نبــود یــادم بینــدازی ســام 

کنــم؟« بعــد گفــت: »ســام. ببخشــید.«
ماهک به مدرسه رفت. خانم مدیر، مژگان را دید و گفت: »سلام.«

ماهــک گفــت: »وای ببخشــید.« و تنــدی بــه طــرف کلاس رفــت. امــا یــادش آمــد کــه جــواب ســام خانــم مدیــر را نــداد. برگشــت. 
خانــم مدیــر بــه دفتــر رفتــه بــود. از همــان دم در گفــت: »ببخشــید، ســام یــادم رفــت.« 

ـ تق تق تق.
صدای در کلاس بود. خانم در کلاس را باز کرد. پشت در ماهک بود. ماهک گفت: »خانم اجازه. ببخشید.«

خانم معلم گفت: »سلام.«
ماهک خجالت کشید. آرام گفت: »راستش خواب مانده بودم.«
ماهک سر جایش نشست. خانم معلم به بچه‌ها گفت: »سلام.«

بچه‌ها گفتند: »سلام.«
خانم معلم دست زد و گفت: »آفرین بچه‌های گلم! بهترین هدیه به همدیگر سلام است.«

ماهک بلند شد و گفت: »خانم اجازه. سلام. خیلی دوستتان دارم.«
بعد همه بچه‌ها گفتند: »سلام.«

ماهــک کاغــذ یادداشــتش را از جیــب کیفــش درآورد و پشــت آن نوشــت: »خواهــش می‌کنــم ســام یــادت نــرود.« 
و آن را تــوی جیــب روپوشــش گذاشــت.

ببین چیزی یادت نرفته
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کاریــش نمی‌شــود کــرد. بــرادر کوچولــو تــازه آمــده اســت. بــدون این‌کــه نظــر مــرا بخواهنــد. 
ــد  ــدون این‌کــه بدانن ــه؟ ب ــا ن ــا مــن آمادگــی‌اش را دارم ی ــه از مــن بپرســند آی ــدون این‌ک ب

ــند  ــه بپرس ــدون این‌ک ــر ب ــه بدت ــه؟ از هم ــا ن ــوم ی ــش خوشــحال می‌ش ــن از آمدن ــا م آی
ــه؟  ــا ن ــرادر می‌خواهــم ی اصــا مــن ب

ــو آمــده اســت. آش دهن‌ســوزی هــم نیســت،  ــرادر کوچول حــالا کار از کار گذشــته و ب
امــا نمی‌دانــم چــرا همــه مثــل آدم ندیده‌هــا از صبــح تــا شــب بــه او نــگاه می‌کننــد. 
ــی کارهــای  ــازه، خیل ــد. ت ــه‌اش می‌رون ــان صدق ــغ هــم کــه می‌کشــد، همــه قرب جی

بــد دیگــر هــم می‌کنــد. پیــف... پیــف!
اصــا از خالــه مینــا انتظــارش را نداشــتم. ایــن فســقلی هــم ایــن همــه خوشــحالی 

دارد؟ 
امــا خودمانیــم. خیلــی شــبیه عکس‌هــای نــوزادی مــن اســت. آلبــوم عکس‌هایــم را 
مــی‌آورم و بــه مامــان و خالــه مینــا و مامــان بــزرگ نشــانش می‌دهــم. شــاید آن‌هــا 

ــو  ــاد آن‌وقت‌هــا کــه مــن هــم همین‌قــدر کوچول ــه ی را ب
ــه  ــر ب ــد و دیگ ــم می‌کن ــان بغل ــدازم. مام ــودم، بین ب

گریه‌هــای بــرادر کوچولویــم توجــه نمی‌کنــد. 
محکــم بغلــم می‌کنــد و چشــم‌هایش پــر از 
ــگاه  ــم‌هایم ن ــه چش ــد ب ــود. بع ــک می‌ش اش
ــته  ــی خس ــرم. خیل ــد پس ــد و می‌گوی می‌کن
هســتم. بیــا بــا هــم بزرگــش کنیــم؟ اگــر تــو 

ــی؟  ــم می‌کن ــم؟ کمک ــی نمی‌توان نباش
چــاره‌ای نــدارم. گریــه‌اش بیشــتر شــده. 

جغجغــه‌اش را بــالای ســرش تــکان 
می‌دهــم. می‌گویــم: بلــه مامــان. 

ــا... ــم. ام ــت می‌کن ــه، کمک باش
ممنــون  می‌گویــد:  مامــان 

هــم  او  عوضــش  پســرم. 
ــو  ــا ت ــد ت ــک می‌کن کم

بزرگ‌تــر  بــرادر  یــک 
شــوی!

برادر کوچولوی تازه

سلام! این‌جا کسی هست 
که با من دوست شود؟ با 
شما هستم که تازه برادر 
یا خواهر بزرگ‌تر شده‌ای؛ 
با من دوست می‌شوی؟
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پاییز در خانه

ــی‌های  ــی نقاش ــزی می‌توان ــای پایی ــتفاده از برگ‌ه ــا اس ــا ب ی
ــوی  ــک تابل ــزی ی ــای پایی ــا رنگ‌ه ــی. ب ــی بکش ــی جالب چاپ
پاییــزی زیبــا درســت کــن! تصویــر نقاشــی برگــی خــودت را بــه 
تلگــرام »هفــت و نیــم«  بــه شــماره 3515200-0901 بفرســت 

ــا در شــماره بعــدی، آن را همیــن جــا تماشــا کنــی. ت

تا حالا روی برگ نقاشی کرده‌ای؟ فرقی نمی‌کند. برگ دفتر نقاشی نشد، برگ درختان!

ببین با استفاده از برگ‌ها چه کارهای قشنگی می‌توانی انجام دهی!
ــه روی  ــم ک ــادی را می‌بینی ــای زی ــان برگ‌ه ــا و خیاب ــوی پارک‌ه ــت و ت ــز اس الان پایی
ــالم را  ــا و س ــای زیب ــم برگ‌ه ــت‌وجوگر می‌توانی ــگاه جس ــک ن ــا ی ــد. ب ــن ریخته‌ان زمی

ــم!  ــی کنی ــا هنرنمای ــن روی آن‌ه ــگ روغ ــا رن ــواش ی ــای گ ــا رنگ‌ه ــم و ب ــدا کنی پی

اگر عکس مرا هم توی 
نقاشی‌تان جا دهید، خیلی 
خوب است. من و برگ زرد 
و امیرکبیر؛ همین الان 

یهویی!
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ــا  ــر غ‌ه ــه م ــه لان ــی ب ــح نرگس ــک روز صب ی
ــت. ــی برگش ــت خال ــا دس ــت، ام رف

از مــادر بــزرگ پرســید: »چــرا قدقــدی کنــار نمــی‌رود تــا تخم‌مــرغ 
بردارم؟«

مادربــزرگ دامــن چیــن‌دار نرگســی را صــاف کــرد، لبخنــد زد و گفــت: 
»نرگســی جــان تــا چنــد روز نیمــرو بی‌نیمــرو بــرای این‌کــه... «

نرگســی بقیــه حــرف مادربــزرگ را نشــنید، چــون داشــت تــوی دلــش می‌گفــت: »حــالا 
مــن چــی بخــورم؟« بعــد فکــر کــرد کــه اگــر چنــد روز نیمــرو نخــورد، چــه می‌شــود. 

مادربــزرگ چشــم‌هایش را بســته بــود کــه گفــت: »وای خــدا! چنــد تــا جوجــه قشــنگ! باشــه 
نرگسی؟«

نرگســی هــم چشــم‌هایش را بســت. بعــد تــوی دلــش گفــت: وا؟ چــه ربطــی داره! بعــد بیشــتر فکــر 
ــزرگ  ــا ب ــد جوجه‌ه ــا جوجــه شــوند. بع ــذارم نیمروه ــد نمی‌شــود. می‌گ ــم ب ــاد ه ــت: »زی ــرد و گف ک

ــرد.  ــاز ک ــرو بخــورم.« و چشــم‌هایش را ب ــا نیم ــت ت ــم روزی هف ــت می‌توان می‌شــوند. آنوق
بعد جواب مادربزرگ را که هنوز داشت لبخند می‌زد، داد: »باشه! قبوله!«

نرگسی نان و پنیر و گردو خورد تا تخم‌مرغ‌ها ی توی لانه زیاد شوند. 
ــفید  ــرد و س ــرغ گ ــور تخم‌م ــه چط ــرد ک ــر می‌ک ــن فک ــه ای ــورد، ب ــردو می‌خ ــر و گ ــان و پنی ــت ن ــر وق و ه

ــود؟  ــزه می‌ش ــنگ و بام ــه زرد و قش ــمزه، جوج خوش
10 تــا تخم‌مــرغ کــه تــوی لانــه جمــع شــد، قدقــدی کارش را شــروع کــرد. روی کاه گوشــه لانــه تخم‌مرغ‌هــا 

را زیــر پــر و بالــش گرفــت و نشســت. 
هــر روز کــه می‌گذشــت، نرگســی یــک ســتاره کاغــذی بــه دیــوار لانــه می‌چســباند. یــک ســتاره، دو ســتاره، ســه 

ســتاره... یــک روز، دو روز، ســه روز، ...
قوقولــی تــوی حیــاط بــالا و پاییــن می‌رفــت. نرگســی کاســه آب و دانــه را پــر می‌کــرد. قدقــدی هــر بــار کــه آب 
ــان  ــن‌ور و آن‌ورش ــد و ای ــا را می‌چرخان ــم تخم‌ه ــی ه ــش. گاه ــر جای ــت س ــوری برمی‌گش ــورد، ف ــه می‌خ و دان

ــد.« ــرم بمانن ــش گ ــه جوجه‌های ــد هم ــت: »می‌خواه ــزرگ گف ــرد. مادرب می‌ک
بیســت و یکــی ســتاره رنــگ و وارنــگ و کوچــک و بــزرگ دیــوار لانــه را قشــنگ کــرده بــود کــه نرگســی صــدای 

جیــک جیــک شــنید. 
نرگســی بــالا پریــد و هــورا کشــید. اســم اولــی را گذاشــت جیکــو. قدقــدی بــه تــرک تخم‌مرغ‌هــا نــوک زد تــا 
جوجه‌هــا زودتــر بیــرون بیاینــد. جیــک جیکــو هــم بــه دنیــا آمــد. اســم ســومی شــد جیــک جیــک جیکــو و 
چهارمــی هــم جیــک جیــک جیــک جیکــو. نرگســی داشــت بــرای پنجمــی اســم می‌گذاشــت کــه مادربــزرگ 

گفــت: »نرگســی چــکار می‌کنــی، اینطــوری کــه مــا هــم بایــد همــه‌اش جیــک جیــک کنیــم.«
صــدای جیــک جیــک تــوی لانــه پــر شــد و از در ریخــت بیــرون. قوقولــی از خوشــحالی پــر و بالــش را گــم 

ــال  ــا ب ــری خــودش جــا نمی‌شــد. نرگســی از خوشــحالی دو ت ــوی پوســت پرپ ــدی هــم ت ــد ق کــرد. ق
کوچــک درآورد و بپــر بپــر کــرد. انــگار نرگســی جوجــه شــده بــود.

مادربــزرگ می‌خواســت جوجه‌هــا را بشــمارد، امــا از بــس کــه جوجه‌هــا ورجــه وورجــه می‌کردنــد، 
هــر بــار اشــتباه می‌کــرد: »یکــی، دو تــا، ســه تــا،....، 11، 12، 14؟ ...!«

نرگســی گفــت: »مــن می‌شــمارم«. بعــد دور خــودش چرخیــد و خندیــد و رقصیــد و گفــت: 
»جانمــی جــان! هــر 10 تــا، جوجــه شــدند. قــدم نــو رســیده‌ها مبــارک!«
مادربزرگ زد زیر خنده. نرگسی لی‌لی‌کنان رفت تا غذای جوجه‌ها را بیاورد. 

تــوی دل  را  صبح‌هــا، شــب شــدند و شــب‌ها صبــح. جوجه‌هــا خودشــان 
ــا قدقــدی و قوقولــی کــه  ــازی جوجه‌هــا را ب ــد. نرگســی ب نرگســی جــا کردن

می‌دیــد، دلــش بــرای پــدر و مــادرش تنــگ می‌شــد. حــالا هــم نیمــرو 
ــروس و  ــرغ و خ ــزرگ و م ــرای مادرب ــش ب ــورد، دل ــه می‌خ ک

ــح  ــر روز صب ــی ه ــود. نرگس ــگ می‌ش ــش تن جوجه‌های
ــد. ــر می‌کن ــا فک ــه آن‌ه ــش ب ــوی دل ت

نرگسـی
 نیمرو و 10 
تا جوجه
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حوض کاشی و ماهی‌ست 
زیر نم نم باران 
هندوانه‌ای گنده 

توی دست بابا جان 

باز هم انار سرخ 
توی ظرف می‌خندد 
روی صورت ما هم 
خنده نقش می‌بندد 

باز شعر می‌خواند 
با صدای خوش دایی 

واقعا که می‌چسبد 
شعر حافظ و چایی

شعر حافظ و چایی 
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کدام خانه درختی هستی؟
دوست داری بدانی شخصیتت بیشتر به کدام یک از این خانه‌های درختی 

می‌خورد؟ به این پرسش‌ها پاسخ بده تا خودت را بهتر بشناسی:

1- از کدام بازی بیشتر لذت می‌بری:
الف- قایم باشک

ب- یک بازی کارتی
ج- یک بازی رومیزی

2-کدام یک از این گوشی‌هاي زیر را انتخاب می‌کنی:

3- اگر کلاه مورد علاقه‌ات را گم کنی ... :
الف- از همان راهی که آمده‌ای، برمی‌گردی و 

همه جا را می‌گردی
ب- یک کلاه دیگر برای خودت می‌بافی

ج- یک اعلامیه درست می‌کنی و مشخصات 
کلاه گمشده را روی آن می‌نويسی و همه‌جا 

می‌چسبانی

4- کدام یک از این بادبادک‌ها را به هوا می‌فرستی:

5- وقتی از مدرسه به خانه برمی‌گردی، دوست داری:
الف- با دوستانت بیرون بروی

ب- استراحت کنی و تلویزیون ببینی
ج- یک کاردستی بامزه درست کنی

پاسخ‌ها
الف- تو یک خانه درختی ماجراجویانه هستی!

ب- تو یک خانه درختی جادویی هستی!
ج- تو یک خانه درختی هنری هستی!

ي
ي باز
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4- کدام یک از این بادبادک‌ها را به هوا می‌فرستی:

جدول لوكوموتيو
جدول‌از‌2حرفي‌شروع‌و‌به‌‌9حرفي‌ختم‌مي‌شود

1-‌مايع‌حيات‌و‌آباداني‌2-‌جاده‌اي‌كه‌قطار‌روي‌آن‌حركت‌مي‌كند‌3-‌هر‌يك‌از‌اتاق‌هاي‌ويژه‌مســافر‌در‌
قطار‌4-‌آدرس‌5-‌برنامه‌مورد‌علاقه‌بچه‌ها‌6-‌مامور‌راه‌آهن‌در‌محل‌تقاطع‌يا‌انشعاب‌خط‌آهن‌7-‌محلي‌در‌

قديم‌براي‌تحصيل‌كودكان‌‌8-‌وسيله‌نقليه‌موتوري‌كه‌كارش‌كشيدن‌واگن‌هاست

جدول متقاطع
افقی:

1- پولي كه هر ماه به صورت دايم دريافت مي‌شود - ماشين 
حساب قديمي

2- از مزه‌ها - فوري- اسم
3- ميوهاي مربايي- سمت و جهت- حرارت بالاي بدن در زمان 

بيماري- نوعي زغال سنگ
4- در مناطق پرباران  سقف خانه‌ها را اين گونه مي‌سازند 

5- ظرف آب يخ در مسافرت- قاضي مسابقه
6-رها- خيس

7- لباس كوتاه راحتي جلو بسته- پزشك
8- ماده‌اي منفجره

9- نوعي موسيقي- زمينه- مساوي- عدد ورزشي
10- لباس صاف كن- جاي بدون خطر- وديعه غذايي شب

11- از اعياد باستاني- غذايي كه در جشن عروسي داده مي‌شود

عمودي:
1- تبرك يافته- از نعمت‌هاي الهي

2- نوك كوه- زبان دار بي زبان- نوعي روانداز براي شب‌هاي 
سرد

3- گوشه نشين شطرنج- حس بويايي- دوستي- سخن بيهوده
4- التهاب سينوس

5- دوست و همراه- ستون دين
6- نوعي ماشين حمل مسافر در شهر كه تعداد بيشتري مسافر 

جا به جا ميك‌ند- ستون بدن
7- نام ديگر يوزپلنگ- نامي دخترانه

8- بندري در جنوب ايران
9- بدن- حرف انتخاب- مكمل شلوار- چيز

10- شيريني كرمانشاه- زمان- تله
11- دو يا چند نفر كه در كيجا كار ميك‌نند- سوابق كاري و 
تحصلايتي خود را براي استخدام شدن به جايي ارائه مي‌دهند

1234567891011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

367

97648

2931

673

5147

168

9126

85361

793

جدول سودوکو

گ
رن

ت 
هف

*

ری
صف

ضا 
یر
 عل
ح:
طرا



همــه‌ی نوجوانــان و مخاطبــان می‌تواننــد بــا خریــد یــک نســخه از پیــش شــماره اول نشــریه »هفــت و نیــم« و انتخــاب یــک مطلــب  
بــه عنــوان مطلــب برگزیــده از نــگاه خــود در قرعــه کشــی بــزرگ نشــریه »هفــت و نیــم« شــرکت کننــد و شــانس خــود را بــرای 

دریافــت یــک دســتگاه دوربیــن عکاســی GoPro امتحــان کننــد.
ــا خوانــدن مطالــب پیــش شــماره اول نشــریه بهتریــن مطلــب را از نــگاه خودتــان انتخــاب کنیــد و تیتــر آن را از  کافــی اســت ب
طریــق آدرس pr.haftonim@gmail.com بــرای مــا بفرســتید و یــا بــه آیــدی  haft0nim@ تلگــرام کنیــد. لازم اســت نــام و نــام 

خانوادگــی و کــد ملــی خــود را نیــز بــه همــراه تیتــر مطلــب بــرای مــا ارســال کنیــد.  
ــرای عکســبرداری در شــرایطی کــه  ــه دلیــل ســایز کوچکــی کــه دارد ب دوربیــن عکاســی Go Pro، کوچــک و ســبک اســت و ب
اســتفاده از دوربین‌هــای بــزرگ ســخت و یــا امکان‌پذیــر نیســت، اســتفاده می‌شــود. ایــن دوربیــن بــرای قــرار دادن در نقاطــی کــه 
دوربین‌هــای معمولــی جــای نمی‌شــوند عالــی اســت. ایــن دوربیــن ضــدآب اســت کــه کیفیــت عکاســی و فیلمبــرداری بالایــی دارد 

و زاویــه دیــد عالــی 170 درجــه‌ای ایــن دوربین‌هــا، هیــچ چیــز را از چشــم بیننــده پنهــان نخواهــد گذاشــت.
نکته مهم: برنده جایزه قرعه کشی به هنگام تحویل دوربین می بایست این برگه را همراه داشته باشد.

جایزه ویژه

تیتر بهترین مطلب مجله را برایمان بفرستید و در 
قرعه‌کشی یک دستگاه دوربین GoPro شرکت کنید
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بین این داستان‌هایی 
که از شما خواندم، خیلی به 

من خوش گذشت. بعد از مدت‌ها فکر 
کردم من هم بالاخره برای خودم کسی 

شده‌ام، من هم »هفت و نیم«ی هستم. یاد 
گرفتم کمی روی اخلاقم کار کنم و از این‌ها 
نباشم که همه‌اش می‌گویند من این کار را 

کرده‌ام، من آن کار را کرده‌ام. یاد گرفتم قلب 
تالاپ تولوپی‌ام را دوست داشته باشم و 

عاشق خودم باشم. حالا با من یک 
عکس سلفی می‌گیرید؟ اولین 

عکس سلفی امیرکبیر!

این‌جا دیوار مدرسه است! قبول! خیلی شبیه دیوار نیست، 
اما بهترین ویژگی‌اش این است که می‌توانید روی آن یادگاری 
بنویسید وکسی هم به شما ایراد نگیرد. چه چیزی بنویسید؟ 

هرچه که دل‌تنگتان می‌خواهد: شعر، داستانک، لطیفه، 
جمله‌های قشنگ کوتاه کوتاه، خاطره‌های شیرین و نسبتا 

شیرین و حتی نه خیلی شیرین از خانه و مدرسه و بین راه و 
این‌ور و آن‌ور. حتی می‌توانید حرف دلتان را به معلم سال‌های 

پیش یا دوست راه دورتان همین جا بنویسید و به نشانی 
pr.haftonim@gmail.com بفرستید. اگر هم دلتان برای پاکت 
نامه و تمبر و صندوق پست تنگ شد، از قلم و کاغذ واقعی کمک 
بگیرید. نوشتنتان که تمام شد، پشت پاکت نامه این نشانی را در 
قسمت آدرس گیرنده بنویسید: تهران، میدان فاطمی، خیابان 
چهل ستون، کوچه دوم غربی، پلاک 33، واحد 11، دفتر مجله 

هفت و نیم. کافی است یک تمبر رویش بچسبانید و توی صندوق 
پست بیندازید. بقیه‌اش با پستچی.
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فرم اشتراک ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی.  »هفت و نیم«

راه‌هــای مختلفــی بــرای اشــتراک مجلــه »هفــت و نیــم« وجــود دارد کــه می‌توانیــد از هــر کــدام از ایــن راه‌هــا 

کــه مایــل هســتید مشــترک مــا بشــوید.

راه اول همــان راه پســتی اســت. می‌توانیــد فــرم اشــتراک مجلــه را از همیــن جــا برداشــته و پــر 

ــا  ــاب8227821800  و ی ــماره حس ــه ش ــان ب ــزار توم ــغ 30ه ــه مبل ــتراک 3ماه ــرای اش ــپس ب ــد و س ‌کنی

شــماره کارت 6104337666496672 بــه نــام نشــریه هفــت و نیــم )موسســه اندیشــه مهــر علامــه طباطبایــی( 

نــزد بانــک ملــت واریــز کنیــد. آنــگاه فیــش واریــزی  و فــرم اشــتراک را بــه آدرس تهــران، میــدان فاطمــی، 

خیابــان چهلســتون، کوچــه دوم غربــی پــاک 33 واحــد 11 بفرســتید.

راه دیگــر ایــن اســت کــه ایــن فــرم اشــترک را پــر کنیــد و بعــد از واریــز وجــه، تصویــر فیــش واریــزی و فــرم 

اشــتراک را بــه آدرس:  pr.haftonim@gmail.com ایمیــل کنیــد یــا بــه آیــدی تلگــرام haft0nim@  بفرســتید.

فرم اشترا ک 3 ماهه نشریه »هفت و نیم«
نام و نام خانوادگی: ...................................................................................................................................................

شماره تلفن ثابت: ................................................................. شماره تلفن همراه: ...............................................

آدرس پستی: .............................................................................................................................................................

کدپستی: ....................................................................................................................................................................

متقاضی اشتراک 3 ماهه با فیش واریزی به شماره .......................................................................................... هستم. 

                                                                   امضاء.............................................



■ با دوربین GoPro مي‌توانيد فيلمبرداري و عكاسي منحصر به‌فردي  را تجربه كنيد.
■ چطور مي‌توانيد در قرعه‌كشي جايزه ويژه شركت كنيد؟ مجله »هفت‌و‌نيم« را بخوانيد.
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